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شود یم میکتاب تقد نیا  

) نیاجمع همی(صلوات الله عل نیائمه معصوم به  

 یو شهدا  یانقلاب اسلام ی(ره)، شهدا از صدر اسلام تا شهدا ینیخم امام

مقاومت سلامت واقتدار،  ت،یمدافع حرم، امن  

 

« یخامنه ا امام » 

و    نده یو آ   خ یکه خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز به تار  ی تا زمان  رزمنده

نو دفاع مقدس    سانیآرمانش بدهکار است. خاطره  جنگ مقتل خوانان 

صحنه  كه،  د  یهاهستند  را  ا  دند یجنگ  اگر  نوشتند.  از    نیو  دسته 

را باور   قیحقا ی بعد ینسل ها دیکار را  انجام ندهند شا نیا سندگانینو

  دها یها، امبزرگ در زمان خود خفه شوند، چرا که ترس  یارهانکنند و ک

فداکار  تار  هایو  گمنام  ی کیدر  خدا  جبهه   یو  جز  که  افتاده  اتفاق  ها 

ه  چی ه ندارد.  خبر  آن  از  ا  چیکس  بهجت   قیحقا  نیکس  که    ییهاو 

�   هاات ی رزمندگان هنگام عمل را  ا  ند،یبی داشتند  بزرگ  نکهیمگر    ی جهاد 

 است. گرانید یبرا اطراترخ دهد وآن ثبت خ
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 (ص) حضرت رسول ۲۷فرمانده لشکر شهیدحاج محمد ابراهیم همت، معرفی مختصر  

 

اول از هم ماجرای تولدم   . هستم ۱۳۳۴فروردین  ۱۲، متولد من محمد ابراهیم همت

  …را از زبان پدرم برای ش� بازگو می کنم

ماهه  مي سه  همسرم  (ع)…  حس�  امام  زيارت  كربلا  برم  بود… خواستم  حامله 

�ي  پيش  ببر، مشكلي  منوهم  كه  اصرار  و  با  الت�س  كرد.  راضيم  بود  جوري  هر  آيد. 

 کربلا... خودم بردمش

دكتر…     بردمش  اول  كربلا،  رسيديم  وقتي  كرد.  مريضش  شدت  به  سفر  سختي  اما 

مرده احت�لا جن�  گفت:  نيست.چون علايم   .دكتر  اميدي  باشه،  زنده  اگر هم هنوز 

 خورم!نداره… وقتي برگشتيم مسافرخونه، خانم گفت:من اين داروها رو �ي  حيات

هاش رو گرفتم  غل  توان منو برسون به ضريح آقا. زير ببريم حرم… هرجوري كه مي 

 اي واسه زيارت… تنهاش گذاشتم و رفتم يه گوشه  .و بردمش كنار ضريح

و رفت تا دم  با حال عجيبي شروع كرد به زيارت. بعد هم خودش بلند شد  همسرم  

بيدارش كردم با خوشحالي بلند شد و گفت: چه خواب   .در حرم. صبح كه براي �از 

بعد هم گفت: توي خواب خا�ي رو ديدم كه   .ش�يني بود. الان ديگه مريضي ندارم

 …نقاب به صورتش بود، يه بچه زيبا رو گذاشت توي آغوشم

 

ب دقيقه فردا  بیست  پزشك.  پيش همون  تعجب  ردمش  با  آخرش هم  كرد.  معاينه  اي 

 گفت: يعني چه؟  

 موضوع چيه؟  

 .ديروز اين بچه مرده بود

 ولي امروز كاملا زنده و سالمه! اونو كجا برديد؟ كي اين خانم رو معالجه كرده؟   

 .ِ.. باور كرد� نيست، امكان نداره!؟

 خانم كه جريان رو براش تعريف كرد، ساكت شد و رفت توي فكر… 

 ، محمد ابراهیم...دنيا اومد، اسمش رو گذاشتيم.وقتي بچه به 

 "محمد ابراهیم همت" 
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محبت   سایه  نیز  در  دوران  این  کردم…  سپری  را  کودکی  دوران  مادرم,  و  پدر  های 

ه�نند زندگی بسیاری از کودکان هم سن و سال او طبیعی گذشت… با رسیدن به  

ای العادههوش و استعداد فوقدر دوران تحصیل از    .سالگی وارد مدرسه شدم  ۷سن  

 …برخوردار بودم، به طوری که توجه همه را به خود جلب کردم

 

از ه�ن سنین کودکی و هنگام فراغت از تحصیل، به ویژه در تعطیلات تابستان، با   

می دست  به  را  خودم  تحصیل  مخارج  فراوان  تلاش  و  به  کار  راه  این  از  و  آوردم 

 …کردمکش خود نیز کمک می خانواده زحمت 

 

با شور و نشاط و محبتی که داشتم، به محیط گرم خانواده خود صفا و صمیمیت دو 

پس از اتمام دوران ابتدایی و راهن�یی، وارد مقطع دبیرستان    …بخشیدمچندان می 

به رشته داروسازی داشتم…    …شدم اشتیاق فراوانی  در دوران تحصیلات متوسطه, 

سال   در    ۵۲در  ام  موفقیت  عدم  کردم…  شرکت  سراسری  کنکور  در  و  گرفتم  دیپلم 

 …ورود به دانشگاه نتوانست خللی در اراده ام به وجود آورد

 

در ه�ن سال، پس از قبولی در امتحانات ورودی «دانشسرای تربیت معلم اصفهان»  

سال بعد، با اتمام تحصیل، به خدمت سربازی    ۲برای تحصیل عازم این شهر شدم…   

در همین مدت توانستم با برخی از جوانان روشنفکر و انقلابی مخالف رژیم  …رفتم

هایی که از نظر ساواک و دولت آن روز  ستم شاهی آشنا شود وبه تعدادی از کتاب 

ها که به طور مخفیانه و آمد، دست یابم…. مطالعه آن کتاب ممنوعه به حساب می 

شد، تاثیری عمیق و سازنده در روح و جانم  توسط برخی از دوستان برایم فراهم می 

، پس از بازگشت به  ۵۶ام کمک شایانی کرد… در سال  گذاشت وبه روشنایی اندیشه 

 …زادگاه و آغوش گرم و پرمهر خانواده ام، شغل معلمی را برگزیدم

 

زده مشغول تدریس شدم و به تعلیم فرزندان  رفتم در روستاهای محروم و طاغوت

 …این مرز و بوم همت گ�شتم
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آشنا   انقلابی  و  متعهد  روحانیون  از  تعدادی  با  معلمی،  روزگار  در  که,  �اند  ناگفته 

امام   حضرت  ژرف  شخصیت  با  مبارز،  اسلامی  عل�ی  با  همنشینی  اثر  در  و  شدم 

وجود  در  عمیق  معرفتی  بزرگوار  آن  به  نسبت  و  کردم  پیدا  بیشتری  آشنایی  خمینی 

 …خود ایجاد کردم

 

همین امر سبب شد که در چندین نوبت از طرف ساواک احضار بشم… ولی به همة 

بی  اخطارها  بی آن  و  انقلاب، توجه  خروشان  امواج  شدن  گسترده  با  بودم…  اعتنا 

 .…فعالیتهای سیاسی خودم را علنی کردم

 

البته “ریا” نشه در پیشاپیش صفوف تظاهرکنندگان و سفر به شهرهای اطراف برای 

اعلامیه نشر  و  سایر  دریافت  و  ایشان  سخ�انی  نوارهای  تکثیر  و  ضبط  و  امام  های 

اعضاء   و  شهر  مردم  اذهان  از  سادگی  به  که  نیست  خاطراتی  انقلاب،  پیشگامان 

خانواده و دوستانم محو شود… وقتی انقلاب به ثمر رسید و اماکن اطلاعاتی ساواک  

 …شهرضا به دست مردم انقلابی فتح شد، پرونده سنگینی از خودم به دست آمد

 

تایید نقش حقیر در صحنه   در این پرونده بیش از بیست گزارش و خبر مکتوب در 

می  چشم  به  شاه  رژیم  علیه  شورش  و  پیروزی  تظاهرات  عدم  صورت  در  که  خورد 

 …شدانقلاب، مجازات سنگینی برام تدارک دیده می 

 

تیمسار «ناجی»، فرمانده نظامی وقت اصفهان، دستور داده بود که هر جا منو دیدند  

گلوله   نقش با  نیز  قمشه  پاسداران  سپاه  تشکیل  در  بدهند…  قرار  هدف  مورد 

 …چشمگیری داشتم

پ از  تشک  یروز یپس  اسلام   تهیکم  لیانقلاب، همت در  نقش مهم  یانقلاب   ی شهرضا 

مدت  فایا مسئول  یکرد،  هم  عموم  تی بعد  گرفت،    یروابط  عهده  به  را  شهرضا  سپاه 

به خرمشهر و سپس   ،یفرهنگ  یها  ت یفعال  یبا هدف اجرا ۱۳۵۸اواخر سال    نیهمچن

 .کرد متیعزو بلوچستان  ستانی بندر چابهار و کنارک در استان س 
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  ی روابط عموم  تی کرد و مسؤول  متیبه دنبال غائله کردستان، به شهرستان پاوه عز 

سال خدمت در کردستان، به همراه حاج   کیجا را به عهده گرفت. پس از  سپاه آن 

سپاه پاوه    یبه فرمانده  یشهادت ناصر کاظم   با  .به مکه مشرف شد  ان،یاحمد متوسل 

 .ماند یسمت باق نیدر ا یل یمنصوب شد و تا آغاز جنگ تحم 

 

عمل  همت المب   ی ها  ات یدر  ب  نیفتح  رئ   ت یو  هم  ت  سیالمقدس  بود،   ۲۷  پ یستاد 

عمل  نیهمچن در    اتیاز  فرمانده۱۳۶۱  ریت  ۲۳رمضان  رسول    ۲۷  پ یت   ی،  محمد 

 .الله(ص) به عهده اش گذاشته شد

 

قرارگاه ظفر،    ی(ع) را از سنگر فرماندهل یمسلم بن عق  اتیعمل  همت  ۱۳۶۱سال    در

در سمت فرمانده سپاه    زین   ۱و والفجر  ی والفجر مقدمات  یها  ات یکرد. در عمل  تیهدا

لشکرها   ۱۱ الله(ص)،    ۲۷  یقدر،  رسول  ت   ۵عاشورا،    ۳۱محمد  و    ۱۰  پینصر 

فرماندهدالشهدایس را  عمل  ی(ع)  در  والفجر۳والفجر  یها  اتیکرد.  خ  ۴،  هم    بریو 

 .به عهده او بود میبه طور مستق  ۲۷لشکر   یفرمانده

 

لشکر    سرعت رزمندگان  صلابت  و  فرمانده   ۲۷عمل  عمل  یتحت  در  والفجر   اتیاو 

 .شودی ها محو � مانگا هرگز از خاطره یچهار و تصرف ارتفاعات کان

 

آفر  اوج عمل  ن یا  ین یح�سه  در  بزرگ  جر  دیشهبود.    بر یخ  اتی سردار  در    ان یهمت 

مناطق    یر یگمقاومت کرده و مانع از بازپس   دیبه برادران گفته بود: «با  بریخ  اتیعمل

مجنون را نگه   رهیجز  ایو  میشوی م دیشه جانیهمه ا ا یتصرف شده، توسط دشمن شد. 

نمیداریم لشکر  رزمندگان  ا  زی.»  مردانه  دشمن  دربرابر  توان  تمام  کردند.   ی ستادگیبا 

کند، که گلوله توپ در    یبررس   کیرا از نزد  دیرفته بود تا وضع جبهه توح  وجل  یحاج

  ، یاکبر زجاج  دیسردار دلاور به همراه معاونش، شه  نیو ا  کندی اش اصابت م  یکینزد

به    بریخ  اتیدر عمل  ۱۳۶۲اسفند سال    ۱۷گفتند و سرانجام در    کیدعوت حق را لب

 لقاء خداوند شتافتند.
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 از زبان همسرش  ،همتابراهیم شهید از زندگی  عاشقانه برشی  

 

خودش هم بعدها گفت : همین حس را  …صدای ابراهیم را می شنیدم می ترسیدم

 .…داشته وقتی مرا میدیده، یا صدام را می شنیده. حس من فقط این نبود

 

من گفت : مگر یاسین توی گوشم می  ه  من ازش بدم می آمد. نه به خاطر این که ب

ولی چیز دیگری هم هست. که بعد از آن همه   …خوانده. این هم خب البته هست 

باید خودش حدس میزد که بش می گویم،   …دعوا واسطه بفرستد برای خواستگاری

دارم  …نه یعنی من هم حق  توهین است…  از من  فهمید که خواستگاری  باید می 

 …برای شهید شدن آمده باشم و به خاطر آن، آمده باشم پاوهمثل خیلی های دیگر 

 

ازش بدم آمد که همه اش سر راهم قرار می گرفت، همه اش می آمد خواستگاری ام،  

نه “… یا نه،   ”: همه اش مجبور می شدم آرام و عصبی و گاهی با صدای بلند بگویم

اگر بهش گفتم آره، باز سر عقد ازش بدم بیاید، که چرا باید همه چیز را برای خودش  

حتی مرا، حتی شهید شدن خودش را… باورتان می شود آن لحظه ائی که  …بخواهد

 …بی سر دیدمش بیشتر از همیشه ازش بدم آمد؟

 

تا  دیگر،  چیز  هر  یا  معرفت،  بی  گویمش  می  چطور  بشنود  یا  ببیند  نبود  خودش 

قرارمان این را می گفت. که    …معرفت به خرج بدهد، بیاید مرا هم با خودش ببرد

اگر هم رفتیم با هم برویم. تا آن روز که آتش به جانم زد، گفت : “دلم خیلی برات  

 ”…تنگ می شود، ژیلا، اگر بروم، اگر تنها بروم

 

می گفت : می رود، مطمئن است، زودتر از من, تا صبوری را کنار بگذارم، بگویم :  

“تو شهید �ی شوی، ابراهیم…. تو پدر منی، مادر منی، همه کس منی… خدا چطور  

دلش می آید تو را از من جدا کند؟ ابراهیم مرا؟ ابراهیم مهدی را؟ ابراهیم مصطفی  

تو….   را؟ گذارد  �ی  است.  رحیم  خیلی  است،  رح�ن  خیلی  من  خدای  نگو…    نه، 

بود به گ�نم… روز اول، از راه رسید، خسته و کوفته بودیم، که آمدند    ۵۹خرداد  ...
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گفته پاوه  سپاه  عمومی  روابط  مسئول  دادند  های    : خبر  برادر  و  ها  خواهر  تمام 

برادر   ”  : گفتن  می  بهش  روز  آن  داریم…  جلسه  بیایند  �از  از  بعد  باید  اعزامی 

فکر کردم باید از کردهای محلی باشد. با آن پیراهن چینی وشلوار کردی و    ”…همت

 .…گیوه ها و ریشی که بیش از حد بلند شده بود

 

یا ازش متنفر   تا چند دقیقه ی دیگر قرار است ازش توهین بشنوم  اگر می دانستم 

بشوم، شاید هرگز به دوستم �ی گفتم : ” توی کرد ها هم انگار آدم خوب هم پیدا  

 : می شود… ” آن روز آمد سر به زیر وآرام و گاهی عصبی، گفت

 

منطقه حساس است و سنی نشین و ما باید حواس مان باشد که با رفتار و کردارمان  

کنیم…   درست  شیعه  و  سنی  بین  اختلافی  نداریم  تاییدش  حق  سکوت  با  همه 

 ”.کردیم…. گفت: “مه�ن هم داریم. او روحانی سنی بود

 

حرف هایی گفته شد و بحث کرده شد. نتوانستم بعضی هاشان را هضم کنم… وارد 

شده بود. چاره نداشت که بحث شدم، موضع گرفتم. مقبول �ی افتاد. ابراهیم عصبی 

اما �ی شد، �ی توانست. من هم �ی توانستم. یعنی فکر می کردم نباید  .بهم برگردد

 کوتاه بیایم. تا جایی که مجبور شدم برای اثبات حرفم قسم بخورم. به کی؟ 

به حضرت علی علیه السلام… مه�ن بلند شد ناراحت رفت. ابراهیم خون خونش را  

 نتوانست خودش را کنترل کند. فکر کنم حتی سرم داد زد، وقتی گفت :   .می خورد

 “مگر من تاحالا یاسین توی گوش ش� می خواندم؟ 

 

 …این چه وضع حرف زدن با مه�ن است؟

 

از   بیشتر  و  آنجا.  بیایم  نبودند  راضی  ام  خانواده  نداشت  خبر  بودم.  مه�ن  هم  من 

توی یک جوی �ی رفت. خبر  این چیزها  با  آبش  اصلا  و  بود  ارتشی  پدرم. که  همه 

نداشت آمدنی راه مان راگم کرده بودیم و خسته بودیم وخستگی مان حتی با آن نان  

و ماست هم در نرفت… خبر نداشت توبه هایم را کرده بودم و حتی وصیتنامه ام را  
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به خودش حق می داد، جلوی همه سر من    .…هم نوشته بودم او داشت  آن وقت 

داد بزند و یاسین را به سرم بکوبد… بلند شدم آمدم بیرون… یادم می آید، جنگ  

مناطق   برویم  بود  قرار  گذاشتند.  اردو  برامان  دانشگاه  طرف  از  بود،  شده  شروع 

مختلف با جهاد سازندگی و واحد های فرهنگی سپاه همکاری کنیم. ما را فرستادن  

گفتند   کرمانشاه.  رسیدیم  رفت.  راعوضی  راه  و  بود  الود  خواب  راننده  کردستان. 

آزاد  چمران  دکتر  دست  به  تازه  پاوه  و  بود  شلوغ  سنندج  شوند.  تخلیه  باید  نیروها 

 .شده بود و همه چیز نا آرام

 

مرا با شش پسر و دختر دیگر فرستادند پاوه… همه مان دل مان کردستان بود. که 

بروم   برگردم  کردم سریع  قصد  جا  را شکست. ه�ن  زد غرورم  آن جور  آمد  ابراهیم 

به   کردم  گرم  را  سرم  داد.  �ی  اجازه  غرورم  توانستم.  �ی  شد،  �ی  اما  اصفهان… 

 …کارهایی که به خاطرش آمده بودم

 

مارا به اسم نیروی فرهنگی و ه�ی اعزام کرده بودند به کردستان تا برای مردم کلاس  

خیاطی و گلدوزی و قرآن و نهضت بگذاریم… فرمانده سپاه آن جا ناصر کاظمی بود.  

و مثل اینکه رسم بود یا شد که بعد از هر پاکسازی امثال ماها بیایند آن جا یا هر جا  

و کنار مردم باشند. فاصله بین مردم زیاد بود و آمدن ما شده بود یک جور خودسازی  

برای خودمان. آن هم کجا؟ … در ساخت�نی که تازه به دست دکتر چمران آزاد شده 

بود و اصلا امنیت نداشت. داخل ساخت�ن راهرویی بود و دو طرفش چند اتاق بیرون  

 .که اصلاً دیوار نداشت

 

یک طرفش خیابان بود و طرف دیگرش باغ. تازه بعدها دیوار کشیدند دور ساخت�ن.  

جاده ها مین گذاری بود و کمین ها زیاد. شهید زیاد داشتیم. نا امنی بیداد می کرد  

پاوه اصلاً امن نبود. بوی اصفهان دیوانه ام کرده  در شهر ها و روستاهای اطراف، و  

بود و �ی شد رفت. حتی فکرش را هم �ی کردم روزی برسد که ابراهیم بیاید بهم  

از ه�ن جلسه، بعد از آن دعوا، یقین کردم باید بیایم خواستگاریت، نباید   ”: بگوید

 “ .از دستت بدهم
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کار. استقبال از کلاس ها آنقدر زیاد بود که  شانس آوردم کلاس ها شروع شد و سرگرم  

ناصر کاظمی زنگ زد و خواهرش هم بیاید آنجا. هر وقت غذا میآمد، یانشریه خاصی  

می رسید، یا خبر خاصی که همه باید می فهمیدیم، ابراهیم تنها کسی بود که خودش  

را مقید کرده بود ما اولین کسانی باشیم که غذا می خوریم یا خبر هارا می خوانیم و  

 .می شنویم… اگر تنها بودم هیچ وقت نشد دم در اتاق بیاید

 

چیز  یا  خواهم  می  غذا  بگویم  و  بروم  دادم  �ی  اجازه  خودم  به  اصلا  هم  من  و 

نان   به مناطق طول کشید، سه روز تمام فقط  بار که سفر دوست هام  دیگر… یک 

ناصر کاظمی).  (خواهر  آمد  اینکه دوستی  تا  را خوردم.  مان  اتاق  گونی های  خشک 

آورد   گرفت  غذا  برام  فرماندهی  ساخت�ن  از  رفت  شد  بلند  ام.  حالی  چه  در  دید 

خوردم. تا یک کم جان گرفتم. ولی سر نزدن ابراهیم و غذا نیاوردنش بغضی شده بود  

 …برام که �ی توانستم بفهممش

 

آمدن یا نیامدنش، هر دوش، برام زجر آور بود. اما به چه قیمتی؟؟ به قیمت جانم؟؟  

برام مساله شده بود.به خودش هم بعدها گفتم. گفتم :” نه، از گشنگی داشتم می  

ها   طرف  آن  هستی  اتاق  آن  تو  آنجا  تنها  تو  تا  دادم  می  “ترجیح   : گفت   ” مردم. 

آفتابی نشوم. ” من هم �ی خواستم ببینمش. اما �ی شد. نصف شب ها اگر دخترک  

های بومی و سنی منطقه می آمدند اتاق ما، یا من اگر بلند می شدم برای وضو و  

 .�از و دعا، تنها اتاقی که چراغش را روشن می دیدیم، اتاق ابراهیم بود

 

یا صبح سحر، گرگ و میش، تنها کسی که بلند می شد محوطه را جارو می کشید. آب  

می پاشید، صبحانه می گرفت، اذان می گفت، یا بیدار باش می زد…. فقط ابراهیم 

بخواهد.   دیگر  کسی  از  را  کارها  این  توانست  می  بود،و  ما  گروه  مسئول  او  و  بود 

منتهی آن روز ها در نظر من ابراهیم جدی بود و بد اخلاق… او هم مرا این طور  

هر کس دیگری بود سعی می کرد جبران کند، ولی تو   می دید… یادم هست، گفتم :

 .زدی بدتر خرابش کردی
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روستاهای   از  بودیم  رسیده  دیر  زد.  داد  سرم  آمد  باز  که  آوردم  یادش  را  شبی  آن 

اطراف. خسته هم بودیم. آمدیم توی اتاق خودمان، که دیدیم دو تا دختر دیگر هم  

 اند. حدس زدم نیروی جدید باشند.  به جمع مان اضافه شده 

باید چکار   دانستم  نبود. �ی  آنجا  و  ما  و  شان خودشان  در  که  میزدند  هایی  حرف 

کنم. فکر می کردم باید تحمل شان کنم، منتها نه تا آن حد که تایید شان کنم. نگاه  

دوربین   ساکشان  توی  بود.  ها  آن  به  حواسم  تمام  ولی  نشستم  و  نکردم  شان 

 …فیلمبرداری و عکاسی و این چیزها هست

 

افتاد  شک کردم، ولی عکس  یکی شان کاغذی  از دست  اینکه  تا  ندادم.  نشان  العمل 

زمین، دولا شدم کاغذ را بردارم، بدهمش، حتی محترمانه، که کاغذ را از دستم گرفت  

گرفتم،   از دستش  را  آن  از  کوچکی  ای  تکه  را خورد.  اش  تکه  چند  کرد،  پاره  کشید، 

 .آمدم بیرون، به کسی گفتم برو ماجرا را به برادر همت بگوید

 

 کاغذ را هم دادم بدهد ببیند. و گفتم : بگویید اینها کی اند آمده اند توی اتاق ما؟ 

اتاق خودتان را  : “ش� چرا کنترل  فرستاد دنبالم. نفس نفس می زد وقتی می گفت 

 نگاهش نکردم. فقط گفتم :چه شده؟  ندارید؟

 اینها کی اند که آمدن توی اتاق ش� همنشین شدن؟  گفت : 

 : صدام را بلند کردم گفتم

 “ !!این سوال را من باید از ش� بپرسم که مسوول ساخت�ن هستید نه ش� از من

 

 ” .…گفت : “عذر بدتر از

گفتم: “ما اصلاً اینجا نبودیم که بخواهیم بفهمیم این ها کی هستند و چکاره. اعزام  

 ” .شده بودیم روستاهای اطراف

 ” .گفت :”ش� باید ه�ن موقع می فهمیدید اینها نفوذی اند

 ” گفتم: “از کجا؟ با آن همه خستگی؟

 ” .پرخاشگر گفت : “حت�ً نقشه بمب گذاری ست این. باید می فهمیدید

 : چیزی نگفتم و برگشتم برم، که گفت
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 ”!ش� باید تا صبح مواظب شان باشید“

 ”.برگشتم عصبی و با تحکم گفتم : “�ی توانم

 : صدایش رگه های خشم گرفت، گفت

 ” .این یک دستور است ”

 ” گفتم : ” دستور؟

 ” !!ش� بعید استگفت : ” از 

 ” .گفتم : ” نه نیست

 ” ..…گفت : ” مگر ش� نیامده اید اینجا که شهید بشوید

 ” .گفتم : ” ساده و بی پرده، هیچ کدام از ما جرات �ی کنیم با اینها تنها باشیم

 ” فکر کنم در صدایش رنگ خنده شنیدم. گفت :” ش� و ترس؟

 ” .گفتم : ” �ی توانم و �ی خواهم با اینها توی یک اتاق بمانم

 ”.گفت :” آهان، پس این است. پس فقط از ترس نیست، شاید از خستگی ست

 ” گفتم : ” می توانم بروم؟ 

 ”گفت : “نه

 �ی دانستم توی سرش چه می گذرد.  

 .صبانی بودم، عصبانی تر شدم وقتی باز سرم داد زدع

 

با اسلحه بفرستدم برای نگهبانی از آن   ها،که نه،رفت تمام دختر های  فکر می کردم 

 .ساخت�ن را فرستاد توی اتاق خانم سرایداری که آن جا زندگی می کرد

 ”.گفت :” این طوری خیالم راحت تر است

 .توی دلم گفتم :”من بیشتر.” و رفتم خوابیدم

نیروهای   با  کرد،  می  باید  که  کارهایی  تمام  از  بعد  ها  میدیدم. صبح  کم  را  ابراهیم 

می   تا  دیگر  نظامی.  نیروهای  جزو  رفت  زود  خیلی  اطراف.  مناطق  پاکسازی  رفت 

اینکه من حصبه گرفتم، مثل خیلی های دیگر، به خاطر آلودگی منطقه. حال من از 

همه بدتر بود. طوری که رفته بودم توی اغ�. همه ترسیده بودند، ابراهیم از همه 

بیشتر. دکتر گفته بود :اگر بهتر نشد، باید سریع برسانیدش تهران یا اصفهان. این جا  

 .ماندن ممکن ست به قیمت جانش تمام شود. توی بی�رستان تنها بودم
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هر   انتظار  روزها  آن  شد.  �ی  پر  ام  تنهایی  منتها  عیادتم.  آمدند  می  ها  بچه  البته 

ایستاد دم در  تو. می  تنها آمد. هیچ وقت نیامد  ابراهیم. دوبار  کسی را داشتم جز 

گزارش می داد،چند نفر کشته شدند، چند نفر اسیر گرفتیم، چه جاهایی آزاد شده، از 

 .همین حرف ها. بعد می رفت

 : ته دلم می خندیدم. بعدها بهش گفتم

 مگر من فرمانده ات بودم که سریع می آمدی بهم گزارش می دادی؟؟  “

 .می خندیدیم

 .یکی را فرستاد بیاید ازم بپرسد این انگشتری که دستم است، قضیه اش چی هست

عقیق   انگشتر  چرا  بپرسه،  ازم  تا  فرستاده  رو  جوان  پسر  یک  که  برخورد  بهم  خیلی 

 .دستم ست. برخورد تندی کردم

منطقه   آن  توی  جا  آن  دادم  می  ترجیح  بودم،  تر  داغ  ابراهیم  از  من  ها  روز  آن 

خطرناک باشم و شهید شوم، تا این که در دنیا بمانم و ازدواج کنم. هر کس پا پیش  

 .“ می گذاشت جواب همیشگی را می شنید : ” نه

 

از روز های ماه رمضان، مهر ه�ن سال،  این حرفها خسته شده بودم،صبح یکی  از 

بعد از �از، بدون اینکه به کسی بگویم، ساکم را برداشتم رفتم ایستگاه مینی بوس 

 .های کرمانشاه، حرکت کردم به سمت اصفهان

 .فراموش کنممی خواستم خیلی چیزها را 

 …دیگه خیالم راحت بود که تا آخر عمر او (ابراهیم) را �ی بینم

 ” .در اصفهان گفت: “می خواهد برود پاوهانم سال شصت بود، که یکی از دوست

 ” گفت : “چطور می توانم بروم؟

 .گفتم : “برادری هست، به اسم همت، که الان هم فکر کنم آن جاست

با او تماس بگیری از همه نظر مشکلت را حل می کند. هم از نظر خانه و هم از نظر 

 .تاکید کردم که اگر رفتی آنجا از من هیچ حرفی نزنیا.. نزد هم “ .کار

بدیهیان   خواهر  را  ش�   ”  : بود  گفته  بود  داده  خرج  به  زرنگی  فقط  ابراهیم  خود 

 “ معرفی کرده؟

 ”او هم گفته بود: ” بله. ش� از کجا فهمیدید؟
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 .ابراهیم زنگ زد خانه مان

 گفت : “شنیدم قرار است بیایید پاوه؟  

 ”..دیدم نیامدید، دیر کردید، گفتم شاید خدای ناکرده

 گفتم :” نه،کی گفته؟ 

 اصلا همچنین قراری نبوده…   

 “ .“گفت :دوستتـــان زنگ زد گفت

 ” .جا �یامگفتم :” نه، اولاً قرار نیست بیام، بعد هم این که اگر بیام اصلا آن  

 توی یکی از جلسه های امور تربیتی یکی از دوستانم از نیمرخم مرا شناخت.آمد و 

 گفت : “پس چرا نرفتی پاوه؟؟ 

 ” اگر من بیام تو هم می آیی؟؟ 

 ”گفتم :”خانوادت اجازه می دهند؟ 

 ” .گفت : ” به امتحانش می ارزد

به مادرش گفته بود، می خواهد برود کردستان و مادرش فکر کرده بود، می خواهد  

 ” …برود شهر کرد و گفته بود : ” باشد

 بخصوص وقتی شنیده بود من هم همراهش می روم، گفته بود ؛

 .بهتر خیالم این طوری راحتر است. هر منطقه یی استخاره کردم بد آمد، جز کردستان

 ” .به دوست همراهم گفتم :” هر جا به جز پاوه

 .می دانستم ابراهیم فرمانده سپاه پاوه شده

 ” .به او گفتم :” می رویم سقز

 “ گفت :” یعنی اینقدر برات مهمه؟

 ” .گفتم : “بله. خیلی

گفتم : ” وقتی رسیدیم آموزش و پرورش کرمانشاه و ازت پرسیدند کجا می خواهید  

 ” اعزام شوید، فقط بگو سقز. یادت نره؟؟

 .گفت : ” نه. ” رسیدم کرمانشاه، باران زیادی می آمد، رفتیم آموزش و پرورش

 “ .پرسیدند : ” خب خواهرها دوست دارند کجا اعزام شوند؟ ” دوستم گفت : ” پاوه

بود، آمده  بند  را  زبانم  مان  حکم  داشت  که  آن  به  نه  و  دستم  به  نوشت    نه  می 

 .نتوانستم چیزی بگویم
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 : حکم را دست مان داد،گفت :مواظب خودتان باشید. به دوستم گفتم

 ساعت به تو توضیح ندادم نگو پاوه؟ مگر من دو  ”

مگر من زندگی خصوصی ام را برای تو تعریف نکردم که بفهمی برای چی می گویم  

 ” سقز؟ چی شد که گفتی پاوه؟

گریه می کرد، قسم می خورد، (باور می کنید؟) قسم می خورد که خودش هم متوجه 

 .نشده چرا گفته پاوه

تمام راه را،در آن هوای بارانی و غروبی که رنگ می باخت و شبی که می غرید، فقط 

 .گریه می کردم و �ی دانستم چرا

 ”.ساعت ده شب رسیدیم پاوه. ابراهیم نبود. گفتند : ” رفته مکه

 .سفارش کرده بود، اگر آمدیم فلان اتاق را برای ما گذاشته کنار

خود   اداری  اتاق  شدند  مجبور  نداشتند.  جا  دیگر،  کسانی  به  بودند  داده  را  ما  اتاق 

 .ابراهیم را بدهند به ما

کار شدیم. من شده   از مدارس مشغول  یکی  توی  ما  بود،و  ما  اتاق دست  چند روز 

 .بودم دبیر پرورشی

 ”.خبر آمد که ابراهیم از مکه برگشته و حالا دیگر بهش می گویند : ” حاج همت

 .برام مهم نبود، خبر هایی که از عملیات بهم می رسید مهم بود

داشتیم   پیش  در  که  روزی  مناسبت  به  کنم  پیشنهاد  مدرسه  مدیر  به  برم  که  این  و 

 .ها صحبت کند(مناسبتش یادم نیست) از مسئولی دعوت کنیم برای بچه 

 

قبول کرد، گفت :خیلی هم خوب است. اتفاقا من یکی رو می شناسم که خیلی هم  

 .خوب حرف می زند

 ” گفتم : ” کی؟

 ”.گفت :” فرمانده سپاه پاوه، برادر همت

پاوه   نه. او سرش خیلی شلوغ ست، من خودم خبر دارم، فرماندار  نه،نه،او   ”: گفتم 

 ” .فکر کنم بهتر باشد. آره او حت�ً بهتر ست

 ” گفت : ” چه فرقی می کند؟

 ”.گفتم : ” فرق، خب چرا،حت�ً دارد
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 .باید برویم سراغ کسی که “نه”نشنویم

 .……خیلی کار ریخته. ه�ن فرماندار که گفتممن خودم آنجا بودم و دیدم، سرش 

 ” .گفت : ” باشه، هر چی ش� بگید

 .نفس راحتی کشیدم

 .برنامه را تنظیم کردیم، با فرماندار هم ه�هنگ شد

بد   به شدت  فرماندار حالشان   ”: گفتند  تلفن زدند  برنامه  از شروع  قبل  یک ساعت 

شده و �ی تواند تشریف بیاورند خدمت ش�. معذرت خواستند و گفتند دفعه بعد. 

 .” مدیر مان هم زنگ زد به ابراهیم، بدون اینکه با من مشورت کند

 .او هم قبول کرده بود بیاید

 .�ی خواستم بفهمد من باز آمده ام پاوه

رفتم توی کتابخانه مدرسه نشستم، که در زیر زمین بود. �ی خواستم ببینمش تا باز  

 .حرفی پیش بیاید

دفتر مدیر   توی  ش�  آید.  می  مان  مه�ن  الان   ” که  دنبالم  فرستاد  بار  چند  مدرسه 

 ” .باشید تا اگر آمدند بروید پیشواز شان

 : سرایدار مدرسه هم هی می آمد، می گفت

 ”.برادر همت می خواهد بیاید“

 نگو فارسی را درست �ی توانسته بگوید و باید می گفت : 

 ” .“برادر همت آمده اند 

آن قدر رفت و آمد تا اینکه عصبانی شدم، آمدم بالا تا رک و راست بگویم کار دارم  

 …�ی توانم بیایم، یا اصلا �ی آیم 

آفتاب سوخته، و   تراشیده، لاغر و  ته  از  با سری  ابراهیم نشسته توی دفتر،  که دیدم 

خانه  لبخندی که دیگر پنهانش �ی کرد. بلند شد و سلام کرد، گفت : “خوش آمدم به  

 .خودم پاوه.”… فرداش باز آمد خواستگاری، با واسطه ی خانم یکی از دوستانش

مثل اینکه داشت براش گران هم تمام می شد. چون واسطه اتمام حجت کرد که من 

 .باید یک چیز را از ش� پنهان نکنم

 ” گفتم : “چی را؟
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قسم”خوردند حاجی  شدن  شهید  سر  ها  خیلی  اینکه   ”: که    گفت  نیست  کسی  او 

 ” ماندنی باشد

 ”گفتم : ” مگر من هستم؟

 ” گفت : “حالا با این حساب باز هم �ی خواهید با هم حرف بزنید؟ 

�ی دانست خواب دیدم ابراهیم رفته   .بر سر دوراهی بودم، که چه بگویم به ابراهیم

 .ی سفید می سازداروی قله ی بلندی ایستاده دارد برای من خانه 

سوم،   ام طبقه  رفته  سه طبقه،  توی ساخت�نی  ام  رفته  ام  دیده  دانست خواب  �ی 

 دیدم ابراهیم توی اتاق نشسته.  

 .دور تا دور هم خانه هایی چادر مشکی با روبنده نشسته اند

 گفتم :”برادر همت! ش� اینجا چکار می کنی؟ 

 .برگشت گفت :”برادر همت اسم آن دنيای” من است

 عبدالحسین شاه زید است. اسم این دنیای من 

 

 .این را آن روزها به هیچ کس نگفتم

حتی به خود ابراهیم. بعدها، بعد از شهید شدنش، رفتم پیش اقایی تا خوابم را تعبیر  

تعبیر    .کند باشد. ش�  راحت  خیالتان  شهید شده.  :”ابراهیم  گفتم  گفت،  چیزی �ی 

گفت :عبدالحسین شاه زید، یعنی ایشان مثل امام حسین علیه السلام  ”.تان را بکنید

 .به شهادت می رسند

ست، فرمانده لشکر حضرت رسول… “همین طور هم بود.  اشان هم مثل زید    مقام

 .حضرت رسول بود  ۲۷ابراهیم بی سر بود و آن روز ها، در مجموع، فرمانده لشکر  
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پیش   رفتم  اصفهان،  رفتم  برگشتم  ترم می کرد.  نگران  بود که  آقا  همین خواب  حاج 

 .صدیقین برای استخاره

آیه سیزده از سوره کهف آمد با این معنی که : “آنها به خدای خود ای�ن آوردند و ما  

 به لطف خاص خود مقام ای�ن و هدایت شان را بیفزودیم. 

 : حاج آقا پایین استخاره نوشته بود که 

بسیار خوب ست، ش� مصیبت زیاد می کشید برای این کاری که می خواهید انجام  

دهید، ولی در نهایت به فوزی عظیم دست پیدا می کنید. ” بعدها که ابراهیم می  

 : گذاشت می رفت دیر می آمد، بهش می گفتم 

ببین استخاره ام چه خوب تعبیر شد، تو نیستی و ما هی باید فراق تو را تحمل کنیم،  

 اخرش ولی انگار باید…. .سختی بکشیم، دلتنگ بشویم

گفت �ی  هیچی  و  کرد  می  نگاهم  خاصی  جور  یک  خندیدم،  دوری    .می  آن  او 

همیشگی را دیده بود و من دل به این دوری های چند روزه و چند ماهه داشتم و  

 .فکر می کردم بالاخره کنار هم زندگی می کنیم

 .مانده بودم چکار کنم، خسته هم شده بودم. احساس کردم دیگر طاقت ندارم

 .نیت چهل روز روزه و دعای توسل کردم

 : با خود گفتم

 ”.خواستگاری، جواب نه �ی شنود بعداز چهل شب، هر کس که آمد“

 .درست شب سی و نهم یا چهلم بود که باز ابراهیم آمد خواستگاری 

 .جواب استخاره را هم می دانست. آمده بود بشنود آره. شنید

 .ولی این تازه اول راه بود

 :تازه اول راه بود گفتم

 

 .حالا تعارف را می گذاریم کنار می رویم سر اصل مطلب

به   بدهند  را  دخترهاشان  شدند  �ی  راضی  ها  خانواده  از  خیلی  که  بود  این  مطلب 

 .سپاهی یا رزمنده، حتی آنهایی که خیلی ادعا داشتند. و بخصوص خانواده ی من

 .گفتم «خانواده ی من تیپ خاص خودشان را دارند
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به این سادگی ها با این چیزها کنار �ی آیند. اول این که باید راضی شان کنید به این  

 «.بعد هم این که باید بدانند من اصلا مهریه �ی خواهم .ازدواج

 :گفت «من وقت این جور کارها را ندارم.» عصبانی شدم گفتم

ش� که وقت نداری با پدر و مادر من حرف بزنی یا راضی شان کنی بیخود کرده ایی  

 آمده ای ازدواج کنی، همین جا قضیه را تمامش می کنیم.  

 ...مرا به خیر و ش� را به سلامت

بلند شدم سریع بروم از اتاق بیرون، که برگشت گفت «من گفتم وقت ندارم، نگفتم  

 «.که توكل هم ندارم. ش� نگذاشتید من حرفم تمام شود

 .ازم خواهش کرد بگیرم بنشینم. نشستم

 .گفت «خطبه ی عقد من و ش� خیلی وقت است که جاری شده.» نفهمیدم

گذاشتم باز به حساب بی احترامی…. گفت: «توی سفر حجم، در تمام لحظه هایی که  

آنجا خودم را  دور خانه ی خدا طواف می کردم، فقط ش� را کنار خودم می دیدم.  

 .لعنت می کردم

به خودم می گفتم این نفس پلید من ست، نفس اماره ی من ست، که �ی گذارد من 

به عبادتم برسم. ولی بعد که برگشتم پاوه دید متان به خودم گفتم این قسمتم بوده  

 .من سر حرف خودم، در هر حال، هستم :نگاهم کرد…گفتم… که

راضی کردن خانوادهام با ش�, حرف آخر.» یک ماه بعد آمد رفت خانه مان، بعد از  

با   بودند.  شده  شهید  آن  در  اصفهان  های  بچه  از  یی  عده  که  سخت،  عملیاتی 

آمبولانس آمد، خسته و خاکی و خونین، به خواستگاری کسی که خانه هم نبود. رفته  

 .بود پاوه

 :به ابراهیم گفته بودند

 .این دختر خواستگار زیاد داشته

 . اصلا پا توی اتاق نگذاشته که بخواهد حرف بزند. جواب که، چه عرض کنیم والله

 .شاید این بار با دفعه های قبل فرق داشته باشدگفته بوده 

 بزرگترهاش که هستند.  گفته بودند «نیستش که الآن.» گفته بوده 

 .رضایت ش� هم برای من شرط ست

 .ولی اصل ماجرا اوست نه ما که بیاییم مثلا چیزی بگوییم گفته بودند
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 .خدای او هم بزرگ ست. همین طوری که خدای منگفته بوده 

�ی دانم چرا نرم شدیم، یا بدقلقی نکردیم، یا جواب رد ندادیم، من  مادرم می گفت:  

أصلا آماده شده بودم بگویم شرط اول مان این ست که داماد سپاهی نباشد، واقعا  

 .�ی دانم چرا این طور شد. شاید قسمت بوده

 : فکر کنم یک روز قبل از عقد بود که ابراهیم بهم گفت

 اگر اسیر شدم یا مجروح باز هم حاضرید کنار من زندگی کنید؟ 

 .من این روزها فقط فهمیده ام که آرم سپاه را باید خونین ببینمگفتم: 

 من به پای شهادت ش� نشسته ام. می بینید؟ : نگاهم کرد، در سکوت، تا بگویم 

کنم. توکل  بلدم  هم  خانواده    من  و  ابراهیم  و  بودم  من  نداشتیم،  مراسم  اصلا  اما 

هامان، یک حلقه خریدیم، کوچک ترینش را، به هزار تومان. ابراهیم حلقه نخواست.  

 .از طلا و پلاتین واین چیزها خوشش �ی آمد

اگر مصلحت بدانید من فقط نه که خوشش نیاید. به شرع احترام می گذاشت. گفت:  

 به صد و پنجاه تومان.    یک انگشتر عقیق بر میدارم.

 چرا؟ چی شده مگر؟دی» گفتم: گفت: «تو آبروی ما را بر  یدبعد خر پدرم

می خندند  کی شنیده تا حالا برای داماد فقط یک انگشتر عقيق بخرند؟» گفت: : گفت

 .ابراهیم زنگ زد خانه. مادرم عذر خواست، گوشی را داد به پدرم به آدم.

ش� بروید یک حلقه ی آبرودار بخرید بیاورید بعد بیایید با هم صحبت  :  پدرم گفت

این از سر من هم زیاد است، آقای بدیهیان. ش� فقط دعا  ابراهیم گفت:    می کنیم.

 .کنید من بتوانم توی زندگی مشتركم حق همین انگشتر را هم درست ادا کنم

خدا.خودش کریم ست.» به همین انگشتر هم  بقیه اش دیگر کرم ش�ست و مصلحت 

 .خیلی مقید بود ابراهیم که حت� باید دستش باشد

با   با ه�ن عقیق و  طوری که وقتی شکست، فکر کنم توی عملیات خرمشهر، رفت 

 .ه�ن مدل یکی دیگر خرید، دستش کرد آورد نشانم داد

 «خندیدم گفتم: «حالا چه اصراری ست که این همه قید و بند داشته باشی؟

گفت: «این حلقه سایه ی یک مرد یا یک زن است توی زندگی مشترک هردوشان، من 

دوست دارم سایه ی تو همیشه دنبال من باشد. این حلقه همیشه در اوج تنهایی ها 

 .همین را یاد من می آورد
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 و من گاهی محتاج میشوم که یادم بیاورد. میفهمی محتاج شدن یعنی چه؟ 

 خرید حرف می زدیم می گفت:  روزبعدها که از 

گفتی این را �ی خواهم آن را �ی خواهم، یا مراعات جیب مرا   میش�  «هر بار که  

می  را شکر  خدا  چیزی می خواستی،  اگر  کردی  با خودم  کردم    می  این    میو  گفتم 

 .ه�ن کسی است که سالها دنبالش می گشتم و پیداش �ی کردم

آن روزها مد بود ماها سارافون بپوشیم. حالا مانتو مد است. سارافون سرمه یی ام را  

 .پوشیدم، با یک جفت کفش ملی، و یک روسری مشکی به جای مقنعه های الآن

 : زن برادرش آمد روسری کرمش را داد به من گفت

 !این را سرت کن که شگون داشته باشد

ابراهیم رفته بود مادرش را از شهرضا بیاورد. زنگ زد خانه مان احوالم را بپرسد و این  

با   که کم و کسری دارم یا نه…. گفتم «نه.» گفتم «فقط یادتان باشد ش� هم باید 

 «.لباس سپاه بیایید توی مراسم عقد

با لباس دیگری بیایم؟» آمد، ولی لباس معلوم بود براش   خندید گفت«مگر قرار بود 

 .لباس های خودم خیلی کهنه بود: بزرگ است. گفتم «مال كيه؟» گفت

 .راست می گفت. هنوز هم دارم شان. کهنگی شان را به یادگار نگه داشته ام

شلوارش را گتر کرده بود، با پوتین واکس زده،    از برادرم گرفته ام. قرض فقط.    گفت:

 ؟ حاضر و آماده. انگار همین الآن بخواهد بلند شود برود جبهه

به عبارتی هفدهم ربیع الاول،  عقد ما روز بیست و دوم دی ماه سال شصت بود، یا  

ی   جمعه  امام  بعد  که  روحانی،  آقای  ی  خانه  رفتیم  عقد  برای  پیغمبر.  تولد  روز 

 .اگر می شود برویم خدمت امام اصفهان شدند. من قبلش اصرار داشتم ,

 تنها خواهشم از ابراهیم همین بود.گفت :  

 .هر کاری هر چیزی بخواهید دریغ �ی کنم از تان

فقط خواهشم این ست که نخواهید لحظه یی عمر مردی را صرف عقد خودم بکنم  

 …که کارهای مهمتری دارد

 .من �ی توانم سر پل صراط جواب این قصورم را بدهم
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دیگر، چیزهای  خیلی  و  بود  جوانی  داشتیم،  عجیبی  حال  و  شور  ما  روزها  پدرم    آن 

 .…روی مهریه اصرار داشت

 مگر قرار نبود ش� با هم صحبت کنید؟ ابراهیم گفتم: کوتاه هم �ی آمد. به 

آخر خوب نیست آدم بیاید به پدر عروسش بگوید من می خواهم دختر تان را  گفت:  

 .بدون مهریه عقد کنم

 چرا چنین چیزی از من خواستی؟ 

به پدرم گفت من جفت خودم را پیدا کرده ام، آقای بدیهیان، به خاطر پول و مادیات  

 .هرچی ش� تعیین کنید من قبول دارم .هم از دستش �یدهم

 .پاش را هم امضا می کنم پدرم نگاهی به من کرد و ابراهیم و همه

 سکوتش طولانی شد. ابراهیم گفت: 

 .این حرف را با تمام وجودم گفتم. مطمئن باشید

 «.پدرم گفت: «هر طور خودتان صلاح میدانید. من دیگر اصرار به چیزی �یکنم

 .…مهریه تعیین شد. خطبه ی عقد را خواندند. فقط همین

مادر ابراهیم آمد به پدرم گفت: این ها می خواهند بروند کردستان، اگر اجازه بدهید  

 .دختر تان امشب بیاید خانه ی ما

 .پدرم اجازه داد

 .…همه رفتیم خانه شان

 .�ی دانید آن شب ابراهیم چه حالی داشت

 کرد.  خواند، گریه میهمه اش نوحه می 

 .…ه�ن «کربلا یا کربلا» را، قرآن هم میخواند، فقط سوره ی یاسین را

 .سوره را با سوز عجیبی می خواند. طوری که بش حسودی می کردم

عادتم شد بش حسودی کنم، عادتم شد شوهر خودم ندا�ش, عادتم شد رقیب خودم  

 ..…بدا�ش، که در مسابقه یی با هم رقابت می کنیم. آخرش هم او جلو زد و بردِ 

 نزدیکای صبح بود که شروع کرد به خواندن:  

 ...تشنه ی آب فراتم، ای اجل مهلت بده



۳۲ 
 

حدس   توانست  �ی  یا  دانست  �ی  توی  هم  هیچ کس  بعد،  سالها  ابراهیم  که  بزند 

جزیره ی مجنون، سرش را ترکش بزرگی کنار هم� آب فرات قطع میکند و بدنش سه  

 .نام و نشان باقی می�ند، تا این که… بگذریمروز بی 

 صبح، بعد از �از، به من گفت: «دوست داری امروز کجا برویم؟»  

 ...گلزار شهداگفتم: بدون این که شک کنم، یا حتی فکر زیاد 

 ... خدا را شكرهمیشه بعد از آن روز می گذاشت من تصمیم بگیرم، چون گفت:  

 گفتم; «چرا؟»  

«می   گلزار  گفت:  رفتیم  افتادیم  راه  زود  خیلی  صبح  بگویی.»  این  از  غیر  ترسیدم 

شهدا، ه�ن جایی که الآن خودش دفن است، کنار خاک یکی از دوستانش، رضا قانع  

 گریه امانش �ی داد

 .برام از تک تک آن بچه ها گفت

 .و این که چی سرشان آمد و چطور و کجا و با چی شهید شدند

نیم ساعت طول کشید.   زیارتمان  قم.  رفتیم  افتادیم  راه  رفتیم طرف  بعد  افتادیم  اه 

 .کردستان. ه�ن پاوه خودمان

 .شب بود

باران می آمد، ابراهیم در تمام مسیر کرمانشاه تا پاوه، هر جا که سنگری می دید و 

نیروهای بومی، پیاده می شد می رفت پیش شان، باهاشون حرف می زد، به حرف 

 .شان گوش می داد

از   و  گفتند  می  او  روزه  چند  نبودن  از  باشند،  دیده  را  پدرشان  انگار  که  هم  آنها 

 .سنگرهاشان که آب رفته بود و اذیتی که شده بودند و گلایه ها

 وقتی آمد نشست توی ماشین دیدم آرام و قرار ندارد، حتی گفت :  

 .تندتر برویم بهتر است

ساخت�ن و اتاقی که با دوستانم در آن  تا پای�ن رسید پاوه، مرا گذاشت توی ه�ن  

بچه  پیگیری سختی هایی که  برای  بودم و خودش سریع رفت سپاه،  ها زندگی کرده 

 .داشتند در آن سنگرها می کشیدند

 …فردا ظهر آمد گفت :امروز سمینار فرمانده های سپاه است

 باید سریع بروم تهران. اجازه می دهی؟
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 .آمد. ما آنجا، توی کردستان، اصلاً زندگی مشترک نداشتیمرفت. ده روز بعد ابراهیم 

 .فرصت نشد داشته باشیم. حتی در آن دو سال و دو ماهی که با هم زندگی کردیم

و   دانستم  آدم خشن می  را  ابراهیم  بیشتر می شد. چون  تعجبم  روز  به  روز  من  و 

 .حتی ازش بدم می آمد

پیش   اینکه  بدون  و  کوتاه  در ه�ن مدت  ابراهیم  اما  که  شد  ثابت  بهم  باشیم  هم 

چقدر با آن برادر همتی که می شناختم و ازش می ترسیدم، فرق دارد. یعنی حتی با  

 …تمام آدم هایی که می شناختم فرق دارد

ابراهیم که با چشم بسته راهن�ی می کرد و ما دخترها از تقوای چشمش حرف می  

 …زدیم، کارش به جایی کشید که

 ” .توازطریق همین چشم هات شهید می شوی“: از من شنید

 ” گفت : ” چرا؟

 “ .گفتم : ” چون خدا به این چشم ها هم ک�ل داده و هم ج�ل

 .ابراهیم چشم های زیبایی داشت. خودش هم می دانست

 .شاید به خاطر همین بود هیچ وقت �ی گذاشت آرام بماند

 .یا سرخ از اشک دعا و توبه بود یا سرخ از روزها جنگیدن و نخوابیدن

به درگاه خدا خواهی   که  است  یی  تحفه  ها  این چشم  دارم  یقین  “من   : گفتم  می 

 .داد.”… همین هم شد

 : خیلی از همین دختر ها، می آمدند از من می پرسیدند

ازش “ رفت  یادم  هم  آخرش  زمین؟”  خوره  �ی  که  میکنه  چکار  همت  برادر  این 

 .دنیا ازش بپرسم همین باشدشاید یکی از سوال هایی که آن   .بپرسم

به نظر خودم این خیلی با ارزش ست که آدم حق عضوی از بدنش را این طوری ادا  

کند، به چهره های مختلف ابراهیم و بخصوص به محبت هایی که فقط شاید به من  

 .نشانش می داد

 .یادم است یک بار رفته بود ارتفاعات شمشیر برای پاکسازی منطقه

 .من باز دبیر شده بودم و برای سمینار دبیرهای پرورشی رفته بودم کرمانشاه

 .وقتی ابراهیم آمده بود شهر دید من نیستم آدرس گرفت آمد آن جایی که بودم
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 تا چشمم بهش افتاد گریه کردم، خیلی گریه کردم. گفت : چی شده؟ 

 چرا این قدر گریه می کنی؟ 

که سبک   این  تا  بزنم،  حرف  کلمه  یک  حتی  توانستم  �ی  ولی  بگویم،  خواستم  می 

 : شدم، و آرام گفتم

 .همه اش خواب تو را می دیدم این چند شب

خواب می دیدم توی یک بیابان تاریک کلبه یی هست که من این ورش هستم و تو  

 .آن طرفش

   .آیدهی می خواهم صدات کنم، هی می گویم یا حسین، یا حسین، ولی صدام در �ی

 .همه اش توی خواب و بیداری فکر می کردم از این عملیات زنده بر �ی گردی

ه�ن شب از مسئولین سمینار و آن ساخت�نی که توش مستقر بودیم اجازه گرفت و  

 .مرا برد خانه عموش

برای   جنوب  بروم  خواهم  می  بده  توفیق  خدا  اگر  که  بگم  بهت  :”آمدم  گفت 

 ”عملیات.” گفتم : “خب؟

 : خندید، بیشتر خندید، گفت

 ”دهی این حرفی را که می زنم ناراحت نشو ی؟قول می  ”

 ”.گفتم : “قول

 : نگاهم کرد، در سکوت، و گفت

 ”حلالم کن“

 ”.گفتم :”به شرطی که من هم بیایم 

 ” گفت : “کجا؟

 گفتم : “جنوب، هر جا که تو باشی.” گفت :  

 .“�ی شود، سخت ست، خیلی سخت است

 خبر داشت که عملیات بزرگ و سختی در پیش است. “

 ”.فتح المبین، و دزفول هم نا امن است. گفتم : “من باید حت�ً بیام

 .دلیل های خاصی داشتم

 ”گفت : “نه،من اصلاً راضی نیستم بام بیایی
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 .زمستان بود که رفت. مریض شدم افتادم

 .سه روز روزه گرفتم. �از جعفر طیار خواندم. دعا کردم

 .و استغاثه های فراوان. یکی از برادرها را فرستاد دنبالم برم دارد ببرم دزفول

با دوست هاش قرار گذاشته   ایستاده، ه�ن جایی که  تا رسیدیم دیدم کنار خیابان 

تسبیح به دست بود. مرا که دید دوید. دوست هایش بزرگواری کردند از ماشین    .بود

 .پیاده شدند

 من نشدم. ابراهیم آمد کنار ماشین، نگاهم کرد

 .چقدر تلخ است و گفت: “اولین بار است که فهمیدم چشم انتظاری چقدر سخت 

 ”گفتم :”حالا فهمیدی من چی می کشم؟

 ”…گفت؟” آره

شاید یکی از دلیل هایی که باعث شد ابراهیم راحت بگذاره بره جنگ، همین بود،که 

 خیالش از من راحت بود.  

فشار می آورد، ابراهیم را که می دیدم، فقط گریه می کردم. هر بار که زندگی بهم  

 : نه گله یی، نه شکایتی. گاهی نیم ساعت، تا برگردد بهم بگوید

 ”چی شده، ژیلا؟ “

 : و من بگویم

 ”.هیچی، فقط دلم تنگ شده“

 : یا بگوید

 ”ناراحتی من میرم جبهه؟“

 : تا من بگویم

 .نه، به گریه هام نگاه نکن. ناراحت هم نشو“

 اگر دلتنگی می کنم فقط به خاطر این است که رزمنده یی.  

 ”.غیر از این اگر بود، اصلاً دلم برات تنگ �ی شد

 : بارها بهش گفتم 

 ”.همین رفتن های توست که باعث می شود، من اینقدر بی قراری کنم“

 

 �ی گذاشتم از درونم چیزی بفهمد. 
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 .و بیشتر از همه و همیشه �ی گذاشتم بفهمد در دزفول چه به سرم آمد

 .به آن دو سه هفته یی که در دزفول ماندم، اصلاً دوست ندارم فکر کنم

از آن روز ها بدم می آید. بعدها روزهای سخت تری را گذراندم. اما آن دو هفته…..  

 ..…چی بگم؟

 .آنجا شاید بدترین جای زندگی ما بود. چون جایی پیدا نکرده بودیم

 .نداشتیموسیله هم هیچی 

رفتیم منزل یکی از دوستان ابراهیم که یادم �ی آید مسوول بسیج بود یا کمیته یا  

هر چی. زمان جنگ بود و هر کس ه� می کرد فقط می توانست زندگی خودش را  

 .جمع و جور کند من آنجا کاملاً احساس مزاحمت می کردم

 : یک بار که ابراهیم آمد، گفتم

 ”.من اینجا اذیت می شم“

 ”.گفت : “صبر کن ببینم می توانم این جا کاری بکنم یا نه

 ”گفتم : “اگر نشد؟

 گفت : “برگرد برو اصفهان.  

 ”.این جوری خیال من هم راحت تر ست، زیر این موشکباران

 .رفتن را نه، �ی توانستم

 .دنبال راه حل می گشتم.باید پیش ابراهیم می ماندم. خودم خواسته بودم

طبقه بالای ه�ن خانه، دیدم اتاقی روی پشت بام است که مرغدانی  یک روز رفتم  “

ابراهیم   که  زمانی  تا  ماست  زندگی  برای  جا  بهترین  کنم  تمیزش  اگر  و  اند  کرده  اش 

 .رفتم آب ریختم کف آن مرغدانی و با چاقو تمام کثافت ها را تراشیدم .فکری کند

ماشینش   توی  از  سفید  ملافه  یک  رفت  کردم،  کاری  چه  دید  آمد  که  هم  ابراهیم 

 .برداشت آورد، با پونز زد به دیوار، که یعنی مثلا پرده اس

هزار تومان پول تو جیبی داشت. رفتم باهاش دوتا بشقاب، دو تا قاشق، دو تا کاسه،  

یک سفره کوچک خریدم. یادم هست چراغ خوراکپزی نداشتیم. یعنی نتوانستیم، پول  

 ”.آن مدت اصلا غذا پختنی نخوردیم.مان نرسید بخریم

 این شروع زندگی ما بود 
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 .ناراحتی ریه پیدا کردم از بوی مرغی که آنجا داشت

 .مدام سرفه می کردم. آنقدر که حتی �ی توانستم استراحت کنم

گلاب هم می پاشیدم باز بوی تعفن �ی رفت. مرغ ها گوشه ی اتاق بیشتر از خودم  

 .از سرفه هام می ترسیدند

 هم، چون نزدیک عملیات بود، زن و بچه اش را از شهر خارج کرد.  صاحب خونه 

 .همه این کار را می کردند

خانه بزرگ بود و من ماندم و تنهایی. سنم هم کم بود، فکر کنم بیست و سه سال  

 شهر را بلد نبودم، آدمی هم نبودم از خانه بزنم بیرون. .داشتم

 .تمام شیشه ها شکسته بودند و زمستان بود

ابراهیم هم که دو سه روز طول می کشید بیاید. خیابان مان هم اسمش آفرینش بود  

 .و،معروف به مرکز موشک های صدام

داشتم ترسو می شدم و از این ترس خودم بدم می آمد. تاصدایی می شنیدم گوش  

 .تیز می کردم دنبالش می گشتم

 .شبی، حدود دو نصفه شب، در خانه را زدند

 ” با ترس و لرز رفتم، گفتم : ” کیه؟ 

صدا گفت : “منم. “ابراهیم بود، انگار دنیا را بهم داده بودند. در را سریع باز کردم تا 

پشت در ببینمش و خوشحال باشم که امشب تنها نیستم، و دیگر لزومی ندارد حتی  

 .تا صبح بیدار بمانم

 .ابراهیم پشت در نبود، رفته بود کنار دیوار، توی تاریکی ایستاده بود

 ” گفتم : ” چرا آن جا؟

 ” .گفت :” سلام

 ” گفتم :” سلام. �ی خواهی بیایی تو؟

 ” .گفت : ” خجالت می کشم

 ” گفتم :” از چی؟

 .آمد توی روشنایی کوچه. دیدم سر تا پایش گل است

 .خنده هم دارد از شرمندگی، که ببخشمش اگر این طور آمده، حالا که آمده

 .داشتیم، �ی شد گرمش کنیمگفتم :” بیا تو. “ح�م 
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 .ابراهیم هم �ی توانست یا �ی خواست در آن حال بنشیند

 ”.گفت :” می روم زیر آب سرد، مجبورم

 ”گفتم :” سینوزیتت؟

 .حاد هم بود

 ” .گفت :” زود بر می گردم

 .طول کشید. دلواپس شدم. فکر کردم شاید سرما نفسش را بند آورده

رفتم در ح�م را زدم. جواب نداد. باز در زدم، در را باز کردم، دیدم آب گل آلود راه  

 .افتاده دارد می رود توی چاه

 ”گفت :”می خواهی بیایی این آب گل آلود را ببینی، مرا شرمنده کنی؟

من مرد های زیادی را دیده بودم. شوهرهای دوستانم را، دیگران را،که در راحتی و  

 .هاشان منت می گذاشتندرفاه هم بودند، اما همیشه سر زن و بچه 

ابراهیم با آن همه مرارتی که می کشید، باید از من طلبکار می بود، که من دارم برای  

تو و بقیه این سختی ها را تحمل می کنم، ولی همیشه با شرمندگی می آمد خانه. به  

 .خودش سختی می داد تا نبیند من یا پسر هاش سختی ببینیم

بارها شد ما مریض می شدیم و ابراهیم بالای سر ما می نشست و گریه می کرد، که 

 چرا ش� مریض شده اید؟ 

 .تقصیر من است، حت�ً که هیچ وقت پیشتان نیستم، �ی توانید بروید دکتر

 ” .می گفتم:” اگر با این مریضی ها �یریم تو بالاخره مارا می کشی با این گریه هات

 گفت :” چرا؟ “گفتم :  

 ”.کنی که آدم خجالت می کشه زنده بمونه” یک جوری گریه می 

 بوی عملیات آمد و ابراهیم گفت :باید بروی اصفهان 

 .ابراهیم گفت: “باید برگردی بری اصفهان

 ” .دزفول الان امن نیست. این عملیات با عملیات های دیگر فرق می کند

 .اهمیتش را برایم گفت. حتی محورها را برام شرح داد

 گفت :” این عملیات دو حالت دارد. 

 .یا ما می توانیم محورهای از پیش تعیین شده را بگیریم یا �ی توانیم



٤۱ 
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اگر بتوانیم، که شهر مشکلی ندارد. ولی اگر نتوانیم و این تپه ها بیفتد دست عراقیها 

کنند یکی  خاک  با  را  دزفول  راحت  خیلی  توانند  مثل    گفتم   “ .می  “من هم خب   :

گفت : ” نه، فقط این نیست.  “  .بقیه. می مانم. هر کاری آنها کردند من هم میکنم

روند   می  شان  خانواده  با  شوند  می  بلند  بیاید  پیش  مشکلی  اگر  اینجا  بومی  مردم 

 تو با کی می خواهی بروی وقتی من نیستم؟   .مناطق اطراف

 “ .بلند شوی بروی اصفهانبعد هم این که تو به خاطر اسلام باید 

 گفت :  .نگاهش کردم. یعنی �ی فهمم رفتن من چه ربطی به اسلام داره

 “ .” اگر تو اینجا بمانی، من همه اش توی خط نگران توام، �ی فهمم باید چه کار کنم

 .فرداش برگشتنی یک قران هم پول نداشتم راه بیفتم. روم �ی شد به ابراهیم بگویم

فقط گفتم :” یک کم پول خرد داری به من بدی که اگر خواستم تاکسی سوار شوم  

 ” .گفت :” پول، صبر کن ببینم ” مصیبت نکشم؟ 

 دست کرد توی جیبش، تمامش را گشت. او هم نداشت. به من نگاه کرد.  

 گفتم :” پول های من درشت است…   .روش نشد بگوید ندارم

 ”.که دارم، می روماگر خرد داشته باشی حالا اگر نیست با همین ها 

 ”.گفت :” نه،صبر کن

�ی شد یا �ی خواست اول زندگی بگوید پول    .فکر کنم فهمیده بود که می گفت نه

 .نگاهی به دور و برش کرد، نگران چه،دنبال کسی می گشت .همراهش نیست

ها کار فوری دارم. همین جا باش الان بر من با یکی از بچه    گفت :”  .شرمنده هم بود

 .از من جدا شد، رفت پیش دوستش. دیدم چیزی را دست به دست کردند” .می گردم

  .آمد و گفت :” باید حت�ً می دیدمش. داشت میرفت جبهه. ممکن بود دیگه نبینمش

تومان   فلان  روز  درفلان  فلانی  به  که  بود  نوشته  یادداشتش  دفترچه  توی  ابراهیم 

توی جیبش، اسکناس ها را در آورد.  یادش باشد به او بدهد. دست کرد  بدهکار است،

 ”.گفتم :” من اسکناس درشت خودم دارم، باشد حالا،باشد بعد

 ”.گفت :” نه،پیش تو باشد مطمئن تر ست

 راه افتادم. در راه، توی اتوبوس تا اصفهان گریه کردم. 

 .فکر می کردم ممکن است دیگر هرگز نبینمش

 .اما آمد. یک ماه بعد، بعد از عملیات
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 .شانزده اسفند از هم جدا شدیم و شانزده فروردین آمد خانه مادرم دیدنم

 .من و ابراهیم فقط سه عید نوروز را با هم بودیم. با هم که نه

از  قبل  سوم،  عید  نبودیم.  هم  با  را  سالی  هیچ  تحویل  بگویم،  طور  این  است  بهتر 

 : حلول آخرین سال زندگی ابراهیم، بهش گفتم

 ” .با هم باشیمبگذار این عید را  ”

 ” .گفت :” من از خدام است پیش تو باشم ببینمت، ولی �ی شود، �ی توانم

 گفتم :” من هم خب به ه�ن خدا قسم دل دارم.  

نیستی عید هم پیشم  این  ببینم  ندارم  :  ..  “ .طاقت  اینجا  گفت  نفر  بدانی چند  اگر 

اند،  هستند که ماه هاست خانواده های ندیده  بدانی خیلی ها هستند  اگر    شان را 

مثل من و تو که دوست دارند پیش هم باشند و �ی توانند، هیچ وقت این حرف را  

 ... زدی�ی

 ” گفتم :” چند ساعت هم، فقط به اندازه سال تحویل، �ی توانی بیایی؟

 ” .گفت : ” بگو یک دقیقه

 “ ……گفتم :” پس باز هم باید

گفت :” وسوسه ام نکن، ژیلا، بگذار عذاب وجدان نداشته باشم. بگذار مثل همیشه 

 .عید را پیش بچه ها باشم

یعنی   نیست،  برای من   ”: “گفتم  است.  راحتر  است،  بهتر  مان  برای همه  این طوری 

 ”.واقعاً دیگر برای من نیست

 ”..…گفت :”می دانم، ولی ازت خواهش میکنم مثل همیشه باش. قرص و صبور و

 .”گفتم :” چشم به راهم

صبح روزی که مهدی می خواست متولد شود، ابراهیم زنگ زد خانه خواهرش. نگران  

 ” بود،هی می گفت : ” من مطمئن باشم حالت خوبه؟ زنده ای؟ بچه هم زنده ست؟

 .گفتم :خیالت راحت. همه چیز مثل قبل است

 .ه�ن روز عصر (بیست و دوم محرم) مهدی به دنیا آمد

تا خواستند به ابراهیم خبر بدهند سه روز طول کشید. روز چهارم، ساعت سه صبح، 

 .ابراهیم از منطقه برگشت

 گفت : حالت خوبه؟چیزی کم و کسری نداری؟ 
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 .گفتم : “الان؟” گفت :خب آره. اگر چیزی بخواهی، بدو می رم می گیرم

اندازد  می  محرم  های  روز  مهدی  (الان  گردنش.  دور  بود  انداخته  مشکی  شال  یک 

نگرانی و چشم های همیشه مهربانش و موهایی که ریخته بود روی گردنش) و با آن  

پیشانیش از همیشه زیبا تر شده بود. من هیچ وقت مثل آن روز او را این قدر زیبا 

 .ندیده بودم

 گفت :” من،خیلی حرف ها با پسرم دارم. 

 .شاید بعد ها فرصت نشود با هم حرف بزنیم یا همدیگر را ببینیم

 “ .می خواهم همه حرفهام را همین الان بهش بزنم

سرش را گذاشت دم گوش مهدی، اذان را خواند ، مثل آدم بزرگ ها شروع کرد با او  

 از اسمش پرسیدم که چرا گذاشته مهدی.   .حرف زدن

 .که اگر گذاشته می خواسته او در رکاب امام زمانش باشد. و از همین چیزها

بود که مهدی هم صداش در �ی آمد،  چند دقیقه یی با مهدی حرف زد. جالب این  

 .حتی وقتی اشک های ابراهیم چکید روی صورتش

 .بعد از شهادت ابراهیم فقط برای همین لحظه خیلی دلتنگ می شوم

 .زیباترین لحظه زندگی ام با ابراهیم همین لحظه بود

ابراهیم آن روز فقط پانزده ساعت با ما بود. دیگر عادت کرده بودم نبینمش یا کم  

 هر بار که می آمد، یا خانه مادر خودش بود یا مادر من.  .ببینمش

 .فقط یک بار شد که پنج روز ماند

 .آن هم رفت شهر رضا، کارش هم کار اداری بود

زندگی ما زندگی عادی نبود، هیچ وقت نشد ما بتوانیم سه وعده غذای یک روز را  

 .کنار هم باشیم

 نباشم، باز دیدم �ی توانم کنارش 

 ” .گفتم : ” می خواهم بیایم پیشت

 .گفت : من راضی نیستم بیایید، نگران تان می شوم. کوتاه نیامدم، ساکت شد

 ” .گفتم :” دیگر �ی خواهم، ولی،اما، اگر بشنوم. همین که گفتم

 رفت. هنوز مهدی چهل روز نداشت که برگشت.  

 :برمان داشت بردمان جنوب، اندیمشک. گفت
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 .یک ساخت�ن دیدم می خواهم ببرم تان آن جا

 .اما مستقیم برد گذاشت مان خانه عموش، که مرد شریف و بزرگواری است

 .آن ها محبت ها به من کردند در نبود ابراهیم

 .یک وانت خالی آورد، گفت : می رویم، ه�ن طور که تو خواستی

نصف   که  وانت،  پشت  گذاشتیم  بردیم  برداشتیم  را  مان  وسایل  بودم.  خوشحال 

خانه  اندیمشک،به  رفتیم  و  ماند،  خالی  هم  شهید  بیشترش  بی�رستان  ویلایی  های 

 .خانه ها خیلی تمیز و مرتب بودند .کلانتری

  : گفت  ولی  بابراهیم  است،  من  دست  که  ست  ماه  یک  خانه  این  کلید  ژیلا!  بین 

 هایی بیایند اینجا که واجب ترند.  ترجیح می دادم به جای منو تو و مهدی، بچه 

 .ما می توانستیم مدتی توی خانه عموم سر کنیم

 ”.گفتم : ” منظور؟” گفت :” تو باعث شدی کاری بکنم که دوستش نداشتم

 ” گفتم :” یعنی؟ 

 “ گفت :” دیگر گذشت. شاید این طور بهتر باشد کی می داند؟

 .به قول یکی از دوستانش بهشت را هم می خواست با بقیه تقسیم کند

همیشه با کسانی که از فامیل و آشنا و حتی غریبه ها که فکر های  یادم ست من  

 .مخالف داشتند جر و بحث می کردم، چه قبل از ازدواج و چه بعدش

 : اما ابراهیم می گفت

 باید بنشینیم با همه شان منطقی حرف بزنیم.   ”

 .ما در قبال تمام کسانی که راه کج می روند مسوولیم

حتی حق هم نداریم باهاشان برخورد تند بکنیم. از کجا معلوم که توی انحراف این  

 “ ها تک تک ماها نقش نداشته باشیم؟

 ” گفتم :” تو کجایی اصلا که بخواهی نقش داشته باشی!؟ تو را که من هم �ی بینم؟

 .گفت :” چه فرقی می کند؟ من نوعی

 “ ..…برخورد نادرستم، سهل انگاری ام. کوتاهی هام، همه این ها باعث می شود که

 .هیچ وقت �ی گذاشتم حرفش تمام شود، که مثلا خودش را مقصر بداند

توی   نه  گذارند،  می  کم  دارند  که  بدهند  جواب  باید  کسانی  هارا  این   ”: گفتم  می 

 “ ..…نوعی که هیچی از هیچ کس کم نگذاشته ای
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را  توقع  این  نبودیم،  : جز ش�ها. فقط ماها  نیمه تمام گذاشت و گفت  او حرفم را 

 .خیلی ها از او داشتند، که پیش شان باشد،پیش شان بماند

های   بیابان  در  جا  آن  مان  خانه  اندیمشک.  های  روز  فهمیدم،در  دیر  خیلی  را  این 

 جایی پرت و غریب. از تنهایی داشتم می پوسیدم.  .اندیمشک بود

 .خانه مان آن جا در بیابان های اندیمشک بود

 .جایی پرت و غریب. از تنهایی داشتم می پوسیدم

 .“ یک بار که ابراهیم غروب آمد، اصرار کردم “امشب را خانه بمان

 ” .گفت : ” خیلی کار دارم. باید بر گردم منطقه

 : از نگهبانی مجتمع آمدند گفتند

رفت ” پوشید  را  لباسش  شد  بلند  دارند.  کار  او  با  شده  فوری  دفترچه  “ .تلفن 

  .که همیشه زیر بغلش می گرفت همه جا می بردش  بردارد،یادداشتش را یادش رفت  

 .بیکار بودم. و کنجکاو

لشکر   توی  که  هایی  بسیجی  از  بود  توش  نامه  چندتا  کردم.  بازش  داشتم،  برش 

 .ومنطقه به دستش رسانده بودند

 .یکی شان نوشته بود : “حاجی! من سر پل صراط جلوت را می گیرم 

داری به من ظلم می کنی. الان سه ماه ست که توی سنگر نشسته ام، به عشق دیدن  

 ”..…تو، آن وقت تو

 .ابراهیم برگشت

 ”!.گفتم :” مگر کارت نداشتن، خب برو! برو ببین چی کارت دارند

 ” .گفت : ” رفتم، دیدی که

 ” .گفتم :” برو حالا. شاید باز هم کارت داشته باشند

 ” .گفتم امشب �ی آیم های خودمان بودند اتفاقا، بهشان گفت :” بچه 

است.   بهتر  بروی  تنهام؟  امشب  من  گفته  کی  کردم،  شوخی  برو،  نه،  اصلاً   ”: گفتم 

 “ .ها منتظر تندبچه 

 : خندید و گفت

 ”.چی داری می گی؟ هیچ معلوم هست“

 ”.گفتم :” می گویم برو. همین الان 
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 ”گفت :” بالاخره برم یا بمانم؟

 .چشمش به دفترچه اش افتاد، فهمید

 ” گفت :” نامه ها را خواندی؟

 ” گفتم :” اهوم

 .ناراحت شد، گفت :اینها اسرار من و بچه ها است. دوست نداشتم بخوانی شان

 .سکوتش خیلی طول کشید

 .ها این طور نوشته اندگفت :” فکر نکن من آدم با لیاقتی ام که بچه 

این ها همه اش عذاب خداست. این ها همه بزرگی خود بچه ها ست. من حت�ً یک  

 ” .گناهی کرده ام که باید با محبت های تک تک شان پس بدهم

 : گریه اش گرفت و گفت

 مگر من کی ام!؟ که این ها برام نامه بنویسند؟ “

 .همیشه فکر می کرد برای بسیجی ها کم می گذارد حتی برای خدا

ما   با  که  ورامینی  عباس  خانواده های  بخصوص  گفتند.  این طور �ی  دیگران  منتهی 

زندگی می کردند و بعدها خودش شهید شد. خا�ش تعریف ها از ابراهیم می کرد 

 .که من تا به حال از کسی نشنیده بودم

 .به خودش که گفتم، ناراحت شد

 ” .گفتم :” ولی آخه یک نفر دو نفر نیستند که. هرکی از راه می رسد می گوید

گریه اش گرفت و گفت : “تو �ی دانی، نیستی ببینی چطور یک پسر پانزده شانزده  

ساله قبر می کند، می رود توش می نشیند، استغاثه می کند، توبه می کند، گریه می 

ببیند    .کند بیاید  منتظرش هستند  یا  نویسند،  می  نامه  شان  فرمانده  برای  اینها  اگر 

 شان، یا اسمش از دهان شان �ی افتد،

 “ .فقط به خاطر معرفت خودشان ست. من خیلی کوچک تراز این حرفهام .باور کن

باور �ی کردم. چون خودم هم چیزها از ابراهیم دیده بودم و �ی خواستم به این  

 .سادگی از دستش بدهم

 .اما تنهایی مگر می گذاشت و عقرب ها

 .اولین عقرب را من در رختخواب مهدی کشتم

 .چند شب از ترس این که بچه را بزند اصلا خواب نرفتم
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می رفتم می نشستم روش، خودم هم  تمام رختخواب ها را می انداختم روی تخت،  

و  و دیوار  آمدند روی در  به عقرب ها که راحت، خیلی راحت می  خیره می شدم 

 .همه جا برای خودشان راه می رفتند

 .هر جا پا می گذاشتم عقرب بود. آن روزها من نزدیک بیست و پنج تا عقرب کشتم

 .فقط این نبود. هفت هشت روز بعد یکی آمد در خانه را زد. ابراهیم نبود

 .می دانستم، او همیشه دو سه بعد از نصفه شب می آمد

 ” چادرم را سر کردم، گفتم : ” کیه؟

نداد توی هال    .جواب  افتاده  به هیچی. که دیدم سایه مردی  گفتم. هیچی  باز هم 

خانه. آنجا در زیاد داشت، از این درهای بلند آلومینیومی و تمام شیشه ای. سایه به  

 .ابراهیم �ی خورد

کلاه بخصوصی سرش بود. یک چیزی مثل چپق دستش بود. هر چی گفتم کیه، جواب 

بیست    .نداد ده  رفتم.  هوش  از  زمین.  افتادم  رفت  گیج  سرم  بود،  آمده  بند  نفسم 

 .دقیقه ای طول کشید بیدار شدم

که باز دیدم سایه هنوز هست. رفتم کلید رو از توی قفل در آوردم، آمدم نشستم به  

 .�از خواندن، دعا کردن

 .�از را درست �ی خواندم، وسطش متوجه می شدم، سوره حمد را نخوانده ام

 .از هر جا که بودم شروع می کردم به خواندن ساعت سوره حمد

 قلبم داشت از جایش کنده می شد، که ابراهیم آمد، ساعت نه شب. 

 امشب رنگ به روت نیست؟ چی شده باز؟ گفت :” چرا 

 ” از دست من ناراحتی؟

 ” .گفتم :” دزد، دزد آمده بود

 خیلی سعی کردم قرص باشم، نلرزم، گریه نکنم، نشد.  

 ” .خندید و گفت :” ترس نداشته که، نگهبان بوده، حت�ً 

 ” گفتم :” نگهبان مگر چپق می کشه؟

 ”.گفت :” خب، شاید چیز دیگر بوده، تو فکر کردی که چپق میکشه

 ؟اصرار داشت که بوده ” .گفتم :” آن کسی که من دیدم نگهبان نبود

 .خانه ما در تیررس آنها بود و بهمراه موشک و بمباران
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 کانال مانندی هم آن جا بود که پشتش رطوبت داشت.  

 : تمام عقرب ها از آنجا می آمدند. به خودم و خدا می گفتم 

 ”من چکار کنم با این همه تنهایی و دزد و عقرب و موشک؟ ”

 .هجدهم تیر ماه شصت و دو آمدیم اسلام آباد غرب

دیگر �ی گذاشتم آنجا از شهادت حرف بزند. یعنی فکر می کردم وقتی من توانسته  

ام اینقدر از نزدیک بشناسمش و بدانم کی هست و به چه درجه ای رسیده، دیگر  

 .حق ندارد مرا تنها بگذارد و برود

هم بعد   را  جراتش  بزند.  را  ها  حرف  این  ندارد  حق  که  بود  فهمیده  خودش  هم 

پیش خودم فکر می کردم آن همه دعا و �ازی که من خوانده ام و آن همه   .نداشت

را   این  منتها  برود.  از دستم  ابراهیم  ام �ی گذارد  داده  تمام مقدسات  به  قسمی که 

نفهمیده بودم یا �ی خواستم بفهمم که ممکن ست دعای او سبقت بگیرد و دعای او 

 .برنده شود

 .می دانم که توی حرف هام تناقض می بینید

 .که چرا اول گفتم، می دانستم می رود و حالا می گویم می دانستم �ی رود

 .جواب خیلی ساده و راحت ست. �ی خواستم برود

حتی   ها و  ترس  و  ها  و محرومیت  آن سختی ها  داردتمام  در  من  ها  چون  ناامیدی 

 .خودم را خوشبخت ترین زن دنیا می دانستم

 این زن در کنار این مرد، وقتی مردش دارد حرف های آخر را بهش می زند،

 ” .باید بگوید :”تو شهید �ی شوی

 باید بگوید ؛”تو پدر منی،مادر منی،همه کس منی.  

 “ ” باید بگوید:”خدا چطور دلش می آید تو را از من بگیرد؟

بودند جنگ   رفته  تمام زن هایی که شوهرانشان  نکشیدم.  این سختی هارا فقط من 

ش� فکرش را بکنید، پسر دومم مصطفی کردستان به    .همین فشار روحی را داشتند

مصطفی هم آمده بود و مراقبت می   .دنیا آمد، اسلام آباد، زیر بمباران، ابراهیم نبود

بمباران هم پشت بمباران. باید  .خواست. مهدی یک سالش شده بود و بی تابی می کرد

 .فرار می کردم می رفتم جای امن،که زیاد هم برای یک زن تنها امن نبود

 .ها تهیه کنماز آن طرف شیر هم �ی توانستم برای بچه 
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 مهدی گرسنه بود و نباید گرسنه می ماند. 

 .چند روز اورا فقط با جوشاندن نخود و لوبیا و حبوبات زنده نگه داشتم

 .مردهامان نبودند برای مان غذا تهیه کنند

 .من بودم و چند تا زن دیگر توی پادگان الله اکبر اسلام آباد، بی غذا و تنها

 .منتظر ماشین شیر بودیم که دیر کرد، بعد فهمیدیم تصادف کرده

پیدا �ی شد. بچه  های شیر خوار فقط ضجه می زدند. حالا  شیر در هیچ جای شهر 

 ش� در نظر بگیرید که تمام این مصیبت ها را چطور می شود تحمل کرد؟

 .او هیچ وقت حقوقش را از سپاه �ی گرفت، �ی خواست برود سراغ بیت المال

 .از آموزش پرورش می گرفت، چون اصلا سپاهی نبود، مامور به خدمت در سپاه بود

 :تا وقت شهادت هم فرهنگی بود. همیشه می گفت

 .کسانی هستند که شرایط شان خیلی بدتر از ماست“

 ”.اگر هم چیزی هست، امکانات یا هر چی،حق آنها ست نه من

 ” .مطمئن باش زندگی ما از همه بهتر ست“: همیشه به گوشم می خواند که

می گفت : ” آن قدر که من می آیم به تو سر می زنم بقیه �ی توانند بروند زن و  

 .هاشان را ببینندبچه 

ما   ”  ”: گفت  را می  هایشان  خانواده  است  ماه  یازده  ده  الان  که  داریم  را  کسانی 

 ابراهیم همیشه می گفت : ”.ندیده اند

 ”.” دوست ندارم زنم با بی دردها رفت و آمد کند

می گفت : ” اگر می خواهی ازت راضی باشم سعی کن با آنهایی نشست و برخاست  

 ” .کنی که مشکل دارند

یواشکی اختلاف بین دوستانش و خانم هایشان را بفهمم یا حتی مرا مامور کرده بود  

 .حل کنم یا به او بگویم برود حل کند

 .یک موردی پیش آمد که من نتوانستم از پسش بر بیایم. به ابراهیم گفتم

 بغض کرد و گفت :

 ”..…” بهش بگو دو سه ماه تحمل کند. فقط دو سه ماه. بعد
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توی   او  نبود. چون  از خیبربعدی  وای  و  از عملیات  .…عملیات خیبر شهید شد  وای 

خیبر، که آن روز ها، توی اسلام آباد، هر چی بهش نزدیک می شدیم قدر ابراهیم را  

 .بیشتر می دانستم

 .هرگز آن شب که مه�ن داشتیم را یادم �ی رود

 : سرم گرم آشپزی بودم که آشوب عجیبی افتاد به جانم. آمدم به مه�ن ها گفتم

 ” .ش� آشپزی کنید من الان بر می گردم“

یکبار   بماند،  گریه کردم، که سالم  ابراهیم �از خواندم، دعا کردم،  برای  نشستم  رفتم 

 .ابراهیم که آمد بهش گفتم چی شد و چکار کردم .دیگر بماند

 .رنگش عوض شد

 گفت :  ” گفتم : ” چی شده مگه؟  .سر هم تکان داد .سکوت کرد

” درست در ه�ن لحظه می خواستیم از جاده ای رد شویم که مین گذاری اش کرده  

چند   فقط  اگر  بودند،  نشده  رد  آنجا  از  خودشان  نیروهای  از  دسته  یک  اگر  بودند. 

 ” دقیقه بعد از ما رد می شدند، می دانی چی می شد؟

 خندیدم، حرف �ی زدم. او هم خندید و گفت :

 “ ” تو �ی گذاری من شهید شوم. تو سد راه شهادت من شده ای. بگذر از من

�ی توانستم، �ی توانستم کسی را از دست بدهم، یا دعا کنم از دستش بدهم، که  

ها تب می کردیم، می آمد می نشست بالای سرمان گریه می کرد، وقتی من یا بچه 

 : کمپرس آب سرد می گذاشت روی پیشانی مان، و می گفت

 دردتان به جان من.” یا می گفت : ”

 ” .“خدا را شکر که داغ هیچ کدام تان را من �ی بینم 

از این حرفهایش البته بدم می آمد. گاهی می گذاشتم پای خودخواهی اش، که حاضر  

 بود داغش به دل ما بیفتد، اما خودش داغ مارا نبیند.  

آن قدر مراعات مرا می کرد که حتی �ی گذاشت ساک سفرش را ببندم. بالاخره یک  

 .بار پیش آمد که ساک سفرش را من ببندم

برای اولین و آخرین بار. دعا گذاشتم براش توی ساک. تخمه هم خریدم که توی راه  

 بشکند (گره ی پلاستیکش باز نشده بود وقتی ساکش دستم رسید) 

 .یک جفت جوراب هم براش خریدم، که خیلی خوشش آمد
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 ” گفتم :” بروم دو سه جفت دیگر بخرم؟

 ” .ها پاره شوند بعدگفت : ” بگذار این 

 .وقت دفنش همین جوراب ها پاش بود

 تمام وسایلش را گذاشتم توی ساکش،

 .……دادم دستش. سرش را انداخت پایین و

 ! ساکش را دادم دستش، سرش را انداخت پایین

 ” .گفت : ” قول بده ناراحت نشی

 ” گفتم : ” چی شده مگه؟ 

 ” .گفت : ” ممکن است به این زودی ها نتوانم بیایم ببینم تان

 ” گفتم : ” تا کی؟ 

 “ .گفت : ” تا بعد از عملیات

کل خانه آن    .ابراهیم که رفت تمام ساخت�ن های خراب آنجا را گذاشتند برای تعمیر

 .روز ما، با دوتا اتاق و دستشویی و ح�م، شاید به اندازه هال خانه امروز مان نبود

 .تمام وسایل مان را جمع کردم گذاشتم یک گوشه تا بنایی خرابش نکند

 .خانه آقای عبادیان زندگی می کردیم که بعد ها شهید شد

 .ابراهیم آمد. نه آنقدر دیر که خودش گفته بود

 توی راه برایش می گفتم که چرا آمده ایم خانه آقای عبادیان،

 چی شد که خانه هارا دارند تعمیر می کنند، 

 چی شد که بنا آوردند،

 .به هم ریخته ستچی شد که همه جا 

 .ولی انگار نه انگار، توی خودش بود

 کلید را انداخت توی در و در را باز کرد و خانه را دید و گفت:

 ” “چرا خانه این ریختی شده؟ 

 “ گفتم : ” پس من تا حالا داشتم قصه لیلی و مجنون برات می گفتم؟

امکاناتی هم نبود و اصلا  بیست و نهم بهمن شصت و دو، زمستان و سرد بود. هیچ  

خانم عباس کریمی هی می آمد اصرار می کرد شب برویم پیش    .�ی شد زندگی کرد

 .آنها، توی ساخت�ن آنها، ولی ابراهیم می گفت :نه
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 “ .می گفت : ” دوست دارم امشب را خانه خودمان باشیم، کنار هم

هرگز آن روز را فراموش �ی کنم. تا ابراهیم کلید برق را زد، نگاه کردم به چهره اش، 

 .دیدم گوشه چشمش چروک های زیادی افتاده و پیشانی اش دو سه خط برداشته

 بغض کردم، گریه کردم، گفتم : 

 “ ” چی به سرت آمده توی این دو هفته یی که خانه نبودی، ابراهیم؟

 ”.گفت : ” هیچی نگو، هیچی نپرس 

 “ گفتم :” دارم دق می کنم، این خط ها چیه که افتاده زیر چشمت، روی پیشانیت؟ 

هیچ وقت بهش �ی آمد بیست و هشت سالش باشه، همیشه به جوان های بیست و  

ماند می  ساله  صورتش،    .دو  توی  شد  پخش  ناگهان  که  نوری  آن  زیر  شب،  آن  ولی 

 .دیدم ابراهیم پیر شده است

 .دلواپسی ام را زود می فهمید

 آمدم!؟گفت : ” اگر بدانی امشب چطور  

 لبخند زد و گفت : یواشکی. خندید و گفت :

 ” ..…اگر فلانی بفهمد من در رفته ام

 “ .دستش را مثل چاقو کشید روی گردنش و گفت : ” کله ام را می کند

 .انتظار داشت من هم بخندم. نتوانستم. او ابراهیم همیشگی من نبود

 همیشه می گفت : 

 ” .” تنها چیزی که مانع شهادت من است وابستگی ام به ش� هاست 

 : مطمئن باش روزی که مساله ام را با ش� حل کنم دیگر ماندنی نیستم. یا می گفت

 “ .خیلی ها ممکن است به مرحله رفتن برسند، ولی تا خودشان نخواهند �ی روند ”

 .آن شب با تمام شب ها و تمام گذشته اش فرق کرده بود

بچه  که  قبل  شب  چند  یا  بود  شب  ه�ن  نیست  یادم  قراری  درست  بی  خیلی  ها 

 فقط یادم ست که به سختی بردم خواباندم شان. گفت :   .کردند

 .” بیا بنشین اینجا باهات حرف دارم. ” نشستم

 ” گفت : ” می دانی من الان چی را دیدم؟

 ” گفتم : ” نه 

 ” .گفت : ” جدایی مان را
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 .زدی.” گفت : ” نه. جدی می گویمخندیدم و گفتم : ” باز مثل بچه لوس ها حرف 

 ”.تاریخ را ببین. خدا هیچ وقت نخواسته عشاق واقعی به هم برسند، با هم بمانند

 .دل ندادم به حرف هاش، هر چند قبول داشتم، و مسخره اش کردم

 ” .…گفتم : ” حالا یعنی ما لیلی و مجنونیم؟

 عصبانی شد و گفت :  

 .” هر وقت خواستم جدی حرف بزنم آمدی تو حرفم، زدی به شوخی 

 ” .بابا من امشب می خوام خیلی جدی حرف بزنم

 ” .گفتم : ” خب بزن

یا خانه پدر خودت  ام. تمام مدت زندگی مشترک مان تو  : ” من ازت شرمنده  گفت 

 .بودی یا خانه پدر من

 .�ی خواهم بعد از من سرگردانی بکشی

برادرم می گویم خانه شهرضا را   بزند،تمیزش  به  برایتان آماده کند، موکت کند، رنگ 

کند که تو و بچه ها بعد از من پا روی زمین یخ نگذارید، راحت باشید، راحت زندگی  

 گفتم : ” مگر تو ه�نی نیستی که گفتی دانشگاه را ول کن بیا برویم لبنان؟  “ .کنید

 چی شد پس؟ 

 ” این حرف ها چیه که می زنی؟

 .فهمید همه اش دارد از رفتن حرف می زند

 .گفت : ” فقط برای محکم کاری گفتم. و گرنه من حالا حالا ها هستم

 .و خندید. زورکی البته. بعد هم خستگی را بهانه کرد، رفت خوابید ”

 صبح قرار بود راننده زود بیاد دنبالش برود منطقه، دیر کرد. با دوساعت تاخیر آمد،

گفت : “ماشین خراب شده، حاجی. باید ببرمش تعمیر. ” ابراهیم خیلی عصبانی شد.  

 .…پرخاش کرد، داد زد

 های زبان بسته الان معطل ما هستند؟ گفت : ” برادر من! مگر تو �ی دانی آن بچه 

 “ مگر �ی دانی نباید آن ها را چشم به راه گذاشت؟ چه بگویم آخر به تو من؟

 .عصبی بودروز های آخر اصلا �ی توانست خودش را کنترل کند. 

 .من از خوشحالی توی پوست خودم �ی گنجیدم

 .چون ابراهیم دو ساعت دیگر مال من بود
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 .آمدیم توی اتاق تکیه دادیم به رختخواب ها، که گذاشته بودم شان گوشه اتاق

 .مهدی داشت دورش می چرخید. برای اولین بار داشت دورش می چرخید

ابراهیم   تا  غریبی می کرد.  بازی کند همیشه  باهاش  یا می خواست  بغلش می کرد 

یک بار خیلی گریه کرد، طوری که مجبور شد لباس هاش را در بیاورید   .گریه می کرد

 .ببیند چی شده

فکر می کرد عقرب توی لباس بچه ست. دید نه. گریه اش فقط برای این ست که می 

 !گفت : ” زیاد به خودت مغرور نشو. دختر .خواهد بیاید بغل من

  .مان مرا بیشتر دوست می داشت یا تو را اگر این صدام لعنتی نبود می گفتم که بچه 

 با بغض می گفت :  

 .خدا لعنتت کنه، صدام، که کاری کردی بچه ها مان هم �ی شناسند مان

نبود این طور  بود دستش، می آمد جلو    .ولی آن روز صبح  قوری کوچکش را گرفته 

 .…ابراهیم، اداهای بچگانه در می آورد، می گفت :بابا دد

 خنده هایی می کرد که قند توی دل آدم آب می شد. 

 .ابراهیم �ی دیدش. محلش �ی گذاشت

توی خودش بود. آن روزها مهدی یک سال و دو سه ماهش بود و مصطفی یک ماه و  

 .ابراهیم �ی دیدش، محلش �ی گذاشت…نیمش

 سعی کردم خودم را کنترل کنم. نتوانستم، 

 .گفتم : ” تو خیلی بی عاطفه شده ای، ابراهیم

 .هااز دیشب تا حالا که به من محل �ی دهی، حالا هم که به این بچه 

 جوابم را نداد. روش را کرد آن طرف. عصبانی شدم،  ”

 “ .گفتم : ” با تو هستم مرد، نه با دیوار

را   صورتش  تمام  اشک  دیدم  که  بزنم،  حرف  خواستم  نشستم،  روبروش  خیس  رفتم 

بریده شدنش را  .کرده این بچه چه گناهی کرده که…. ”  : ” حالا من هیچی،  گفتم 

دیگر آن دلبستگی قبلی را به ما نداشت. دفعه های قبل می آمد دورمان می  .دیدم

 .چرخید، قربان صدقه مان می رفت، می گفت، می خندید

 .ولی آن شب فقط آمده بود یک بار دیگر ما را ببیند خیالش راحت بشود برود
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 مارش حمله که از رادیو بلند شد

 ” .گفت : “عملیات در جزیره مجنون است

به خودم گفتم : “نکند شوخی های ما از لیلی و مجنون بی حکمت نبود، که ابراهیم  

 “ حالا باید برود جزیره مجنون و من بمانم این جا؟

 :گفتفهرستی را یادم آمد که ابراهیم آن بار آورد نشانم داد و 

همه شان به جز یک نفر شهید شده اند. ” گفت : ” چهره اینها نشان می دهد که   ”

 “ .آماده رفتن هستند و توی عملیات بعدی شهید می شوند

 .عملیات خیبر را می گفت، در جزیره مجنون

تا   سه  جلوش  و  چهارده  نوشت  فهرست  پایین  ابراهیم  بود.  نفر  سیزده  تعدادشان 

 ” نقطه گذاشت. گفتم : ” این چهاردهمی؟

 “ .گفت : ” �ی دانم

لبخند زد. �ی خواستم آن لحظه بفهمم منظورش از آن چهارده و از آن سه نقطه و  

آن لبخند چیست. بعدها یقین پیدا کردم آمده از همه مان دل بکند.چون مثل هر بار  

 .نرفت بند پوتین های گشاد و کهنه اش را توی ماشین ببندد

نشست دم در، با آرامش تمام بند های پوتینش را بست. بعد بلند شد رفت مهدی را  

تا   بغل کرد که با هم برویم به خانه عبادیان سفارش کند ما پیش آنها زندگی کنیم 

 .بنایی تمام شود

  :توی راه می خندید، به مهدی می گفت

 بابا تو روز به روز داری تپل مپل تر می شوی.  “

 ” می خواهد بزرگت کند؟ فکر �ی کنی این مادرت چطور 

 ” .اصلا �ی گفت :من یا ما. فقط می گفت: مادرت

بچه  از  آمد،یکی  عبادیان  خانم  و  زد  در  کرد، وقتی  تشکر  ازش  دستش،  داد  را  ها 

دعایش کرد که چطور زحمت مارا می کشد. بخصوص برای مصطفی، که آنجا به دنیا  

آمده بود و تمام بی خوابی ها و سختی های آمدنش روی دوش او بود، می خواست  

 .حسابش را صاف کند با تشکر هایی که می کرد یا عذرهایی که می خواست

 ” .حلالم کن، ژیلا ”: به من مثل همیشه فقط گفت

 .خندید رفت
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 دنبالش نرفتم. ه�ن جا ایستادم، نگاهش کردم که چطور گردنش را راست گرفته بود

و قدش از همیشه بلند تر به نظر می رسید. که چطور داشت می رفت. که چطور  

 .داشت از دستم می رفت. و چقدر آن لباس سبز بهش می آمد

 .از ه�ن لحظه داشت دلم براش تنگ می شد

 می خواستم بدوم بروم پیشش. نشد. نرفتم. نخواستم.  

 .به خودم گفتم :باز بر می گردد. مطمئنم

 هر چه منتظر روشن شدن ماشین شدم، صدایی نیامد. 

 بیست دقیقه ای حتی طول کشید. به خانم عبادیان

 ” .گفتم : “بروم ببینم چی شده که ماشین راه نیفتاده

 تا بلند شدم صدای ماشین آمد. در را باز کردم. 

 .سرما زد توی صورتم. ماشین راه افتاد. چشم هام پر اشک شدند

قدر   آن  گردد.  بر می  گردد. مثل همیشه  بر می  دادم که  �از می  به خودم دلداری 

 .خوانم، آن قدر دعا می کنم که برگردد

 مگر جرات دارد بر نگردد؟ 

  .خلاف گذشته، همین خیبر بودتنها عملیاتی که ابراهیم اصرار داشت نروم اصفهان، بر 

 .بمباران هم بیشتر از پیش شده بود. حتی خانه های نزدیک مارا زدند

 .این بار همه به خانواده هایشان زنگ می زدند، جز ابراهیم

 .خیلی بهم برخورد. بخصوص پیش بقیه خانم ها

همه شوهر ها زنگ می زدند و احوال. خانواده هایشان را می پرسیدند، ولی ابراهیم  

 .به روی مباركش �ی آورد

 گفتم : ” چهار تا زنگ هم بزن احوال مان را بپرس.  یکبار که زنگ زد،

 بمباران؟ هیچ �ی گویی مرده ایم، زنده ایم توی این 

 “ اصلا برات مهم هست این چیزها؟ 

 .گفت : “ش�ها طوری تان �ی شود. چون قرار است من پیش مرگ تان بشوم

 “ .خدا شاهد ست که عین همین جمله را گفت

به دل من   را  ام داغ ش�  از خدا خواسته  نگفتم که  تو  به  بار  : مگر من چند  گفت 

 “ گفتم : ” پس دل من چی، دل ما چی؟ نگذارد ؟
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ماشین   با  من.  دنبال  آباد  اسلام  آمده  پدرم  دیدم  روز  یک  بود  زیاد  قدر  آن  بمباران 

 .آمده بود. شب به ابراهیم زنگ زدم

 ” گفتم : ” پدرم آمده مرا ببرد، اجازه هست بروم؟

 ” .گفت : ” اختیار با خودت است، هر جور که دوست داری عمل کن

 ” .گفتم : ” �ی آیی خانه؟ خانه مان قشنگ شده، بیا ببین و برو

 ” .گفت : ” نه، �ی توانم

 ” .گفتم :” تورا به خدا بیا یک باردیگر ببینمت

 .گفت: �ی توانم. به ه�ن خدا قسم �ی توانم

 .به پدرم نگفتم نه، ولی از رفتن هم حرفی نزدم

 ”!جوش آورد گفت : ” حق نداری اینجا بمانی

 ” .گفتم : ” ابراهیم تنهاست آخر

 .:” تو فقط زن مردم نیستی. دختر من هم هستیگفت 

 من هم دلواپس تو و بچه هاتم. ابراهیم هم اینجوری خیالش راحتر ست.

 ” .…” گفتم : ” �ی شود که من بیایم جای امن و او 

گفت : ” اصلاً هیچ شده پیش خودت بگویی صبح تا شب رادیو دارد چی از این جا  

 “ می گوید و چی سر من و مادرت می آید؟

 .صداش لرزید

 ” .گفتم : ” چشم

 .راهی شدیم رفتیم

 .اوایل اسفند بود، من برای دیدن یا شنیدن صدای ابراهیم ثانیه ش�ری می کردم

شنبه بود، شانزده اسفند، ساعت چهار  یک روز در میان زنگ می زد. آخرین بارش سه

 .و نیم عصر

 ”.خواهم ببینم تانچند بار گفت : ” خیلی دلم برات تنگ شده، می  

 ” گفتم :” می آیی؟

گفت : ” اگر شد بیست و چهار ساعته می آیم می ببینم تان و بر می گردم. اگر نشد  

 “ .یکی را می فرستم بیاید دنبال تان 
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 ” ید اهواز اگر بفرستم دنبالتان؟ئمکث کرد و گفت :” میآ 

 ” گفتم : ” کور از خدا چه می خواهد؟

 ” با دوتا بچه؟گفت :” سخت نیست 

 گفتم:با تمام سختی هایش به دیدن تو می ارزد

 .یک هفته گذشت. نه از خودش خبری شد نه از تلفنش

داشتم خودم را برای دیدنش برای آمدنش آماده می کردم. خانه را تمیز می کردم و  

 .خیلی کارهای دیگر

 شبی حدود نصف شب، احساس کردم طوفان شده. به خواهرم گفتم :

 ” ” انگار می خواهد طوفان بدی بشود؟

 ”.گفت : ” اصلاً باد �ی آید، چه برسد به طوفان

 .باز خوابیدم، بیدار شدم، گریه کردم

 ” گفت : ” امشب تو چته؟

 ”.گفتم : ” وحشت دارم. از شب اول قبر

 “ گفت:” این حرف های عجیب و غریب چیه که می زنی امشب؟

ها را برداشتم راه افتادم، جایی کار داشتم، خانه خالم، نجف آباد.  صبح بلند شدم بچه 

 .با مینی بوس رفتیم

را  اخبار ساعت دو بعدازظهر  بود. زنگ  بود. رادیوی مینی بوس روشن  خواهرم هم 

گوش هام تیز شد،گوینده خبرها را خواند، یکی از خبر ها بند دلم را پاره کرد. شک  .زد

 .شنیده امکردم. به خودم گفتم : حت�ً اشتباه 

 خودم را گول زدم :مگر می شود؟ 

 !بیشتر گول زدم :آن هم ابراهیم؟

 ”…خندیدم و گفتم : ” او خودش گفت بر می گردد. به من قول داد

 .یادم نیامد کی قول داده بود

 .خواهرم داشت نگاهم می کرد، جور عجیبی داشت نگاهم می کرد

 ” گفت :” شنیدی رادیو چی گفت؟

 دنیا روی سرم خراب شد وقتی 

 .دیدم خواهرم هم خبر را شنیده
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 ” ..…گفتم : ” تو هم مگر

 ” .گفت : ” اهوم

 گفتم : ” اسم کی را گفت؟ 

 ” !تو رو خدا راستشو بگو

 ”.گفت : ” ابراهیم را

 ” گفتم : ” مطمئنی؟

 “ .…گفت : ” خودش گفت فرمانده لشکر حضرت رسول. مگر ابراهیم

آبرو داری را گذاشتم کنار، از ته دل جیغ کشیدم، جلو مسافر هایی که �ی دانستند  

 چی شده. سرم سنگین شده بود از جیغ هایی که می زدم. 

مصطفی بنارا گذاشته بود به گریه. بلند شدم به راننده گفتم :نگه دار! همین جا نگه  

 .دار، می خواهم پیاده شوم. با ش� نیستم مگه؟ گفتم نگه دار

نگه نداشت. پدرم بهش سپرده بود مرا ببرد در فلان خیابان و جلو خانه فلانی پیاده  

 .کند. جای پیاده شدن هم نبود، وسط بیابان که �ی توانست نگه دارد

 “ می گفتند :” یهو چی شد؟  مسافر ها آمده بودند جلو

 .نه حرمت،نه متانت، نه آبرو، هیچی را �ی شناختم. فقط گریه می کردم

 “ !نشنیدید مگه؟ بگویید به راننده نگه داردگفتم : ” شوهرم شهید شده. 

گشتم.   بر  دیگری  اتوبوس  با  رفتم  پیاده شدم  داشت.  تا  نگه  ببینمش.  گذاشتند  �ی 

فلان   برویم  سپاه،  برویم  که  هم.  مصیبتی  چه  با  پیشش.  ببرندم  شدند  راضی  اینکه 

سردخانه، برویم توی سالنی پر از در های کشویی بسته،آرام آرام بکشید عقب و تو  

قشنگش   آن چشم های همیشه  که  نیست،  ابراهیم همیشگی  که  ببینی،  را  ابراهیم 

همیشه شوخی می کردم    .نیست، که خنده اش نیست، که اصلاً سری در کار نیست

 ”.” اگر بدون ما بری می آیم گوش هات رو می برم می گذارم کف دستتمی گفتم :

تونستی ببینی، ابراهیم. چطور دلت آمد بیاییم  بهش گفتم :” تو مریضی ماها رو �ی  

اینجا، چشم هات رو نبینم، خنده هات رو نبینم، سر و صورت همیشه خاکیت رو 

   “ نبینم، حرف هات رو نشنوم؟ 

 .ن قدر گریه کردم که دیگر خودم را �ی فهمیدم. اصلاً یک حال عجیبی داشتمآ 
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 .همه هم بودند، دیدند

 .دیدند دارم دنبال پاهام می گردم

 حتی گفتم : ” پاهام کو؟ چرا دیگه �ی تونم راه برم؟ 

چهار   والفجر  توی  که  ه�ن  بوده،  ابراهیم  دست  نگران  مادرش   ”  : گفتند  من  به 

 ”.ناخنش پریده بود

نکردم. یعنی �ی خواستم  من هم آن ناخن را یادم بود ،نگاهش نکردم. یعنی جرات  

می خواستم خودم را گول بزنم که جنازه    .ببینمش تا مطمئن شوم خود ابراهیم است

شد،   �ی  اما  باشم،  منتظرش  باز  توانم  می  و  نباشد  ابراهیم  تواند  می  و  ندارد  سر 

 .خودش بود

 جوراب هاش را دیدم، جیغ زدم. 

 خودم براش خریده بودم.  

 .آن روزها زده بود به سرم

 .هر کسی من را می دید می فهمید حال عادی ندارم

 .خودم هم فکر �ی کردم زنده بمانم، یقین داشتم تا چهلمش زنده �ی مانم

 .قسمش می دادم، الت�سش می کردم، به سر خود می زدم که مرا هم با خودش ببرد

 و وقتی می دیدم هنوز زنده ام، 

 “ .می گفتم : ” من هم برات آبرو �ی گذارم که بی من رفتی، بی معرفت

دو سه بار غش کردم، آن هم من، که هرگز فکرش را �ی کردم توی سیستم بدنم غش  

 .کردن معنا داشته باشد

 بارها به من می گفتند : 

 ” این چه فرمانده لشکری است که هیچ وقت زخمی �ی شود؟ 

 .برای خودم هم سوال بود. یکبار رک و راست بهش گفتم

ها می گذاشت، یا حرف تو حرف می آورد، یا می خندید، یا می رفت سر به سر بچه 

 .یا خودش را سرگرم کاری می کرد،تا من یادم برود یا اصلا بگذرم

 .تا آن شب که مصطفی بدنیا آمد و رازش را بهم گفت

 .گفت :” پیش خدا، کنار خانه اش، ازش چند چیز خواستم

 .دوم دوتا پسر از تو تا خونم باقی بماند .اول تورا
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است، بروم. اخرش هم اینکه نباشم تو  بعد هم اینکه، زخمی و اسیر نشوم، اگر قرار  

 ”.مملکتی که امامش توش نفس نکشد

 .همین هم شد

های شیرخوارش زمزمه می کرد که از این بابا فقط یک اسم برای  بارها کنار گوش بچه 

 .ش� می ماند. تمام زحمت های ش� برای مادرتان است

 به من می گفت :  

ها نیستم. چون آنها را می سپارم به دست تو. نگران پدر مادرم هم ” من نگران بچه

 ”.نیستم، چون بعد از عمری با افتخار رفتن من زندگی می کنند

 ”.می گفتم :” چه حرف هایی می زنی تو؟رفتنی هم اگر باشد هر دومان با هم

 می گفت : ” تعارف �ی کنم به خدا. 

هام را بزرگ می کنی. مطمئنم �ی گذاری هیچ خلاءیی  مطمئنم تو می نشینی بچه 

 .توی زندگی شان پیدا بشود

 “ .مطمئنم از همه نظر، حتی عاطفی، تامین شان می کنی، ژیلا

می گفت :” آن هم در جامعه یی که توی هزار نفرشان یک مرد پیدا �ی شود و اگر 

 “ .هم هست انگشت ش�ر است

 .باهام حرف بزنداو امروز مرا میدید. به خوابم هم که آمد، با برادرش، جلو نیامد  

 ”به برادرش گفتم :”چرا ابراهیم �ی آید جلو؟ 

 ”.گفت :” از ش� خجالت می کشد، روی جلو آمدن ندارد

خودش می دانست، هنوز هم می داند، که طعم زندگی بااو اصلاً ازجنس این دنیا�ی  

 دانستم. بهشتی بود.شاید به خاطر همین بود که همیشه 

 “ .می گفت : ” من از خدا خواستم که تو جفت دنیا و آخرت من باشی

 ” گفتم :” اگر بهتر از من، بساز تر از من گیر آوردی چی؟

وعده   خدا  مانم.  می  تو  منتظر  فقط  که  باش،  مطمئن  دهم،  می  قول   ”: گفت  می 

 “ .بهشتی داده که به ش� جفت نیکو می دهم

 و من هم یقین دارم ابراهیم جفت نیکوی من است.  

 .بعدها هم کمتر گریه کردم وقتی این چیزها یادم آمد یا می آید
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 همت  دینامه شه تیوص

را    یمتن کوتاه شاخص شده است: من زندگ   نیهمت ا  دینامه شه  تیاز وص   یبخش   در

  ی را گم و فراموش کنم. عل   شتنی اش شوم و خونه آنقدر که آلوده  یدوست دارم، ول

ز عل   ستنیوار  شه  یو  حس  دیوار  ز  نیشدن،  حس  ستن یوار  شه  نیو  را    دیوار  شدن 

 .دارمی دوست م

 

شب چند    ۱۰:۱۰ساعت    ۱۳۵۹  ید  ۱۹  خیهمت: به تار  دینامه شه  تیکامل وص  متن

آس�ن    ن یو باز ا  کشندی م  نیرا به زم   یا: هر شب ستاره سمی نویم  نامهت ی وص یسطر 

که   یدانی دوست دارم و م  اریتو را بس  یدانیزده غرق ستاره است، مادر جان مغم 

 .اشتد دانیفرزندت چقدر عاشق شهادت و عشق به شه 

 

بر    مادر، حاکم  انسان   کی جهل  تباهجامعه  به  را  حکومت   کشدی م  ی ها   یهاو 

از سلاله پاکان    یها طول بکشد که انسانقرن   دیاند و شاجهل   ن یا  یهاطاغوت مکمل

جامعه سر در گم و سر در لاک خود فرو برده را در    کی  یشود و بتواند رهبر   دهیزائ

 .دهندگان راه امامت و شهامت و شهادت استو امام تبلور ادامه ردیدست گ

 

دار   مادرجان، خاطر  برا  یبه  من  بم  هیاطلاع  کی  یکه  بودم  حاضر  او   رم؟یامام  کلام 

سالهام اسلام در  پرفتوح  گند  نهی بخش روح  اگر من    دهیو وجود  بوده و هست.  من 

را در   اهیخدا من روس  دیدعا کنند، تا شا  میبرا  دیافتخار شهادت داشتم از امام بخواه

 .ردیبپذ دیشه  کیدرگاه با عظمتش به عنوان  

 

انسان   مادر از  بودم و هستم  متنفر  ب   یهاجان من  و  متاسفانه    تفاوتی سازشکار  و 

و چه   کنندی م  یچه زندگ  یبرا  دانندیاز اسلام ندارند و �  یکه شناخت کاف  یجوانان

  . ارندیبس  ندیگوی دارند و اصلا چه م  یهدف

 

 



۷۲ 
 

م  یا خود  به  بگوئآمدندی کاش  جوانان  به  من  طرف  از  شه   دی.  تب   دانیچشم    لور و 

بپاخ است.  دوخته  به ش�  در  دیزیخونشان  را  و خود  را  اسلام  نظدیابیو  انقلاب    ری. 

 یا  …یکه: اسلام  یاسلام  ؛ینه غرب  –  ی. نه شرقشودی�  دایکجا پ  چیما در ه  یاسلام

ملت تزو  یهاکاش  و  زر  و  زور  مثلث  فشار  م  ریتحت  آن  آمدندی به خود  نو   ز یها 

 .دندیمالی پوزه استکبار را بر خاک م

چند  مادر و  کرده  انقلاب  ما  جامعه  م  نیجان،  طول  کم    کشدی سال  کم  بتواند  تا 

انسان  مغز  از  را  اخلاق طاغوت  و  بصفات  ول  رونیها  ا  یببرد،  به  ما   ن یروشنفکران 

بس  ز  اریانقلاب  زدند،  م  رایلطمه  را  آن  بار  شناختندی نه  نه  رنج   شی و  و    ی زحمت 

خداوند، مقتدر   یضربه زدند، ول   زادهنو نهال آ   نیمتحمل شده اند از هر طرف به ا

 .نشدند مسل� مجازات خواهند شد تیاست اگر هدا

 

را    شتنی اش شوم و خونه آنقدر که آلوده  یدارم، ولرا دوست  یو مادر؛ من زندگ  پدر

عل  کنم  فراموش  و  عل   ستنیز  واری گم  حس  دیشه  واری و  و    ستنیز  وارن یشدن، 

ضربات    نیتریشهادت در قاموس اسلام کار   دارمیشدن را دوست م  دیشه  وارن یحس

 و خواهد زد.  زندیظلم، جور، شرک و الحاد م کریرا بر پ

است،    ده یو استع�ر چقدر جامعه ما را به لجنزار کش  میاافتاده   ی ما به چه روز   نیبب

اسلام  هان یا  ستی ن  یاچاره   یول انقلاب  راه  با   ند؛ی سد  اسلام  راه  برداشته    دیپس سد 

 .شود  یشوند تا راه تکامل ط

 

گر  مادر اگر  قسم  خدا  به  گر  ی کن  ه یجان  من  خاطر  به  راض  یکن   هیو  تو  از    ی اصلا 

ز بود.  زندگ   نبینخواهم  ن  یوار  مرا  و  ارزقن  زیکن  (اللهم  بسپار  خدا    ق یتوف  ی به 

 .السلام)؛ و لک ی سب  یالشهاده ف

 

 همت میابراه محمد

 

 

 



۷۳ 
 

 



۷٤ 
 

مثل يك صبح قشنگ دويدي توي زندگي من، مثل آفتاب، مثل سايه، مهربان و بي …

 .زندگي مشترك مان از نيمه راه دانشگاه آغاز شد و با بوي جنگ در هم آميخت .ادعا

از جبهه می آمدي از دل دشمن، از شب هاي پرحادثه، انفجارهاي پي درپي، از پشت  

 .خاكريزها، هنوز بوي باروت مي دادي

با تو حرف ی زدم، تصوير شهيد شدن    .گرد و خاك لباس ها و موهايت پاك نشده بود

 .همسنگري هاي مهربانت را توي خانه چشم هايت مي ديدم

 .مي گفتي قطعه اي از بهشت است

 ”چقدر چشم هاي �ناكت را دوست داشتم“

كنارم  … كه  روزهايي  و  بود  دنيا  روز  بهترين  من  براي  برگشتي،  جبهه  از  كه  روزي 

 .بودي، بهترين روزهاي زندگي ام، خوشحال بودم، از عمق وجود، مي آمدي

تو،   دلتنگ  سوخت،  مي  برايت  دلم  بودي،  كنارم  بود،  تو  از  پر  رفتارم  و  خيال  حجم 

 … .دلتنگ دغدغه هاي پاهايت تاول زده و دست هاي پينه بسته ات

 .مي گفتم: اين چند روز را استراحت كن

  مي خنديدي و مي گفتي خيلي زرنگي؛ مي خواهي بعد از من بگويي ابراهیم شوهر 

نبود  .ظرف مي شستي، جارو مي زدي، مي خريدي، مي كشيدي، مي آوردي  .خوبي 

 .وقتي مي ديدم با چه دقتي سبزي ها را پاك مي كني، مي خنديدم

 مي گفتم: راستش را بگو ابراهیم، توي جبهه مسئول آشپزخانه اي يا فرمانده !؟ 

لايقی  … ی  فرمانده  چه  كه  گفتند  مي  برايم  دوستانت  اما  گفتي  چيزي �ي  خودت 

هرچه به پايان روزهاي مرخصي ات نزديك تر مي شديم، ناراحتي من بيشتر    .هستي

 .مي شد. كمتر حرف مي زدم

 توي فكر مي رفتم، بغض مي كردم و دلم مي شد شهر آشوب فكرهاي جورواجور

برايم لطيفه هاي جنگي تعريف مي كردي، مرا مي خنداندی. اما من بغض مي كردم  

 .و به نقطه نامعلوم خ�ه مي شدم 

 .خاطرات روزهايي كه پيشم بودي، جلوي چشم هايم به حركت درمي آمد

 .آن موقع چه قدر احساس خوشبختي مي كردم

 …بزرگي كسي وجود ندارداما حالا كه داري مي روي، تنهاتر از من توي دنياي به اين  
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مي گفتي عروس خانم، راست راستي راضي به رفتنم نيستي، مگر خودت هميشه �ي  

 .گويي افتخارم اين است كه همسر يك رزمنده ام

 … و خوب مي دانستم كه همه دل نگرا� هايم از اين است كه بلايي سرت بيايد

 .گ�دمي گفتم: اگر بدانم مواظب خودت هستي، دلم آرام مي 

 .آن وقت اگر اين جنگ چهل سال هم طول بكشد، طاقت دوري ات را دارم

 .چادر سفيد عروسي ام سرم بود

 .نگاهت مي كردم و با بال هاي چادر، اشك هايم را پاك مي كردم

 .�ي توانستم جلوي اشك هايم را بگ�م

 .وقتي به پيچ كوچه رسيدي، ايستادي، خداحافظي كردي

 .دست هايت را روي چشم هايت كشيدي و خنديدي

 … فهميدم كه مي گويي اشك هايم را پاك كنم

در را كه بستم، غم بزرگي بروي سرم و بعد توي حياط خانه چرخيد. با رفتنت گويا  

 ي كوچك�ن هم توي قفس پريد. ي خوشبختي خانه پرنده 

هايت را با مهربا�رسيد. تو رفتي تا  اي به گوش �ي ديگر صداي زندگي از هيچ روزنه

باورم �ي هاي جبهه رزمنده  رفتي،  تقسيم كني. روزي كه  هاي  شد؛ كه روي دست ها 

 .مردمي كه دوستشان داشتي، برگردي

تو مي كه خاكدر شهرضا  آن روز سرد زمستان   پاك  تن  را روي  و  ها  ريختند، ساكت 

به تابوت بيزده گوشه بهت ايستادم و  به شيشه اي  هاي گلابي كه  صدايت نگاه كردم. 

هاي خوشبويي كه با نوارهاي مشكي به  شد و به تاج گل روي سر و صورتمان خالي مي 

 .ات ايستاده بودندصف براي بدرقه 

مي  حس  را  وجودت  گرماي  بودي.  كنارم  مدت  حس  تمام  با  و  بودي  ايستاده  كردم. 

ها كه روي هايت مثل هميشه �ناك بود. آخرين خاك كردي. چشم غريبي نگاهم مي 

آدم  ريخته شد،  به  مزارت  بودند،  آمده  با آس�ن وجودت  براي خداحافظي  هايي كه 

 .طرفم سرازير شدند

مي زن بغلم  توي  را  خودشان  مي ها  همدردي  مي انداختند،  تسليت  و  كردند.  گفتند 

آمدند. سر سلامتي  پوش سر به زير جلو مي گفتند. مردهاي سياه شهادتت را تبريك مي

اتوبوسكردند و سوار ماش� دادند، خداحافظي مي مي رفتند. شدند و مي ها ميها و 
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تا   عاقبت من ماندم و تو و آس�ن پاك بالاي سرمان كه حالا اينقدر پاي� آمده بود 

رويم ايستاده بودي، ابروهايت  صدا�ان را بشنود. ديگر وقتش بود تا گريه كنم. رو به 

 .را بالا انداختي، لبت را گزيدي و بعد سرت را پاي� انداختي

گفتم:   چشم ابراهیم  آهسته  نكنم؟  هم  گريه  تكان  جان،  را  سرت  و  بستي  را  هايت 

بقيه نشده،  تمام  ولي  باريدم  پاي�  دادي.  نشستي. سرت همچنان  دادم.  قورت  را  اش 

ي عروسي برداشتي.  بود، خيلي پاي�. انگشتر عقيق دستت بود، ه�ن كه به جاي حلقه

هاي شهر را زير پا گذاشتيم؛ آخر هم گفتي: اصلاً حلقه چقدر اذيتم كردي. تمام زرگري 

 .خواهم غلام حلقه به گوش ش� باشم! و زدي زير خندهبراي چي؟ مي 

ي طلا نخري. آخرش هم به اصرار من اين  خواهي كاري كني كه حلقهدانستم مي مي

ها نوشتي:  فروشي دوستت برداشتي. با ه�ن دستت روي خاكانگشتر عقيق را از نقره 

 « يا حس� شهيد » آرام و آهسته به حرف درآمدي: گريه براي چه؟ 

دا�، آرزويم اين بود و  من خودم اين راه را انتخاب كردم. بهتر از هر كس ديگري مي

دا� كه هاي هميشه �ناك به من نگاه كردي: زهرا جان، خودت خوب مي بعد با چشم 

بودن لذت مي تو  كنار  از  و  دارم  را هم دوست  زندگي�ن  دارم.  برم.  چقدر دوستت 

 مگر اين زندگي دنيا چند روز است؟ فكرش را بكن !  

 .شوندها�ان بزرگ ميشويم، بچه دار ميكنيم. بچه چند سالي كنار هم زندگي مي 

راستي  بايد بم�يم.  باشم. راستي دلت �يبالاخره  پيش خداي خودم روسفيد  خواهد 

بيشتر  دلت مي نباتي در بستر بم�م. لذت زندگي كردن  خواهد بمانم و در يك زندگي 

 است يا لذت شهيد شدن؟ 

توانم دل، خوش كنم به  هاي ديگر �يشناسي، بمانم هم مثل آدمتو كه مرا خوب مي

 .هاي دنيااين زر و زيورها و اسباب بازي 

مي چشم  مي هايم  كاسه سوخت،  شده  چشمم  دو  هر  توي  دانستم  زدم  زل  خون.  ي 

گفتم:   بود.  شده  گم  سياهت  و  پرپشت  محاسن  انبوه  پشت  كه  سفيدت  صورت 

 .ترسم گم شوم. هنوز سرت پاي� بودجان! من بدون تو چه كار كنم. مي ابراهیم 

تو در هر دانش آموز كلاس تكث�  بلدي.  تو راه را خيلي خوب  ات خنديدي و گفتي: 

زانوهايت   روي  را  دستت  شدن،  بلند  موقع  و  آرام  شدي.  بلند  است.  من  حضور 

 گذاشتي، مثل هميشه زانوهايت تق صدا كردند.  
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 توي صورتم خ�ه شدي. لبخند زدي و گفتي: 

مي  نشان  مي  ديگران  به  را  راه  من  از  بعد  كه  كسا�  تمام  و  هستي  تو  اما  روم. 

 .دهندمي

پاي� آمد:  دستي روي شانه  بب�  ژیلا  هايم  بريم.  بلند شو  بلند شو، بسه ديگه،  جان 

اما بوي خوب تنت را  همه رفته نبودي.  تو  ايستاده بودي،  نگاه كردم. جايي كه  اند. 

رفت. آس�ن گرفته  توانستم احساس كنم. وجودم پر از تو بود. سرم گيج مي هنوز مي 

 آمد.  بود. سوز عجيبي مي 

نبود. سكوت   باغ بهشت هيچ كس  پاهايم رمق در  بود،  سنگيني روي قبرها نشسته 

شده   كرد.  خانه  وجودم  در  غريبي  حس  كردم.  محكم  سرم  روي  را  چادرم  نداشتند. 

گرماي وجودت ريخت توي رگ و خونم.   تمام جانم.  توي  بودي  و دويده  نور  بودي 

 .شنيدمها را ديگر �يصداي كلاغ

هاي من هم پس از اين  دو جفت چشم �ناك جلوتر از من به حركت درآمدند. چشم

رفتم. يادم آمد كه  گذاشتم و مي اختيار روي قبرها پا مي هميشه �ناك خواهد بود. بي

مي پنجشنبه  بهشت  باغ  به  مادرم  با  هميشه  سال  آخر  قبرها هاي  روي  كه  پا  آمدم. 

زد كه از روي قبرها نرو؛ زير هر كدام از اين قبرها يك نفر  گذاشتم، سرم داد ميمي

وقت با پاهاي كوچكم  گذاري. آنها مي خوابيده و گناه دارد كه پايت را روي اين آدم 

پريدم. با خودم گفتم: نكند كسي پاهايش را روي عباسم بگذارد و از روي قبرها مي

 ... چقدر از اين فكر، دلم گرفت.
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 از جنس خدا یاسطوره ا میمحمد ابراه

 چه خبر است؟  نینفر را بفرست خط بب  ک یگفت  یقربان  ی مرتض به

 .گردد  یفرستم بر � یرا ندارم، هر که م یکس گریگفت د  یقربان یمرتض

. واقعا هر یطور هم بود عراق تمام آتش خود را گذاشته بود سر آن سه راه  نیهم

 .زدنش ی توپ و تانک م می مستق ریگشت. با ت یرفت بر � یکس که م

 .بوسد یکه دست خودم را م نیگفت مثل ا یحاج

 …ازمعاون گردان ها  رفت سوار موتور شد و رفت خط یکی با

  ی م   یشرو یها داشتند پ   یخط شلوغ است. عراق  دمی ساعت بعد من هم رفتم د  مین

شده بود و    دیشه  ی شده بودند زجاج   دیشه  میاز رفقا  ی لی آمدند جلو. خ  ی کردند و م

 .خط ی بود تو  ستادهی ا یمیعباس کر

از شدت عطش قمقمه   یل یشروع شد.بچه ها خ  یر یبعد درگ  قهیدق  ده بودند  تشنه 

که پر از جنازه بود و خون و کثافت. وسط آب هم   یی جا زدند بر آب هور یشان را م

  ی گلوله بود که پشت سر هم م   نطور یبود و هم  ادیز یل یشد رفت آخر آتش خ  یکه �

 …آمد و خطر پشت خطر

ا  یحاج د  تیوضع   نیتا  شد.رفت    دیرا  و    کیناراحت  برداشت  را  ها  پل  از  تکه 

بچه ها را هم گرفت. با دست و پا زدن    یسوارش شد. هفت هشت تا از قمقمه ها

 .رفت وسط آب هور آن جا که آبش زلال تر بود، قمقمه ها را پر کرد و زود برگشت

  ی ج   یهمت آر پ  م یحاج ابراه  دندیکه د  یگرفتند بخصوص وقت   هیروح  یل یها خ   بچه

 ۱دستش گرفت و رفت تانک بزند.

خاطرات  ادیانسان    یبرا  یماه  هر تلخ    یآور  فروردنیریش  ا یاست  آور    ادی  نی. 

و    نیخون  یو سرافراز   یروز یپ  ادآور یخرداد    ز،یرستاخ تر  ادیشهر  تلخ  حادثه    نیآور 

ا   یگر یاز جنس روح خدا، هر ماه د  یو عروج مرد  خیتار اما   یخاطره  با خود دارد 

 .دارد یخاص  یاسفند خاطراتش رنگ و بو  ییگو

کاروان ها  اسفند با  گره خورده  کاروان  با  به    یینامش  راهشان  و  دارند  نور  که عزم 

را هم با خود دارد    میشود و اسفند خاطره پرواز محمد ابراه  یختم م   رانیا  یکربلا 

  ابندی  یرا م  میگونه ها  یرو   دنیفرصت لغز  میافتم اشک ها  یم  ادشیکه هر گاه به  

 .خورند  یشوند و ورق م ی در ذهنم مرور م یک ی یکیو خاطراتش 
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 از عروج همت نیریش  شهیهم یخاطرات

محمد    انگار انگشت  ها  رزمنده  عشق  ازدحام  در  که  آنقدر  داشتند  دوستش  همه 

آس�ن   میابراه قدر چش�نش  آن  و  م  یشکست  که  شهادتش هم   یبود  از  قبل  شد 

 .دیو آس�ن را در آغوش خواهد کش دیسر خواهد پر  یکه ب دیفهم

جز ۱۷ ا   ره یاسفند  همه  ابراه  ادآور یها    نیمجنون  محمد  چه    میح�سه  و  است 

ا  ارندیبس دل  نیاز  ح�سه  که  ها  ش  رینشانه  و  به    ریمردان  را  اسلام  سپاه  در  زنان 

 ۲۷فرماند گردان تخریب لشگر  یعفر جهروت سردار ج .. راوی:.آورند یم ادمانی

 

 شهید ابراهیم همت 

ما    نکه یا  یو برا  می اخلاص داشته باش  دیخدا لطفش شامل حال ما بشود، با  نکهیا  یبرا

  نکه یا  ی. و برامیبگذر   زمانیخواهد که از همه چ  ی م    هیسرما  می اخلاص داشته باش

چ  شهیهم همه  چ  دیبا  م،ی بگذر  زمان یاز  همه  و  دلمان  روز  خدا    زمان یشبانه  با 

خدا باشد    یرضا  یبرا  میدار  ی.کاغذ برماشدخدا ب  یرضا  یبرا  میدار  یباشد.قدم بر م

کارها کارها  یرضا   یبرا  �نیو همه  باشد.اگر  پ  شیپ   ینطور یا  �نیخدا    ی روز ی برود، 

 ندارد. یمعنائ  �نیو شکست برا یدر آن هست و ناراحت

 

 ساعته حاج همت  ۴۸بازداشت  یماجرا

تخصص  لیدل  به نظر  اختلاف  منطقه    ان یم  یبروز  انتخاب  مورد  در  سپاه  و  ارتش 

مقدمات  یات یعمل فرمانده  یوالفجر  نظر  شدن  غالب  از    یو  پس  بلافاصله  سپاه،  کل 

در محور    اتیارتش، طرح انجام عمل  ی نی زم  ی رو ین   یفرمانده   ات،یعمل   ن یدر ا  یناکام

فوق حَمرِ   یجَبلَ  جبال  ا  نیو  هم  قبلا  ارتش  کرد.  مطرح  جر  نیرا  در  را    انیمنطقه 

کرده بود.   شنهادیچزابه پ  –منطقه فکه    نیگزیبه عنوان جا  یوالفجر مقدمات  اتیعمل

وقت مقدمات  اتیعمل   ی لذا،  فرمانده  یوالفجر  شد،  مواجه  الفتح»  «عدم    ی رو ین   یبا 

کرد.    ی نیزم ارائه  را  خود  نظر  مورد  طرح  و  گرفت  دست  در  را  عمل  ابتکار  ارتش 

به لحاظ عدم موفق  نفرماندها انفعال شده    اتیدر عمل  تیسپاه هم که  قبل دچار 

ا با  با وجود مخالفت شان  فرمانده  نیبودند،  به دستور  بنا    چ ی کل سپاه، ه  یطرح، 

 .از خود نشان ندادند ی واکنش
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  ی رو ی فرماندهان ن  یدار   دان یطرح، که با م  نیمهم هنگام مطرح شدن ا  اریبس  مسئله 

مانور بود   نیا  یخون» برا  ی«آتش به جا   یارتش همراه بود، انتخاب عنوان کل   ینیزم

آم اعتراض  واکنش  با  عمل  یبرخ   زیکه  ابراه  یاتیفرماندهان  از جمله محمد    م ی سپاه، 

 .خاص، سکوت کردند طیشرا لیبه دل ز،ین  گرید یهمت روبه رو شد و برخ

 

چالش    یفرمانده    رقائد؛یم   ییرضا  محسن جلسه  آن  در  خود  که  سپاه،  وقت  کل 

همت، سال ها پس از ختم    ی واقعه و تبعات آن برا  ن یحضور داشت، درباره ا  زیبرانگ

است گفته  عمل  …»  :جنگ،  از  قبل  کنم  درست    کیوالفجر    اتیفکر   ادمیبود، 

 .بکنم یخواهم با ش� صحبت  یحاج همت آمد و به من گفت: من م دمیکه د ست،ین

 .دییبفرما: گفتم

 .اشکال دارد میجا بزن  نیاز ا میخواه یکه م یفلش  نی: اگفت

ن  دمیفهم  شیصحبت ها  از بندستی فقط حرف خودش    ی حرف ها  ی. داشت جمع 

مسئول   گرانید ها  نی[مشخصا  عمل   یرده  و  من    ۱۱سپاه    اتیاطلاعات  به  را  قدر] 

بگو خودشان    ی. گفتم: درست. قبول. ولدیکرد. گذاشتم تمام موارد را بگو  یمنتقل م

بگو  ندیایب زبان خودشان  [اندی با  فرما  ی . جلسه  و    ی نی زم  یرو ین  ندهبا حضور  ارتش 

 .می ] گذاشتروی ن نیا یفرماندهان تابعه  

. بحث  دیبزن   حیگفتم: حرف تان را صر  ارانشیجلسه، خطاب به حاج همت و دست  در

 .می کن یمعقول بود ه�ن را عمل م تانیالبته هست. آن وقت اگر حرف هاهم 

تقر  حاج ا  ی رتیغ  بایهمت  با  بود.  که حرفش را کاملا    ن یشده بود. جوش هم آورده 

ول داشتم،  طراح  یقبول  مانور  با  به    یبرخوردش  «آتش  عنوان  با  ارتش  توسط  شده 

خاص بود و او [هم،    ی لی ارتش و سپاه خ  طیبود. شرا  ییخون» برخورد شکننده    یجا

دلش را زده    ی] تمام حرف هایش پرده پو  یمشترک ارتش و سپاه، ب   یدر آن جلسه  

صحبت    ن یدادم انعکاس ا  ی هم داشت. چون احت�ل م  شیخب ن  ش؛یبود. حرف ها

 !یهمت مسئله ساز بشود، به او گفتم: حاج  یها

 : بله؟ گفت

 .می گو یاما م م، ی را بگو نی: دوست ندارم اگفتم

 .: بگوشمگفت
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 .یو تکان هم نخور  یجا بمان  نیچهل و هشت ساعت هم دی: باگفتم

 گر؟یزندان د ی عنیکرد و گفت:  نگاهم

 .فکر کن ی: هر طور دوست دار گفتم

 ؟ ی : به چه جرمگفت

 .کنم ی:جرمش را من معلوم م گفتم

 که گفتم حق نبود؟ یی:حرف هاگفت

 .جلسه با ارتش] اصلا خوب نبود نینبود، برخوردت[در ا ایکه بود  نی: اگفتم

آن نحوه    یدادند. ول  یها هم به او حق م  یلیخ  دی بود. شا  یاستدلالش منطق   البته

� مصلحت  به  را،  وقت  یبرخوردش  ابلاغ   فیتوق  یدانستم.  او  به  را  قرارگاه  در  اش 

ه رو   چیکردم،  ن  یبه  تو اوردیخودش  رفت  کنم  فکر  سنگرها  ی ک ی  ی.  قرارگاه،    ی از 

و از قرارگاه رفت،    دیاش به آخر رس   فیمشغول �از و دعا شد. بعد هم که مدت توق

تر شن   یت یحکا  ای  ی حرف  ای  یینشانه    نیکوچک  نه  را،  او  با  برخوردم  آن  نه    دم،یاز 

 ...نه دمینه؛ د  ایاز من ناراحت ست  نمی امتحانش کردم که بب ی. چند بار حت دمید

  شان   دگاهید  زیاز فرماندهان ن  گرید  یاز همت، برخ  ریبود که غ  نیمطلب ا  قتیحق

  ی مبتن   یخود را به «استراتژ   یجا  »،یانسان  یرو یبر ن  یمبتن  یبود که اگر «استراتژ   نیا

تجه ا  زاتیبر  بدهد،  ابزار»  رو  نیو  مثابه  د  کردیبه  به ه�ن  شکست    دگاهیمجدد، 

  ی ط  کی ناموفق کلاس  اتیانجام عمل  راندو   یعنیخورده در مقطع اول جنگ است.  

 .دادند تا در جلسه سکوت کنند حیفرماندهان ترج نیا ی. ول ۱۳۵۹و زمستان زییپا

با  یاساس طرح مانور «آتش به جا  بر   ربارها، یتمام آتش ها، از جمله ت   ی ستیخون»، 

ها ها  ن،یسنگ  یسلاح  ها  یمتر   یل یم  ۲۳  یتوپ  تفنگ    تر ی  ،یمتر   یلیم  ۵۷  یو 

و    میتنظ  یدر دو سه نقطه از خط دشمن، به گونه ا  ۱۰۶  یتانک، تفنگ ها  میمستق

را منهدم کنند و سپس، آتش    شمند  ی ها  ن یاول، تمام کم  ی متمرکز شوند که در وهله  

ن  یرو  تا  از خود    یتحرک  نیمستقر در خط اول دشمن، کمتر   ی روهای خط اجرا شود، 

ا را باز   نیم  نیادیم  ، یخود  بیتخر  یروهاین   ن،یآتش سنگ  نینشان ندهند. در پناه 

  ی آتش پر حجم توپخانه رو   دیتک ور به خط اول، با  ی روهاین   دنیکنند و با رس  یم

قدرت واکنش نداشته باشند. پس    ز،یدشمن ن  یبعد  ی آن نقطه اجرا شود، تا خط ها

و عمق    نیبه دست آمده، به جناح  یراه کار باز شد، رخنه    ر،یتداب  نیاز آن که با ا
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ن   ی شرو یپ  اتیعمل  یاهداف عمق  یبه سو   روهایمواضع دشمن گسترش داده شود و 

با کمبود مه�ت   یخود   یبود که همواره جبهه    یطی در شرا  د،یجد  کردیرو  نیکنند. ا

پشت آتش  لحاظ  به  برابر،  ده  و دشمن حداقل  بود  رو  روبه  به    یبان ی توپخانه  نسبت 

به آتش دشمن،   یخود   نینظر، تفوق آتش سلاح سنگ   نیبود. از ا  یبرتر   یدارا  ران،یا

  ی جنگ جهان   اتیطرح، تجرب  ن یا  ینظر   ی . پشتوانه  دیرس  یبه نظر م  یامر ناشدن   کی

به طور    ینظام  کی آکادم  ی  دهیا  نیکردن ا  ییچند و چون اجرا  یاول و دوم بود، ول

 .کامل روشن نبود

سابقه    یمانور   نیچن  نیتمر  یبرا زم  یقبل   یکه  و    یمشابه   نینداشت،  شد  انتخاب 

آزما مانور  نظر،  مورد  جنگ   ی شیبرابر طرح  از مه�ت  آن،  در  و  گرفت    ز ین   یصورت 

 .به همراه داشت زین ی استفاده شد، که تلفات

موظف به    ادهیپ  یروها ی که ن  یگر یخون»، اقدام د  ی چارچوب مانور «آتش به جا   در

 حداکثر سکوت بود!  تی رعا یسر و صدا به جا  جادیشدند، ا  یانجام آن م

عمل  یج یبس  ی روهاین  یعنی در  رعا  یقبل   اتیکه  درگ  تیبا  به    ریسکوت،  و  شده 

ا  یگشودن معابر م ا  ستیبا  یبار م  نیپرداختند،    ی ل ی سر و صدا، بخش تکم  جادیبا 

مستقر در خط دشمن دچار رعب    ادهیپ   یروهای ساختند تا ن  یم   یآتش را عمل   یاجرا

 .و وحشت شوند

مورد نظر بحث    یبه هدف ها  ی ابی مانور و دست    یاجرا  ی نحوه    ی درباره    نیچن   هم

تقس  ییها سرانجام،  و  گرفت  تع  یبند  میصورت  ب  نییو  حد  قرارگاه    نیخط  دو 

  ی ات یبه قرارگاه عمل   هیِ بجَل   اری تا ش  داتیکربلا و نجف انجام شد. از پاسگاه زُبِ  یات یعمل

نجف واگذار   یاتی) به قرارگاه عمل رجینهر دو  ایزه (ی انگ  چیتا پ   هیِ بجَل  اریکربلا و از ش

 .خط حد دو قرارگاه بود  ه،یبجل اریشد. در واقع، ش

گرفت: مرحله نخست، تصرف ارتفاعات    یدو مرحله انجام م  یط   دیبا  ات،یعمل  مانور

مراحل،   نیبود. با انجام ا  یآنها و مرحله دوم اشغال جبل فوق  یسرکوب و استقرار رو 

 .کرد یم ین یارتفاعات، به دشت عقب نش  یدشمن به طور کامل از رو 

انتخاب شد که در آن شب نور ماه وجود    نیفرورد  کم یو    ستی شب ب  ات،یعمل  زمان

 .کامل بر صحنه، آوردگاه حاکم بود یکی نداشت و تار

 :شرح در نظر گرفته شد نیبه ا ات،یانجام عمل یرزم برا سازمان
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 :یکربلا، متشکل از پنج قرارگاه فرع یات ی) قرارگاه عملالف

حمزه (ع) از    ادهیپ   ۲۱لشکر    ۱  پیثارالله (ع) از سپاه و ت   ۴۱: شامل لشکر  ۱  یکربلا 

 ارتش؛ 

حمزه (ع)    ادهیپ   ۲۱لشکر    ۲  پ یعصر (عج) از سپاه و ت  یول  ۷: شامل لشکر  ۲  یکربلا 

 از ارتش؛ 

حمزه (ع)    ادهیپ  ۲۱از لشکر    ۳  پی(عج) از سپاه و ت  یالمهد  ۳۳  پی: شامل ت۳  یکربلا 

 از ارتش؛ 

خراسان    ادهیپ   ۷۷لشکر    ۲  پی(ع) از سپاه و ت  نیامام حس  ۱۴: شامل لشکر  ۴  یکربلا 

 از ارتش؛ 

 .فجر از سپاه (قرارگاه مستقل سپاه) ۱۹نجف و لشکر  ۸: شامل لشکر ۵ یکربلا 

 :ینجف، متشکل از چهار قرارگاه فرع  یات ی) قرارگاه عملب

 هوابرد از ارتش؛ ۵۵ پی عاشورا از سپاه و ت ۳۱: شامل لشکر ۱  نجف

خرم   ادهیپ ۸۴مستقل  پی محمد رسول الله (ص) از سپاه و ت ۲۷: شامل لشکر ۲ نجف

 آباد از ارتش؛ 

ت   ۵: شامل لشکر  ۳  نجف از سپاه و  به عنوان   ۵۸  پینصر  ارتش،  از  تکاور ذوالفقار 

 قرارگاه؛  اطیاحت

ت۴  نجف ت  دالشهدایس  ۱۰مستقل    پ ی: شامل  از سپاه و  از    رازیش  یزره  ۳۷  پ ی(ع) 

 .ارتش

ترد  یجو   انیم  در از  ب  دیآکنده  نظر  اج�ع  عدم  ارتش،    ن یو  و  سپاه  فرماندهان 

  ی نی ب  شیآغاز شد. ه�ن گونه که پ  ۱۳۶۲  نیفرورد  ۲۱در شامگاه    ک یوالفجر  اتیعمل

ن  یم چهارم  سپاه  انبوه  موانع  وس  ین یزم  یرو یشد،  حضور  و    ی ها   گانی  عیدشمن 

اهداف را دشوار ساخته بود    به  یابیعراق در منطقه، دست    ی  زهی و مکان  ییک�ندو

 .با تمام قدرت به دشمن حمله کردند زیبار ن نیاما رزمندگان، ا

از    کی که به مدت    اتیعمل   ن یا  یط در حد فاصل    ۱۳۶۲  نیفرورد  ۲۸تا    ۲۱هفته، 

قابل نفوذ ش�ل فکهّ    ریغ  ی و کانال ها  ارهایش  انیو در م  زهیانگ  چیتا پ   نیجبل حمر

  پ یت  ۸و   زهیمکان  ۱را به لشکر   یتوانستند ضربات سخت  یرانیا  یروهایادامه داشت، ن

بعث  ادهیپ دشمن  چهارم  �  ی سپاه  اندیاوارد  ضمن  توجه  نکهی .  قابل  از    ی ش�ر 
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که در    ،یهمچون رضا چراغ   ۲۷لشکر    یات یعمل   ی زبده    یو کادرها  ی ج یرزمندگان بس 

همچن  ۲۷لشکر    یفرمانده   تیمسئول   اتیعمل  نیا و  داشت  عهده  به  رضا    نیرا 

حن  ینیگود گردان  سل   ن،یفرمانده  م  ی�ن یمختار  گردان  الله    ثمی فرمانده  تماّر، حجت 

  اسر یفرمانده گردان انصارالرسول، بهرام تندسته فرمانده گردان ع�ر    ی هانفرا  کچهین

ن  … ا  زیو  رس  نیدر  شهادت  به  هولناک  سنگ  دندیمصاف  غم  همت    ینیو  دل  بر 

 .نشاندند

ها  صادق جبهه  الحان  خوش  مداح  از    ی آهنگران  پس  همت  روز  و  حال  از  نبرد 

 :دیگو یم ۱والفجر   اتیعمل

ابراهدی[شه  … الله (ص)    ۲۷همت فرمانده لشکر    می]، حاج  از    یک یمحمد رسول 

حال دل نازک بود. حاج   نیمؤمن و متعهد، پرکار و در ع  ،یپرانرژ   اریفرماندهان بس

حد به  بعض  ی احساسات  یهمت  که  م   یبود،  خودم  با  ا  یمواقع  ا  شان یگفتم    ن یبا 

حاج همت    اتیخصوص  نیرا کنترل کند. ا  شیروهایتواند ن   یچطور م  ،یعاطف  هیروح

 .کرده بود یرا دوست داشتن 

دل  ۱والفجر  اتیعمل  در عمل  لیبه  رفتن  ش�ل  اتیلو  فکه  توجه  یدر  قابل   یتعداد 

اس   دیشه فضامیداد  ریو  آن  از  پس  تشد  یحفاظت  ی.  بعد    دیجبهه  به  آن  از  و  شد 

و  یوالفجر مقدمات  یکردند تا ماجرا یم تیرا رعا یفرماندهان به شدت موارد حفاظت 

ها و گلوگاه ها    یکه در جبهه سر سه راه  یی، تکرار نشود. مثلاً اکثر نشانه ها۱والفجر

 پیکوچک مشخص کردند که مثلاً مقر فلان ت  یل یخ یبود، برداشتند و صرفاً با تابلوها

 .و لشکر کجاست

از من خواست به همراه حاج همت به   ۲۷لشکر    غاتی مسئول تبل  اتیاز آن عمل  بعد

، بروم و  )۲۷لشکر    یروهای محل استقرار ن(حضرت رسول (ص) در چنانه    یدهکده  

 روایتی از زندگی شهید همت  .در آنجا اجرا کنم یبرنامه ا

 

 با حاج همت همراه

  شتر یکه ب  نی. شب بود و اتفاقاً به خاطر امیو حرکت کرد  م یشد نیسوار ماش  یدو نفر 

کرد  یتابلوها گم  را  راه  بودند،  برداشته  را  نمیراهن�  حدود  از  بعد  راه    یساعت   می. 

من و حاج همت رد و   نیب   یادیز  یفاصله، صحبت ها  نی. در امیکرد  دایرا پ  یاصل 
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خاط او  شد.  خودش،   میبرا  یا  رهبدل  حالات  آن  هم  و  خاطره  هم  که  کرد،  نقل 

 .رود ی�  رونی از ذهنم ب چگاهیه

رو نقل    یلشکر اومدن برام مطلب   یبچه ها  ش،یکرد: «چند شب پ  فیهمت تعر  حاج

خ که  ظاهراً    ی لیکردند  داد.  ها  یکیتکونم  بچه  ب  ی از  سال  شانزده  که    شتر ی لشکر، 

 ی کردن اون برا یم ال یخ نهایشده ا یرفته و از چادر دور م یم  رونیندارد، هر شب ب

ر  نیا دور    ایکه  همه  چشم  از  رو  خودش  بق  یمنشه  مثل  و  شب    هیکنه  �از  به 

ره و چرا اون   یکجا م ن یکشن که دنبالش برن و بب یشب نقشه م  هیشه.   یمشغول م

از تپه    یک یره پشت    ی شن، اون م یرن، متوجه م   یدنبالش م   ی شه. وقت   ی قدر دور م

و اون جا با خدا    ده یکه خودش، با زحمت کنده و آماده کرده، خواب  ی قبر   یها و تو 

  ی ثمال   یابوحمزه    ی قسمت از دعا  هیگفتن داخل قبر    یکنه. بچه ها م  یم  ازیراز و ن

م وقت   یرو  و  ا  یخونده  م  ن یبه  که  دعا  «ابک   ی قسمت  قبر   یگه:    ی م   » یلظلمت 

ناله م   ی ضجه م  ده،یرس که دنبالش رفته بودن هم    یی که اونا  یکرده، طور   ی زده و 

اومده ا   هنگام .  اشکشون در  و    نینقل  بغض اش گرفت  بار  خاطره حاج همت چند 

کرد، ادامه    یرا پاک م  شیکه اشک ها  یرا قطع کرد. بعد در حال  شیصحبت ها  هیگر

طور به   نیبچه شونزده ساله مگه چقدر گناه داره، که ا  کیدونم، آخه    یداد: «من �

م  ناله  خدا  گر  یدرگاه  چهره  عاطف  انیزنه.  حالت  معنو   یو  شب،    یو  آن  در  او 

   ییبابا  ی«ماه همراه بچه هاست» گلعل  کتابمنبع:  .رود یاز خاطرم �  چگاهیه

 

 حاج همت از ساخت هزار تابوت در بازار دمشق  تیروا

خرداد    پس در  خرمشهر  فتح  پ  ۱۳۶۱از  در  اسرائ  ی و  حمله  لبنان،    لی آن  جنوب  به 

ت  یکادرها رسول   ۲۷  پ یارشد  تمحمد  رزمندگان  همراه    ی اتیعمل   ۵۸  پیالله(ص) 

رساندن به مردم مظلوم لبنان در   یار ی  یبرا  ران،یا  یاسلام  یتکاور ذوالفقار جمهور 

«قوا رسول   یقالب  جمهور محمد  به  به   هیسور  یبعر  یالله(ص)»  اما  شدند.  اعزام 

شرا  لیدلا بودن  توجه  طینامناسب  قابل  کار  دهند  ینتوانستند  وارد   یوقت  .انجام 

  رو ی گردان ن  ک یما هم    م؛ یانجام بده  یمردم از ما انتظار داشتند کار   م،ی شد  هیسور

وارد   یگردان را برا  ن یا  یوقت   م؛ی بشو  اتیوارد عمل  لی اسرائ  هیتا با آنها عل  میآماده کرد
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ما در    ی روهای ن  م؛ی دستگاه آمبولانس نداشت  ک ی  ی حت  م،یآماده کرد  ات یشدن به عمل

تنها خودرو بودند و  به استعداد سه گردان  دستگاه    ک یکه به ما داده شد،    ییآنجا 

  آمبولانس  !نیبود، هم  انیمن و حاج احمد متوسل  ل یبود که آن هم تحو  یپژو سوار 

نداشت   م،ی نداشت نداشت  ی حت  م،یخودرو  هم  دولت حاج  م؛ی مه�ت  به  من  و  احمد 

ش� تا سنگ بردارند و از    یهاکوه   یرو   می فرستیرا م  مانیها: ما بچه می گفت  هیسور

تو  بالا  اسرائ  ی آن  بچه   های لی سر  ا  یهابکوبند!  ا  نیما  از  اگر  دارند،  را   ن یشهامت 

بچه   دیترسیم رو   یهاکه  برو  اتیعمل  ه یحما  نجارها  دیندارند،  صنف  بازارتان    ی از 

کن نجارهادیسؤال  به  ما  ته  ی !  سفارش  بود  ه یدمشق  داده  را  تابوت  عدد    م؛ یهزار 

 .هزار تا تابوت آماده کنند و آنها هم آماده کرده بودند میدستور داده بود

که ش� هم مثل   دیی به ما نگو  د؛یکه ما را از جنگ نترسان  می گفت  هیمسئولان سور  به

شعار    دیانکرد، فقط آمده  یآمد و کار   هیبه سور  ۱۹۷۳ارتش عراق که در جنگ سال  

ا  م؛یبجنگ  میانه! ما آمده   د،یبده   م ی آمبولانس ندار  ده،ینرس   رانیمنتها مه�ت ما از 

 همت  میحاج محمدابراه  دیشه  ....میکن  هیخودمان را به عقب تخل یهایکه زخم

 م ی ساخته بشو دنیفحش شن یبرا دیهمت: ما با دیشه

متوسل  با احمد  شدن  مسئول  ان یربوده  لبنان،  از    ۲۷  پ یت  یفرمانده  ریخط  تیدر 

به محمدابراه  یجانب فرمانده ا  میکل سپاه،  اتفاق هم زمان   نی همت واگذار شد. 

و حضور در    رانیبه ا  پیت  نیبر بازگشت ا یبود با اعلام دستور فرمانده کل سپاه؛ مبن

مرز   اتیعمل بود.  ی برون  شده  آغاز  جنوب  درمنطقه  که  تمام  رمضان  رغم    ی به 

 محمد رسول الله(ص) در مرحله   ۲۷ پی همت ت میمحمد ابراه ی مشکلات، بافرمانده

 .کرد دایرمضان حضور پ اتیسوم عمل 

برا  ۲۷  پیت... کرد  کولاک  واقعاً  رمضان  سوم  مرحله  حمله    یدر  شب  هم  من  خود 

خ سوم  عج   یل ی مرحله  طور   یب یشب  را    یبود،  آن  مشابه  ساله  هشت  جنگ  در  که 

بچه دمیند ع   پیت  یها!  شب  حمله  در  توجه  دیما  قابل  تعداد  تانک   یفطر   ی هااز 

ما   پیقلمِ آن، گردان انصار ت  کی. فقط  گر ید  دیدشمن را زدند آمارش را خودتان دار

تاکت مقر  کل  یزره  ۱۰  پیت  یکیآن شب  و  کشت  را  آن  فرمانده  گرفت،  را   هیعراق 

 را منهدم کرد.  زاتشیتجه
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العاده بالا بود  فوق  یارتش عراق در شرق کانال پرورش ماه  یهاانهدام تانک   زانیم

  دانمی که من م  ییجا تا  .که آن شب تا صبح کل دشت مقابل کانال، روشن بود  یطور 

اس صورت  آن  شه  ریبه  حاج   یگر ید  چوقتیه  دیشا  مینداد  دیو  من  شب  آن  مثل 

مانده؛ راه    ادمیخوشحال بود.    ی لی . خدمیمسرور و شاداب ند  م،یسی همت را پشت ب 

ب  پشت  راه  گردان  م یسی به  ماز طرف  اعلام  موتور   شدی ها  پارک  تانک    م،یگرفت   یما 

حامیگرفت  متیغن  م،یزد خ  یج .  طور   یل یهم  بود.  عقب    یخوشحال  موقع  که  شد 

با آرپدشمن را بچه   زاتیها و تجهاز نصف تانک   ش یب  دیشا  ی نی نش   ی و حت  یجی ها 

ها را به  تمام آن  میتوانست ی م  م،ی آنجا بمان  شدی منهدم کردند. والا، اگر م  ینارنجک دست 

غن  نفربر    یهادمه. دم میبردار  مت،یعنوان  کنار  با همت  پ  ۱۱۳.امصبح که    ام یمرکز 

  ل یدلا  نیبه هم  سوختندی گله به گله م  م،یها استقبال کنتا از گردان   میبود  ستادهیا

  پ یت  یفرمانده  نی جانش   ؛یقهرمان   لیاز بابت مفقود شدن اس�ع  نکهیا  رغمیعل  یحاج

 خوشحال و شنگول است.   ی لیخ یدیدی دلشوره داشت باز م 

: گفتی و م  کردیها بگو بخند مو با آن   رفتی ها مخودش به استقبال مسئولان گردان

تانک زد با آن   گفتی کند! م  دتان ی! خدا شهدیماشالله چقدر  از  دیخندی ها مو  . گل 

اولگل خب  بود.  شکفته  فرمانده  نیاش  کسوت  در  نبرد    ۲۷  پیت  یبار  وارد  رس� 

تنها  شدیم به  حق داشت مسرور    کردیم  تیهدا  اتیرا در عمل  پ یت   ،ییو خودش 

عمل  یقاسم  دیسع  تیروا  ...باشد خاطرات,   ۱۳۹۲مرداد    ۱۰:  خیتار،  رمضان  اتیاز 

   دگاهیبدون د دفاع مقدس, فرماندهان

 

 که اشک «حاج همت» درآمد یروز 

را هم    هیبود. شکستن طلائ  هیدر شکستن طلائ  اتیعمل  ینیتمام سنگ   بر،یخ  اتیعمل  در

خط شکسته نشد و تا شب    یل یسپرده بودند به همت و لشکرش. شب اول بنا به دلا 

همت بود، هم از    یششم هم آنها نتوانستند خط را بشکنند. از همه طرف فشار رو 

بودند.شب ششم دستور    شیروهاین  که  نییبالا که مسئولان جنگ بودند و هم از پا

با که  شد  کن  دیداده  حمله  وسط  ادیاز  نشدن   نی.  ا  یکار  همت  خود  را   نیبود. 

 ابلاغ کرد. آنها گفتند:  شیروهایحال، دستور را به ن  نیاما با ا دانست،یم

 چه خبره؟  ین یبیمگه �
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آت  به نم نشست.    شی گرفت. چشم ها  یلی خ  ی.»دل حاجمیریما �  شه،یاونجا فقط 

نه    گهید  ؟ی نی ب  یگفت: م  ی. مردیگلوله بخورد و بم  کیکه ه�ن لحظه    کردیدعا م

  غام یاش دادم.از بالا پ  یدلدار   یها.» من کم  ینیینه پا  خونن،ی ها حرفم رو م  یی بالا

کار رو انجام    نیا  ن یبکش عقب، لشکر امام حس   یبه خط بزن  ی تونی که: «اگه �  دیرس

امام حسدهیم به فرمانده لامالس  هی(علنی .» لشکر  رفتند و خط را    یخراز   نیحس   ی) 

 کردند و برگشتند.   ینیشکستند. اما قبل از ظهر عقب نش 

 یشه، پس چه جور   یکه: «اگه �  شدیزده م  یبود که به حاج  یحال، زخم زبان  نیبا ا

 .. .کار رو انجام داد نیا یخراز   نیحس

  ی اشکش هم درم  یو گاه  زدیو با خودش حرف م  رفت یکلافه شده بود، راه م  یحاج

 چینه تو و نه هگفت:  ..بچه ها.  یزشته جلو   م،یابراه  هیکارا چ  نیاآمد. به او گفتم:  

که    هیآخه با گر.» گفتم:  گذرهیم  یدل من چ  نیا  یتو   نیبفهم  نیتونی�  یا  گهیکس د

  ی هم کار   نیاز ا  ری اما به غ   کنه،یه هم آرومم �یگر  ی حتگفت:    شه. یدرست �   یکار 

 وز یجهان نمنبع: .آدیازم بر �

 

 دیخبر شهادت همت را شن ییرضامحسن  یوقت

و    م یرفتی بند م  لیس   یاز رو   دیبود. ما با  دن یجنگ  یبرا  یاده یچی پ  یل یخ   یجا  ه،یطلائ

  ی مت یغن  یهاهم به تانک   توانستی که م  یلشکر   نی . بهترمیشدیوارد جبهه عراق م

  ۲۷لشکر    ،استفاده کند  هیبند حمله کند و هم از جبهه طلائ  لیمجهز شود و هم از س

 .را به حاج همت دادم) بریخ اتیعمل  یجا نیترسخت  یعن ی(محور  نیبود. ا

احساس کردم احت�ل دارد که طرح�ن با شکست مواجه شود. پناه    ات،یدوم عمل  روز

بردم به حاج همت که: «فقط کار خودت است. به برادرانت کمک کن.» اگر او به  

با   بریخ  اتیو عمل م یدادی را از دست م ریبدون شک، جزا کرد،ی حمله � هیسمت طلائ

تثب  ی جنوب  رهیحاج همت جز  یهاحمله   .شدی شکست کامل مواجه م از    تیرا  کرد. 

 .گرفت یادیهم تلفات ز هایعراق

تا  بچه   یباز بود تا صدا  میسی ب   یدار ی چه موقع خواب و چه ب   شهیهم ها را بشنوم. 

و با فرمانده قرارگاه   میسی ب   یرفتم رو   عیشده است، سر  شیحاج همت طور  دمیشن

بگو». گفت:   عیچه طور است؟ وضعش را سر  ی: «حاجدمیتماس گرفتم. پرس  رهیجز
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زخم  ی«طور  فقط  «ا  ی نشده.  گفتم:  سرخواهمی �  یطور   نیاست».   یرو ی م   عی. 

و برگشت. گفت:    رفت.ییگوی راستش را به من م  ییآی و م  ی شو ی مطمئن م  ،ین یبیم

به من م  یول . گفتم:  ست»ی ن  ی«گفتن   ی که چه شده است». گفت: «حاج   یی گوی تو 

با  دیشه نتوانستم  بس ستمی شده».  نشستم.  برا  اری.  و  شدم  مدت   یناراحت  ها او 

  بر یخ  نیالشهدا» دادند در هم  دیعنوان «س  یکه در جنگ به کس   ی بار   ن یاول  .ستمیگر

از    یکیخاص خودش را دارد. همت   اتیادب  ی حاج همت بود. بالاخره هر جنگ  یو برا

 : تابناک منبع...در دوران جنگ بود رانیفرماندهان بزرگ و شجاع و برجسته ا

 

 !سر  یسردارب یهان یپوت یماجرا

  یی . کربلاکندیرا پا م  شیهان یو پوت  شودیخارج م  ی همت از ساخت�ن فرمانده  حاج

 بندد،ی را م  شیهان یکه بند پوت  ی در حال  . حاج همت،  دیآی م   رونی هم به دنبال او ب

:  دیگوی م  ییما بمان.» کربلا  شیپ  گریچند روز د  ،یندار   یاگر کار : «آقا جان،  دیگویم

ا تنهاست.  بچه   هدفع  نیمادرت  و  دزن  به  آوردم  را  را    دنت،یات  مادرت  بعد  دفعه 

 .جبهه مییایب دیما باخانه،   ییایب  یتوان ی . حالا که تو �آورمیم

ح  ییکربلا پوت  ن یدر  متوجه  زدن  همت    یهان یحرف  حاج  رفته  و  رنگ  و  کهنه 

شرمندگ شودیم با  همت  حاج  اشرمنده :  دیگوی م   ی.  از  ش�    نکه یام  زحمت  باعث 

با بچه   ک یشدم… من     . کنمی تان مبدرقه  میآی لشکر دارم بعد م  یهاصحبت کوتاه 

خداحافظ همت  م  کندی م  یحاج  کربلارودیو  هنو   یی.  پوت  زکه  فکر  او   یهانیاز 

ه�ن لحظه، اکبر هم از ساخت�ن خارج   .شودی� اشی متوجه خداحافظ امدهین رونیب

 :دیگویو م ردیگی او را م ی جلو   یبا ناراحت یی. کربلاشودیم

 دهد؟ ی ها کفش و لباس �اکبر آقا مگر دولت به رزمنده 

م  دهدی تکان م  یسر شده،    ییکه متوجه منظور کربلا  اکبر به     ،یی: «کربلادیگویو 

را عوض کن، بهش   تیهان یگفتم پوت  یزبانم مو درآورد بس که به حاج  یکیخدا من  

   ،یکنی مهم نشست و برخواست م  یهابا آدم   یتو فرمانده لشکر   یناسلامت   میگویم

ن پا   هان یپوت  نیا  ست ی خوب  � .  …یکنی م  تیرا  فرو  گوشش  به  که   رودی والله 

 ست؟ ی خوب، حرف حسابش چ.رودی�
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 شیهارو ین  نیخودش را با کمتر  دیفرمانده با  ک ی  دیگو ی است که م  نیحرف حسابش ا

 .باشم های جی همرنگ بس  دیمن باکند،  سهیمقا

نکردم هر   شیجفت کفش نو به پا  کیاگر    کنمی: «خودم درستش مدیگوی م  ییکربلا

  ی نداشته باشد پس از ک  یبگو، من پدرش هستم اگر از من حرف شنو   ی خواهی چه م

وقت   خواهدیم باشد؟»  سخ�ان  یداشته  همت  لذت    کند،ی م   یحاج  احساس  همه 

و به   اندستاده یخبردار ا کوههصبحگاه پادگان دو  نی لشکر رزمنده در زم کی. کنندیم

ه�ن قدر که تن دوازده هزار . آفتاب سوزان خوزستان،  دهندی او گوش م  یهاحرف

  ر یکس ز  چیفرماندهان را هم داغ کرده. ه  گریتن حاج همت و د  کند،یرا داغ م  روین

هستی ن  بانه یسا نو   ،ی فرمانده  چی .  لباس  و  رزمنده کفش  لباس  و  کفش  از  ها تر 

همت،  دهینپوش  حاج  تنها.  به  که  حالا  برابر    ییفقط  ن  کیدر   ستاده،یا  رویلشکر 

  چ ی شود، ه  تیجمع  یقاط   یمعلوم است که فرمانده لشکر است. اگر بعد از سخ�ان

 .نخواهد داد صیکس فرمانده بودن او را از ظاهر تشخ 

او هم  کی برا  هان یپوت   نیبار  دوز   یرا  شد.    یوصله  متوجه  اکبر  داد.  کفاش    ک یبه 

  ی هان یپوت  یها را به کفاش داد تا به جانو از تدارکات لشکر گرفت و آن   نیجفت پوت

کهنه را از کفاش گرفت و گفت: « به صاحب    یهانی کهنه به همت بدهد. سپس پوت 

.» حاج همت یرا به پا کن  ینوروز   رزایم  یاهکفش  ستی بگو درشان تو ن  هانیپوت  نیا

پوت  ی لی خ  آمد،    ی وقت به جا  یهان یدلخور شد.  پا    ییدمپا  آن،    ی نو را نگرفت و  به 

 .وصله دارش را بازگرداند یهانیپوت شود،یاو � فیحر دیکرد. اکبر که د

  ا یبزند؛    نیحرف پدرش را هم زمحاج همت،    ترسدی است. م  ییاکبر نگران کربلا  حالا

بپذ را  پدرش  آن پس هم  رد؛یحرف  از  ن  شهی اما  به    یی باشد! کربلا  هارو یشرمسار  رو 

.  رمیدستت را بگ  تیهای مثل بچگ  گریبار د  کی: «دوست دارم  دیگویحاج همت م

 .  یهنوز پسرم یات بخرم. ناسلامت واسه  ی جفت کتان  کیببرم بازار و 

 .یمن هنوز پسرم ی اما برا ،یفرمانده لشکر هر چند 

: «باشه. من حاضرم.  دیگویاند. حاج همت ممنتظر پاسخ حاج همتو اکبر،    ییکربلا

   ده،یهمت را بوس  یشانیپ  ،ییآقاجان.» کربلا  یگردن من دار   یحق پدر   شهیش� هم

معطلش نکن.  . پس بلند شو،  یکه خورد  یر ی : «رحمت به آن شدیگوی م   یبا خوشحال 

وقت    چ ی. هاوردیاست شاخ در ب  کینزد  تعجبزود برگردم اصفهان.» اکبر از    دیمن با
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را    ارش یاخت  یابود.او مثل بچه   ده یقدر گوش به فرمان ند  ن یتا به حال حاج همت را ا

کربلا به  کربلاییداده  کتان   کی هم    یی.  خر  ی برا  یجفت  آندیاو  ماش .  سوار    ن یگاه 

بازگشتند  ونسی پادگان  طرف  به  و  نزد  آنها  .شدند  پادگان  به  شوندی م  ک یبه  اکبر   .

م  یالحظه  بچه   کندی فکر  گوش که  در  م  یها  هم  پا    یکتان   یحاج   :ندیگوی به  به  نو 

و به   گرددی حاج همت، مدام به عقب برم  کرده! چرا؟ چون فرمانده لشکر است…

نگاه م نگاه   یی. کربلاکندی نوجوان  او شده، کنجکاوانه نگاهش را دنبال    یهامتوجه 

. ناگهان گذارندیاز نظر م نهینوجوان را در آ ند،یبی نگاه آن دو را م ی. اکبر وقتکندیم

پوت  به  او  م  یهان یچشم  نوجوان  رفته  رو  و  رنگ  و  حاج  افتدی کهنه  منظور  اکبر،   .

نگاه  از  را  مهمت  مفهمدی ها  کربلا  دیبگو  ی ز ی چ  خواهدی.   یرو   زندی م   ییکه 

 !؟ینگه دارم؟ واسه چ  .آقا  بردار اک: “نگه دیگویداشبورد و م

رو به حاج    ،یی. کربلاکندی ترمز م   اکبر  .یواسه چ   دی گوی خودش م  یتو نگه دارَ، حاج

! حالا گذرد؟ی م  یپدر باشم و نفهم تو دل پسرم چ :  دیگوی و با لبخند م  کندیهمت م

بود که انجام دادم. از تو هم    جان یمن تا هم  فهیوظ  م یگوی راحتت کنم، م  نکه یا  یبرا

زم را  حرفم  که  ز  ی نزد  ن یممنونم  را  خودت  مقام  من،  به  احترام  خاطر  به    رپایو 

بکن.،… من   ،یدوست دار   یبا خودت است. هرکار   می. از حالا به بعد، تصمیگذاشت

کربلا  .امی راض رو   یآب   ییحرف  که  م   یاست  همت  حاج  دل  زدیری آتش  ته  از   .

 آورد یرا از پا در م  هایگاه کتان. آن بوسدیو م  ردیگی را در آغوش م   یی . کربلاخنددیم

م نوجوان  سراغ  به  اکبر  رودی و  م  یصدا  ،ییکربلا  و.  را  همت  که    شنوندی حاج 

“ادیگویم پا  هایکتان  نی:  م  می داشت  داغان  که کردیرا  کنم  کارش  چه  بودم  مانده   .

 کند،یاش را به پا مرنگ و رو رفته ینهایکه پوت یو درحال گرددی برم را رساند.خدا تو 

 یالحظه…خدا بده برکت  نها،یپوت  نیهم  یمن ساخته شده برا  ی: “اصلا پاهادیگویم

 شیجاده پادگان را پ  ن،ی. ماششودی م  نیسوار ماش  هانیبعد، حاج همت با ه�ن پوت

  .رودیم
   ”ی: کتاب “معلم فرار  منبع
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 ی معلم فرار 

آموزان مدرسه درگوش  م  یدانش  بجامعلم   شتری ب .کنندی باهم صحبت  در    نکهی ا  یها 

بنش چا  نندیدفتر  درح  یو  م  اطیبنوشند،  قدم  صحبت    زنندی مدرسه  ها  بچه  با  و 

اکنندیم آنها  تار  کارن ی.  معلم  از  ا  ادی  خیرا  با  اند.    ی خال  ی جا  خواهندی م  کارن یگرفته 

 .را پر کنند خی معلم تار

صف و با    یبود که رفت جلو  شیشده. چند روز پ یاست فرار  یچند روز  خی تار معلم

  نکه یشاه و خاندانش را افشاء کرد و قبل از ا  یهاتی داغ و کوبنده، جنا  یسخ�ان   کی

او    یر یدستگ  یبرا  یسرلشکر ناج  حالا .ساواک وارد مدرسه شوند، فرار کرد  یمأمورها

 .کرده است ن ییتع زهیجا

درگوش   یکی ها،  بچه  م  یاز  ناظم صحبت  زرد کندی با  دلهره  و  ترس  از  ناظم  رنگ   .

. رساندیخودش را به دفتر م یرا گم کرده، هول هولک شیدست و پا کهی. درحالشودیم

 .خوردیجا م ند،یبی او را م یرنگ و رو  یوقت ریمد

فاتح   یچ  م  ناظم ؟یشده،  قورت  را  دهانش  م  دهدیآب  جواب  «جناب دهدیو   :

بچه ها   ،یجناب ذاکر   شده؟ یچ نمیجان بکن، بگو بب  . . .بچه ها. . . بچه ها  ،یذاکر 

مثل برق    شنود،یرا م  خیتا اسم معلم تار  ریمد  یآقا . . .خیباز هم معلم تار  ندیگویم

 ! خ؟ی معلم تار ،یگفت  یچ: پرسدی و وحشت زده م پردی گرفته ها از جا م

 منظورت همت است؟ 

  ی خواهی ها محرف   نی ببند آن دهنت را. با ا.کند  یسخ�ان  نجا یا  خواهدی همت باز هم م 

 نیرا تو ا  شیپا  کندیاو جرأت �  ؟یفهم  یاست، م  یهمت فرار   ؟یکار دست�ن بده

  ده یخودشان از دهن معلم ها شن یبچه ها با گوش ها ،یجناب ذاکر   .مدرسه بگذارد

با گوش  بچه ها شن  یهااند. من هم  از  م  ریمد  یآقا .ام  دهیخودم    ی که هول کرده، 

 نجایآخر الان که همت ا  !حالا نیهم بکند؟ یغلط  نیقرار است، همچ یحالا ک: دیگو

 !ستین

باشد، سر ساعت مثل جن خودش را م با معلمها قرار گذاشته  رساندی هرجا  . بچه ها 

تو ح  نکهی ا  ی بجا  می زنی زنگ را م  یاند وقت  بروند،  مدرسه صف بکشند    اط یبه کلاس 

خواهد زنگ    ی بچه ها و معلم ها غلط کرده اند. تو هم �   .او  یسخ�ان   دنیشن   یبرا

بزن به کلاس بفرست. هر معلم که سرکلاس  یرا  بلندگو، بچه ها را کلاس  برو پشت   .
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امروز    دهدی م  یبه سرلشکر زنگ بزنم. دلم گواه  رومی رد کن. م  بتینرفت، سه روز غ 

 !رسدی به من و تو م یخوب  زهیجا

. بچه  شودی ها خوانده مبلندگو، اسم کلاس   از .رودی به طرف بلندگو م  یبا خوشحال ناظم

جا  به  م  یها  سرصف  کلاس،  لحظات ستندیا  یرفتن  ب   ی .  حکلاس   شتر یبعد،  در    اط یها 

به داد   کندی و شروع م  ردیگی را از ناظم م  کروفونیم  ریمد  یآقا.کشندی مدرسه صف م

کش نشان  و  خط  و  بعضدنیوهوار  معلم   ی.  ترس از  م  ده یها  کلاس  به  و  .  روندی اند 

 . افتندی بچه ها هم به دنبال آنها راه م یبعض

 .فرستندی . همه صلوات مشودی. همت وارد مشودیدر ه�ن لحظه، در مدرسه باز م 

. کندی م   یپرسها و دانش آموزان احوالو با معلم  رودی صف م  یلبخند زنان جلو   همت

 .یبه سخ�ان کندیبلند شروع م  یبعد با صدا ی لحظه ا

 

 .میالله الرحمن الرح بسم 

ناج  خبر سرلشکر  عصبانرسدی م  ی به  هم  و  است  خوشحال  هم  او،  از  ی.  خوشحال   .

چرا او باز    نکهیاز ا  ی همت را به چنگ خواهد انداخت و عصبان   یسرانجام آقا  نکهیا

 !شده یهم موفق به سخ�ان 

  کندی را باز م  نی. راننده سرلشکر، در ماششوندیحرکت آماده م  یبرا  ینظام   یهان یماش

. سرلشکر در پردیم  ن یسرلشکر به داخل ماش  ی. سگ پش�لو کندی و با احترام تعارف م

ت  یحال هفت  ز  رش یکه  م  کندی م  ی جاساز   شیپالتو  ریرا  را  شودی سوار  در  راننده،   .

به دنبال    ینظام   یهان ی. ماشکندی با سرعت حرکت م  و   ندینش ی . پشت فرمان مبنددیم

 .افتندی سرلشکر راه م نیماش

از  شودیم  دهیهمت شن  یسخ�ان   یصدا  رسند،یبه مدرسه م  هان یماش  یوقت . سرلشکر 

بگ  یجلو   تواندی �  یخوشحال ازماشردیخنده اش را  ت  شود،ی م  ادهی پ  نی.  را   رشیهفت 

 .تا مدرسه را محاصره کنند کندی و به مأمورها اشاره م کشدیم

 .دهندیاو گوش م یهابه حرف  اقیهمت را گرفته. همه با اشت  یسر و رو   عرق

پر  ریمد و  اضطراب  م  یشانیبا  قدم  مدرسه  دفتر  زم  زندیدر  به  فحش   نیو  زمان  و 

صدا دهدیم لحظه  ه�ن  در  سگ   ی.  م  یپارس  خود  به  را  پش�لو   ی او  سگ    ی آورد. 

اما  شودی سگ متوجه اوضاع م دنیبا د همت .شودیسرلشکر دوان دوان وارد مدرسه م 
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رو  �  یبه  لحظات  یخودش  مدرسه   یآورد.  وارد  مأمورمسلح  دو  با  سرلشکر  بعد، 

نفس زنان    شوند،یبه نشانه احترام دولا و راست م   کهی و ناظم، در حال   ریمد  .شودیم

  ی . سرلشکر بدون اعتنا، درحالبوسندی و دست او را م رسانندی خودشان را به سرلشکر م

 .زندیم  شخندی ن کند،ی که به همت نگاه م

. با  شوندیو آهسته از مدرسه خارج م  کنندی م  یها، اطراف همت را خالاز معلم  یبعض

 .کنندی فرار م یک ی یکی ها، دانش آموزان هم خروج معلم

م  یا  لحظه همت  مأمورهایبعد،  و  از   یی�ند  سرلشکر  اند.  کرده  دوره  را  او  که 

به افراد   د،یموش به تله افتاد. زود دستبند بزن :  دیگوی و م  زندی م  یقهقه ا  ی خوشحال

 .م یافت ی سوار بشوند، راه م  دییبگو

از مأمورها،    یکی.  ابدیی�  ی. راه فرار ندیبیمأمور م  کی  کند،یبه هرطرف نگاه م  همت

 .زندی به هردو دستش دستبند م یگر ی. دآوردی او را بالا م یدستها

و به دور از چشم مأمورها، انگشتش را در حلقومش فرو برده، عق    ندینش یم  همت

 .حالش خراب شده: دیگوی م یگر ید شده؟ یچ : دیگوی از مأمورها م یکی. زندیم

مردگغلط  :  دیگویم  سرلشکر موش  به  زده  را  خودش  پدرسوخته.  را یکرده  گولش   .

بدینخور  .  . ماش   دشیندازی.  ب  ن،ی تو  راه  م  همت .میفتیزودتر  عق  هم  و    زندی باز 

م مکندی استفراغ  کنار  او  اطراف  از  را  خودشان  مأمورها  درحالکشندی.  سرلشکر   کهی . 

ق  ین یب   یجلو  گرفته،  را  دهانش  م  افهیو  هم  در  را  م  کشدیاش  کنار  با  کشدیو   .

م  ک ی  ت یعصبان به شکم سگ  فر  زندی لگد  ببر  نیا:  کشدی م  ادیو  را    دش یپدرسوخته 

 .دی. تند باشمیفت یزودتر راه ب د،یرا بشو فشیکث وصورتدست  ،ییدستشو

راه    ییببرد، او خود به طرف دستشو  ییهمت را به طرف دستشو  ی از آنکه کس   شیپ

وقتافتدیم دستشو  ی.  م  شود،ی م  ییوارد  قفل  پشت  از  را  مسلح  کندیدر  مأمور  دو   .

 .ستندی ا یدر به انتظار م یجلو 

شن  ی صدا  ،ییداخل دستشو  از زدن همت  و عق  آب  به  شودی م  دهیشرشر  مأمورها   .

 .کشندیرا در هم م شان یها افهیچندش آور ق  یحالت

پ   لحظات م  یاز  د  ی. صدا گذردی هم  تنها صداشودی�  دهیشن  گریعق زدن همت    ی . 

.  کندی و به ساعتش نگاه م زندی. سرلشکر در راهرو قدم مشکندی شرشر آب، سکوت را م

 :  دیگویکلافه شده، به مأمورها م یاو که حساب 
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 .کندی م یچه غلط  دینی تو بب دیبرو رد؟یدوش بگ  ای دیرفت دست وصورتش را بشو

 !در قفل است قربان .شودیفشارد، اما در باز �  یدر را م  ره یازمأمورها، دستگ  یکی

 سرش خراب نکرده   یرا رو   ییغلط کرده، قفلش کرده. بگو زود بازش کند تا دستشو

فر  مأمورها   ایم. و  داد  با  را  صدا  کنند،ی م  دیتهد  ادیهمت  .  شودی �  دهیشن  ییاما 

آورند، با مشت و لگد به    یدر را بشکنند. مأمورها هجوم م  دهدی سرلشکر دستور م 

م م  کوبندیدر  را  آن  دستشوشکنندیو  ش   یخال  یی.  پنجره    ریاست،  و  است  باز  آب 

حمله   انشیها به اطراف  وانهیمثل د  ند،یبی صحنه را م  نیا  یوقت   سرلشکر!زین  ییدستشو

به جا  ری. مدکندیم ناظم که هنوز  مشت و لگد سرلشکر   ریدر ز  کنند،یفکر م  زهیو 

 نبع : کتاب معلم فراری م.. .شوندی م نینقش زم

 

 همت؟  ندهفرما

اگر مردي خودت برو. فقط بلده دستور  كردم كه  از دست كر�ي، زير لب غرولند مي

كرد من با اين  گفته بود بايد موتورها را از روي پل شناور ببرم آن طرف. فكر �ي  بده.

سالم،  و  اينچه   سن  كنم؛ طور  رد  پل  از  را  موتور    ها  روي  وقتي  شناور.  پل  هم  آن 

 داشتم؟ رسيد. چه جوري خودم را نگه مي نشستم، پام به زور به زم� مي مي

 گي؟ چي شده پسرم؟ بيا ببينم چي مي  -

بودم، نفهميدم كيه. كفري  بود.  انداخته  اوركتش روي صورتش سايه  رد شدم و    كلاه 

 .�رديم و توي اين بر و بيابون بابا هم پيدا كرديمگفتم  ،جوري كه بشنود

 .وايسا جوون. بيا ببينم چي شده: باز گفت

ش� از چيزي ناراحت نباشيد  : بود؛ همت. گفتم نده ه�ن چشمت روز بد نبيند. فرما

 خور نيستم. ترا به خدا ببخشيد.من از چيزي دل 

 .دستم را گرفت و مرا كنارش نشاند. من هم براش گفتم چي شده

كه از    اي به من رفت و به دستور حاجي سوار موتور شد و زد به پل،غره كر�ي چشم 

مگر آن حالا  آب.  توي  افتاد  و  خورد  هم  به  تعادلش  كر�ي  و  آمد  ماشيني  طرف 

 آمد؟ ي حاجي بند مي خنده 

دانستم كه زير  حالا نخند و كي بخند. يك چيزي مي  من هم كه جولان پيدا كرده بودم، 

 ريخت.  رفتم. كر�ي ايستاده بود جلوي ما و آب از هفت ستونش مي بار �ي 
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 زورت به بچه رسيده بود؟ : گفت همت حاج

 .خواستم ترسش بريزهمي  نه به خدا، -

 .حالا برو لباست رو عوض كن تا سرما نخوردي. خيلي كارت داريم -

با    بيا اين زيارت عاشورا رو بخون، :  از جيبش كاغذي درآورد و داد به دستم و گفت

كنيم. حال  �ي  هم  و  نبود  همراهم  عينكم  بود،  ضعيف  خيلي  اين چشمم    توانستم 

 جوري بخوانم. حس و حالش هم نبود. 

 .حاجي بيا خودت بخون و گريه كن. من هزار تا كار دارم: گفتم

 .ريختخواند و اشك ميوقتي بلند شدم بروم، حال عجيبي داشت. زيارت را مي

 فتح   تیانتشارات روا ، ادگارانیبرگرفته از مجموعه كتب 

 

 ماه می رفت؟ 

 چي شده حاجي؟ .ريخت. طاقتم طاق شدگرفت. يك ريز اشك مي چشم از آس�ن �ي 

ها ولي بعد چرا. آس�ن داشت بچه   جواب نداد. خط نگاهش را گرفتم. اول نفهميدم،

مي همراهي  مي را  وقتي  دشت، كرد.  به  مي   رسيدند  وقتي  ماه  ابرها.  پشت  رفت 

نور  مي و  شوند  رد  رودخانه  از  مي   خواستند،مي خواستند  بي  .آمدب�ون  سيم  پشت 

باش�:  گفت هم  ماه  دقيقه  .متوجه  بعد،پنج  گريهي  فرمانصداي  پشت دهي  از  ها 

 فتح   تیانتشارات روا ، ادگارانیبرگرفته از مجموعه كتب  .آمدسيم مي بي

 

 بالاخره تسلیم شد

بود. داشتيم بچه  براي رفتن به خط آماده مي شب عمليات خيبر  كرديم. حاجي  ها را 

بچه  دور  مي هم  مي ها  كار  ما  پاي  به  پا  و  آتش  گشت  بود.  شده  شروع  كرد.درگ�ي 

بود. هر چي مي عراقي منطقه  روي  يا حداقل  :  گفتيمها  عقب  برگردين  حاجي! ش� 

 شلوغي منطقه بود و از اين طرف،   طرف،  ن از آ   شد؟  مگر راضي مي   برين توي سنگر.

جوري يك سنگر درست  تا دورش حلقه زده بودند. اين  دور  .نگرا� ما براي حاجيدل 

ها براي حفظ او تر بود. وقتي فهميد بچهكرده بودند براي او. حالا خيال همه راحت

نقشه  كشيده چه  آن   اند،اي  متر  چند  شد.  تسليم  بود.    تر،طرفبالاخره  نفربر  تا  چند 

 فتح   تیانتشارات روا ، ادگارانیبرگرفته از مجموعه كتب .. .هارفت پشت آن 
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 ؟وقتی همت در ساخت�ن پنهان شد

فعلاً بود  قرار  زد.  بفرستند   ب� �از ظهر و عصر كمي حرف  را  بقيه  و  بماند  خودش 

او هم  خط. توجيه افتادند.  برود، همه دنبالش راه  بلند شد كه  هاش كه تمام شد و 

ساخت�ن  از  يكي  توي  رفت  آخر  دنبالش.  به  جمعيت  و  دويدن  به  كرد  هاي شروع 

 .مشد و ما جلوي در را گرفتي پنهاندوكوهه 

بايد حاجي رو ببينم. يه  گرفت كه  ها بهانه مي شصت ساله بود، ولي مثل بچه   پ�مرد

  .كاري دارم باهاش

 .ما انجام بديم به ما بگو كار تو، : گفتيممي

 شه. دلم آروم �يشه. خودم بايد ببينمش.نه. �ي : گفتمي

 .بفرما! حاجي توي اون اتاقه:  به احترام موهاي سفيدش گفتيم 

گونه  حاجي و  بود  گرفته  بغل  مي را  را  را  هاش  ما  دل  بخواهد  انگار  بعد  بوسيد. 

خواست� به جاي  جوري مي   گفتم. حالا ش� چه اين كارو مي :  بسوزاند، برگشت گفت

 فتح   تیانتشارات روا ، ادگارانیبرگرفته از مجموعه كتب  ...من انجامش بدين؟

 

 خوش سليقه 

ي كارهاش رو حساب بود. وقتي پاوه بوديم، مسئول روابط عمومي بود. هر روز همه

گفت و تا ما �از بخوانيم، صبحانه حاضر  كرد. اذان ميصبح محوطه را آب و جارو مي 

هم خوش سليقه    خيلي.آمد كسي توي اين كارها از او سبقت بگ�دتر پيش ميبود. كم

ي يك طرفش سفيد بود. انداخته بودم روي  بار يك فرشي داشتيم كه حاشيه بود. يك

ابراهيم وقتي آمد خانه، خواد دكور آخه عزيز من! يه زن وقتي مي :  گفت  موكت�ن. 

كنه. اگه از شوهرش بپرسه اينو چه جوري  خونه رو عوض كنه، با مردش صحبت مي 

مي   بندازم،  حاشيه  .اينجوريگه  اونم  كه  طوري  چرخاند،  را  فرش  افتاد و  سفيدش  ي 

 فتح   تیانتشارات روا ، ادگارانیبرگرفته از مجموعه كتب  .بالاي اتاق

 

 سردار خانه دار

ايد دنبالم .بايد منطقه مي ماند. خيلي دلم تنگ شده بود.  زنگ زده بود كه �ي تواند بي

خودم بروم.من هم بليت گرفتم و با اتوبوس رفتم  ،  آن قدر اصرار كردم تا قبول كرد
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توي    ي ميوه هاي فصل توي يخچال بود؛اسلام آباد.كف آشپزخانه تميز شده بود.همه

بودشان  چيده  ملام�  يك    كباب. ظرفهاي  يخچال  ،بالاي  اجاق  روي  بود  آماده  هم 

 . عكس از خودش گذاشته بود ،بايك نامه

مي آمد خانه ،خانه من ديگر حق نداشتم كار كنم .بچه را عوض مي كرد .ش�    وقتي 

براش درست ميكرد سفره را مي انداخت و جمع مي كرد .پا به پاي من مي نشست  

 .لباسها را مي شست ،پهن ميكرد،خشك مي كرد وجمع مي كرد

زندگي مي   قدرآن پاي  به  به محبت  مي:  گفتم ش مي ريخت كه هميشه  ي آ درسته كم 

تا محبت  براي يك ماه ديگه وقت دارمخونه، ولي من  تو رو جمع كنم،    نگاهم .هاي 

به گردن من حق داري.تو بيش :  گفتكرد و مي مي اينا  از  بار هم گفت  تر  من    :يك 

دادم تموم اين روزها شم. وگرنه، بعد از جنگ به تو نشون مي زودتر از جنگ تموم مي

  ...كنمطور جبران ميرو چه

 فتح   تیانتشارات روا ، ادگارانیبرگرفته از مجموعه كتب 

 

 دفترچه شناسایی 

كرد.  از شناسايي آمده بود. منطقه مثل موم توي دستش بود. با رگ و خون حسش مي 

ها شناختش. اصلاً به خاطر هم� بود كه حتي وقتي ب� بچه بست و بعد مي ميدل  

جا  كرد كه انگار هست. انگار داشت آن شان مي   سيم جوري هدايتنبود، از پشت بي 

شدند جلو  لخت و عور مي   داد،ها بود كه لوشان مي ديد. عشق حاجي به زم� را مي

مي   يدفترچه   .حاجي باز  را  شناسايي  يادداشتش  از  هرچي  توي    رسيد،مي   شبه كرد. 

گفت. اين كار شب تا  نوشت، ريز به ريز. حالا داشت براي بقيه هم مي اش مي دفترچه

بود. صبح هم كه ساعت چهار، نزده،  صبحش  آفتاب  نه  مي  هنوز  تا  رفتيم شناسايي 

ها در  ها صداي بچه . بعضي وقت شدشب. از نه شب به بعد تازه جلساتش شروع مي 

  ...قدر مقاوم نبودندآمد. همه كه مثل حاجي اين مي

 فتح   تیانتشارات روا ، ادگارانیبرگرفته از مجموعه كتب 

 !؟ را بشنوند  ت ینفسها ی است صدا یفقط کاف

ن  نیهم  از چند  تنها  همت،  حاج  باق  ی رو ی لشکر  ناتوان  و  امروز    یخسته  مانده. 

مجنون را    ریجزا  ،یران یرزمندگان ا  ش،یاست. هفت روز پ  بر یخ  اتیروز عمل   نیهفتم
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فتح کردند و کمر دشمن را شکستند. آنگاه دشمن هر چه در توان داشت، بکار گرفت  

 .تا امروز مقاومت کرده اند یرانیاما رزمندگان ا رد؛یرا پس بگ ریتا جزا

زم  همه گلوله.  پشت  گلوله  انفجار،  پشت  انفجار  است.  آتش  و  دود  موج   نیجا  از 

ابر دود فرا گرفته… و    یرا به جا   ریخورد. آس�ن جزا  یانفجار مثل گهواره، تکان م 

 .ییایمیگاز ش ژن،یاکس  یرا به جا ریجزا یهوا

ب   حاج   ، یپس از هفت شبانه روز فرمانده  ، یخواب  یهمت پس از هفت شبانه روز 

دارد و نه    ستادنیباشند. نه توان ا  دهیرا کش  شیکه ستونها  یا  مهیحالا شده مثل خ

 .به دست گرفتن می سی ب یتوان گوش  یتوان نشستن و نه حت 

م   حاج لب  صدا  یهمت  اما  ها  ی �  ده یشن  ش یجنباند؛  لب  خشک   یشود.    ده، یاو 

  ی ا  ده یفا  یطور   نی ا:  دیگو  ی تکان داده، م  ی چش�نش گود افتاده. دکتر با تأسف سر 

  ی بستر   دیبا  ی. حاج  میده  یحاج همت را به کشتن م  یدست   یدست  میندارد. ما دار

 …نخورده یچ یاست ه  وزآب بدنش خشک شده. چند ر  د؟یستی شود. چرا متوجه ن

 .وصل کن گری خوب، سرُم د: دیگو یآرام م  دیس

کند. مگر انسان تا چند روز  یرا حل � یآخر سرم که مشکل : دیگو یم یبا ناراحت دکتر

 تواند با سرم سرپا بماند؟  یم

  ی تواند حاج همت را راض  ی �  یی روین  چی . هستی ن  ی گر یچاره د  :دیگو  ی کلافه م  دیس

 .به ترک جبهه کند

 ؟ یآخر تا ک :دیگو یم  یبا نگران دکتر

 .برسد روی ن ی تا وقت-

 ؟ ینرسد، چ  رویاگر ن-

 .جان در بدن دارد ی تا وقت : دیگو یبغض آلود م  دیس

 .عقب مشیخوب به زور ببر -

 ون یگفته هر کس جسم زنده مرا ببرد پشت جبهه و مرا شرمنده امام کند، مد  ی حاج -

 .رمی گ یرا م  شیصراط جلو  سرپل…است

 گفته؟  یمگر امام چپرسد:   یکه کنجکاو شده، م دکتر

خم   حاج امام  به  م  ین یهمت  کم  یفکر  و  م  ی کند  سردیگ  ی جان  گوش   دی.    ی هنوز 

کند:    یجنباند و حرف امام را تکرار م  یدهان او گرفته. همت لب م  یرا جلو   میس یب
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همت به منطقه نبرد   یصدا  یوقت...دیوار بجنگ  نیحفظ شود. بچه ها حس  دیبا  ریجزا

حرف    دینبا  ند؛یگو  ی همه م  رند،یگ  ی دوباره جان م  رمقیب  یروهای شود، ن  ی مخابره م

 .حاج همت، شرمنده امام شود دیبماند. نبا نیامام زم

م  گرید  یسرُم  دکتر حاج همت وصل  : دیگو  یم  یبا خوشحال   دیکند. س  یبه دست 

طور با    نیهم  روین   دنیگرفتند. اگر تا رس! قربان نفسات. بچه ها جان  یممنون حاج

را    تینفسها  یاست صدا  یکنند. فقط کاف  یبچه ها مقاومت م  ،یبچه ها حرف بزن 

به حرف س  حاج  !بشنوند م  دی همت  کاف  یفکر  گرفتند… فقط  بچه ها جان    ی کند: 

 …را بشنوند ت ینفسها ی است صدا

م   ی نفسها  ی که صدا  حالا بچه ها جان  به  به جز صدا،    یحاج همت  دهد، حالا که 

 ی نشسته است؟ چرا کار   نجایندارد که به کمک بچه ها بفرستد، چرا در ا  یگر ید  زیچ

 نند؟یبب  کیرا بشنوند و هم خودش را از نزد شینکند که بچه ها، صدا

داند که حال او   یدر ذهن حاج همت شکل گرفته؛ تنها م  ییداند چه فکرها  ی�  دیس

پ  لحظه  ن  ی لی خ  شیاز  حالا  که  چرا  شده؛  ب  زیمخیبهتر  دقت  با  و  به    ی شتر ینشسته 

 .شده است  رهی عکس امام خ

کشد و از جا بر    یسرم را از دستش م   لنگ ی افتد، ش  یحرف امام م   ادی همت به    حاج

 پرسد:  یکه از برخاستن او خوشحال شده، ذوق زده م  دی. سزدیخ یم

 حالت خوب شده!؟  ،یحاج

 .نی مُرا قبش باش، نخورد زم :دیگو یکه انگشت به دهان مانده، م دکتر

 پرسد: یم  یکه دست حاج همت را گرفته، با خوشحال ی در حال دیس

 .انجام بدهم تیبگو من برا یدار   یهر کار  ؟ی برو   یخواه  یکجا م 

 شود .  یخارج م یهمت ازسنگر فرمانده حاج

 .کند یاش م  یهمراه هیبه سا هیسا  دیس

 شده؟  یچ  نمیبب ستی با ،یحاج -

 رود.  یبه دنبال آن دو م ی با کنجکاو  دکتر

 دارد.  یو نگه م ردیگ  یدست حاج همت را م د،یس

 :  دیگو  یانداخته، بغض آلود م دیحاج همت ، نگاه به چش�ن س 

 !دیتو را به خدا، بگذار بروم س
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من    ؟یرو   یم  یکجا دار پرسد:    یآورد، م  ی او سر در �  ی از حرف ها  ی ز یکه چ   دیس

 بدانم؟  دینبا

 !دهیروم خط، خدا مرا طلب یم -

 .شود یگرد م یاز تعجب و نگران  دیس چش�ن 

 .کن یتو سنگرت فرمانده نی. بنشیتو فرمانده لشکر  ؟ یچ یخط، خط برا-

 .کند ی شود و آن را روشن م  یهمت سوار موتور م حاج

ما فقط  - ن  ک یکو لشکر؟ کدام لشکر؟  دار  روی دسته  ن   کی .  میتو خط  که    رو یدسته 

همراه    دیخواهد. فرمانده دسته هم با  ی خواهد. فرمانده دسته م  ی فرمانده لشکر �

 .دسته باشد، نه تو قرارگاه

تنها کار   یبرا  ی جواب  دیس ندارد.  به    یکه م   یحاج همت  تواند بکند، که دوان دوان 

و ترک موتور حاج همت   دیآ  ی آورد و عجولانه م  ی سلاح م  کیگردد،    ی سنگر بر م

 .کند یبعد، موتور به تاخت حرکت م ی . لحظه اندینش یم

ها  یلحظات  گلوله  نزد  نیآتش  یبعد  م  یکیدر  فرود  سمتدیآ  یموتور  به  موتور    ی . 

 .  گرید یبه سمت دیشود و حاج همت و س   یپرتاب م

 .شود  یم انی�ا  رهیجز  نیخون بر زم یلکه ها ند، یش ین  یدود و غبار فرو م یتقو 

 شود.    یحرکت حاج همت به بچه ها خط مخابره م خبر

 شناسند.  ی سراز پا � گریبچه ها د

 .شرمنده او نشوند  د،یرس  یحاج همت به خط م  یروند تا وقت  یم ش یجنگند و پ یم

 .دیآ یتازه نفس به خط م یرو ی لشکر ن کیکند و  یرفته رفته غروب م دیخورش

ا  بچه از  ا  نکهیها  از  اند،  امام رو    نکهیشرمنده حاج همت نشده  نزد  حاج همت را 

زم  دیسف امام  حرف  اند  نگذاشته  و  طاقت   نیکرده  انتظار  از  اما  خوشحالند؛  بماند، 

 ... !رندیاو سخت دلگ یفرسا

 روایتی از عملیات خیبر 
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 کار جالب همت

المب   اتیعمل  در بودند و کار   انیدست راست احمد متوسل  یهمت و شهباز   ن،یفتح 

و   کردی اعلام م  میسی بود را پشت ب   ی که خال  یمناطق  یبود که برخ   نیجالب همت ا

به آن منطقه   یقرار نبود کس  قتیبه آنجا بروند اما در حق  روهایتا ن  دادی دستور م

ا و  م   نیبرود  ز  شدهی باعث  توان  برا  از  یادیکه  گرفته    یدشمن  منطقه،  آن  بمباران 

 ... در آنجا نبود! یرانیا ی روهایاز ن  یکه اثر  یشود در حال

  خدا مخلص بود یبرا از کتاب:منبع: 

 محمد جوانبخت  از: نقل 

 

 ؟ ه ماه نگاه کنب

عق  اتیعمل   شب بن  اوضاع خ(عل یمسلم  ر  ی لی )  ن  خته یبه هم    دا یها شد  رو یبود و 

و دار ناگهان چشمم    ریگ  نیدستورات فرماندهان خود بودند .در هم  یمشغول اجرا

افتاد. هم  دمید  به همت  آرام  و  م  نیساکت  نگاه  آس�ن  به  که  اشک    کند،  یطور 

کردم.  .زدیریم ن  تعجب  و  راز  با  از یگفتم حت� مشغول  خدا  از  داره  و    ی با خداست 

  باعث شد که بوم سراغش،   ی به هر حال کنجکاو   .رهی گ  ی کمک م  ات یعمل یتو   ی روز یپ

 ؟ ی کنیم هیچرا گر یحاج  ه یچ :دمیاز او پرس

 .ه ماه نگاه کنب آس�ن اشاره کرد و گفت: به

 "شده؟ یبه ماه انداختم و گفتم:"خب،چ ینگاه

دشمن    دید  ی کنه.هر جا اونا تو   یم  ی:"ماه لحظه به لحظه بچه ها رو همراهگفت

م زیم  رن،ماهیگ  یقرار  جا  ریره  و  د  ییابر  از  ب  دیکه  ن  انیم  رونیدشمن  به    ازیو 

لطف خدا رو که چطور    ین یب  ی.مکنهیو همه جارو روشن م  ادیدارن،ماه م  ییروشنا

 "اومده؟  دراشکم  یبرا چ ی دیفهم شه؟حالای شامل حال ما م

به اطلاع فرمانده گردان ها هم رساند و    میس یرا از پشت ب   ی بی امداد غ  نیرفت و ا  او

آن ها ار   یهمه    ی   هیگر  یبعد صدا  یقیدقا  آن ها را متوجه حرکت ابر و ماه کرد.

   شد. یم  دهیشن  م یس  یپشت ب 

 روایتی از عملیات مسلم بن عقیل 
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 ی سانت   ۲۰با عبور از معبر  هیشکستن خط طلائ 

البته بعض   هیمنطقه طلائ   ۲۷. محور لشکر  دیفرا رس   ات یبالاخره شب عمل  از    یبود. 

مجنون عمل کنند. لشک عاشورا و لشکر    رهیلشکر هم قرار بود در داخل جز  یگانهای

با   ره یداخل جز  تشان یمحل مأمور  ز یکربلا ن و    می شکستی خط را م  ه یدر طلائ  دیبود. 

به شهر«نشوه» عراق و منطقه   خوردی که م  یابه جاده  میدیرسی و م   میرفتی جلو م 

ا  نیا  قتیدر حق   ۲۷لشکر    تیبصره. مأمور قسمت راه را باز کند. در   نیبود که از 

 .متر وجود داشت ۵۰به عمق   یمقابل�ن هم کانال 

ادامه داشت و پس از    یانقطه   ک یکه تا    م یرفتی م  یدژ   ی از رو   دیبا  اتیاول عمل   شب

م بسته  کاملا  نقطه  م  شدی آن  پشتش  سنگرها  نیم  دان یو  بعد  و  و    نیکم  ی بود 

.  مینبود  های عراق  دینقطه که دژ ادامه داشت در د  نی. تا ایعراق  یروهای ن  ی سنگرها

برا  یراه دژ  کنار  که  ن  ی هم  عرض    شتر یب  متری سانت   ۲۰داشت    جودو   هارو ی عبور 

هم آب.    گرشیو طرف د  -در سمت چپ  -دژ بود  واره یراه د  نیطرف ا  ک ینداشت.  

ا  دیبا  هارو ین و    دندیرسی م  نیم  دانیتا به م  کردندی عبور م  یمتر یسانت   ۲۰راه    نیاز 

  .زدندی و باز شدن معبر به خط دشمن م هانی کردن م یپس از خنث 

تا   یمتر  یسانت   ۲۰معبر  نیا یکرده بود رو  جی را بس حاتش ی تمام امکانات و تسل دشمن 

  ی وشا ی کند. دو تا دوشکا کار گذاشته بوددند و چهار تا کات  یر ی جلوگ  هارو ی از عبور ن

تا ا   وشایگلوله کات   ۱۲۰در چند لحظه    دی. فکرش را بکنییچهل    ۲۰که    یمعبر   نیرو 

 .ختیری متر طول، م  ۸۰۰  ای ۷۰۰عرض داشت و   متری سانت 

. میو معبر باز کرد  ن یم  دانیبه م  م یخودمان را رساند  بیتخر  یهااز بچه   یتعداد  با

نفر  بچه   یچند  رس  بیتخر  یهااز  شهادت  دژ    هارو ی ن  یول  دندیبه  کنار  معبر  از 

عراق آتش  کنند.  عبور  سنگ  های نتوانستند  ب  نیچنان  که  شهادت  بچه   شتری بود  به  ها 

  نکه یمگر ا  ستیراه ن  دمیبرگردم عقب د  خواستمی و راه بسته شد. من که م   دندیرس

نبود اما    م یمستق  ررسیو در ت  دیچ یپی ها دژ مجا   یها. بعضپا بگذارم رو جنازه بچه 

لحظهکردی م  دادیب  وشایکات گلوله   یا.  که  زم  یانبود  به    نیبر  عراق  آن شب  نخورد. 

ب و  استفاده کرد  از خمپاره  کات  شتریندرت  بچه   وشایآتش  ناچختی ها رسر  رو    ار.  پا 

  ...ها گذاشتم و آمدمجنازه بچه 
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 !می حمله کن یسه نفر  دیئگو یاگر م م،یاما سه نفر مانده  فقط

گردان   کی. شب بعد  گریبه روز د  دیکش  زیمتوقف ماند و همه چ  اتیشب عمل   آن

ز  اتیعمل تعداد  و  و رفت جلو  آغاز کرد  آن شب هم    دیشه  یادیرا  داد.  و مجروح 

نتوانست  اتیعمل و  نبود  بشکن  می موفق  را  امیخط دشمن  ز  نی. عراق چنان  را   ریدژ 

م �  گرفتی آتش  پرنده  قر   توانستی که  از  بزند.  طور   دیتأک  ارگاهپر  هر  که  داشتند 

نبود که  یدیام گریبودند و د دهیبه شهادت رس هاروی ن شتریشده خط شکسته شود. ب

  .انجام شود یآن شب کار 

  

  م ی و رفت  میشهدا رد شد  یجلو. از رو   م یو رضا دستواره رفت   ی میو حاج عباس کر  من

به غ  میدید به شهادت  که جلو رفته  ییهابچه   شتریب  روین  یاز تعداد  ریکه  اند همه 

در   ات یبود که با متوقف شدن عمل  نیشکستن خط به خاطر ا  یبرا  دی. تأکاندده یرس

  .هم به مشکل برخورده بود رهیدر جز اتیقسمت عمل  نیا

 : گفتی دائم م  میس یشب حاج همت پشت ب  آن

 ... امشب خط شکسته شود دیبا  ندیگویآقا از قرارگاه م

 

د  یهامهین از  پس  ا  طی شرا  دنیشب  به  اوضاع  ه  می دیرس  جه ینت   ن یو  واقعا    چ ی که 

او را    یصدا   م یو ما مستق  میس یخط ب   یآمده بود رو   یصفو   میوجود ندارد. رح  یراه

  ک ی  می سی خط شکسته شود. من پشت ب  دیهست با  ر: هرطو گفتی که م  میدیشن یم

  ی سه نفر   دییگوی اگر م   میامطلب را رساندم که: آقاجان فقط ما سه نفر مانده   یطور 

 .عقب دیگفتند؛ برگرد ستی مناسب ن تیکه وضع دندیفهم ی! وقت میحمله کن

 گرید  ی عبور از کانال محورها  یشد و بنا شد برا  یبعد حمله از کنار دژ منتف   ی شبها

  ی ها مأمور انداختن پل رو از گردان  یک یعبور از کانال هر شب    ی. برامی را انتخاب کن

 .  شدی کانال و عبور از آن م

کنان از کانال عبور کنند و آن    شنا   بیتخر  یهااز بچه   یدست آخر قرار شد چند نفر 

  ی روهاین  ن،ی م  دانیدشمن را خفه کنند و پس از باز کردن معبر در م  یسو سنگرها

تو آب که بروند    دندیپر  بیتخر  یهاکانال پل بزنند و رد بشوند. بچه  یسو   نیا  گر،ید

  .کار نشدند نیدشمن موفق به ا نیآتش سنگ ریآن طرف اما ز
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دادم و   رییمقدار محور را تغ  کیشب عبور از کانال را به عهده من گذاشتند.    نیآخر

  م یو رفت  میشناگر انتخاب کرد  ی تعداد  بیتخر  یها. دوباره از بچه گریرفتم سمت د

 بود.  یب یعج ی لی پشت خط. شب خ

 گریطرف و حاج همت هم از طرف د  کیاز    یمیرضا دستواره و حاج عباس کر  نیب

م  شیپ  یلفظ   یر یدرگ دو  آن  نباگفتندیآمد.  امشب  حاج    ن یا  دی:  و  شود  انجام  کار 

م هم  باگفتی همت  امشب  و  بالاست  از  دستور  بشو  دی:  رد  کانال  از  می از  بعد   .

شد که کار انجام شود. حاج همت هم   نیآمد بنابر ا  شیکه پ  یدیشد  یلفظ  یر یدرگ

  .کار را انجام بده نیبه من گفت: برو جلو و ا

 

ا  دهیامان از همه بر  هایآتش عراق  قرار   م یشد  دیاز آن محور ناام  نکه یبود. بعد از 

با حاج همت و چند نفر د  رهیشد لشکر داخل جز داخل    م یها رفتاز بچه   گریبرود. 

تردد    یبرا  هارو ین  رهی. در جزندیایب  هارو یتا پشت سرمان هم ن  ییشناسا  یبرا  رهیجز

پلها  دیبا خ  ییاز  پل  به  م   یبر یکه  استفاده  شدند  از هاورکرافت.    ای  کردندی معروف 

شناسا از  تعداد  می برگشت  ییبعد  به همراه  بچه  یو  جز  بی تخر  یهااز  داخل   رهیبه 

محمد    یگردان مالک به فرمانده  میکردی عمل م  هی که ما در طلائ  ی. البته زمان میرفت

 .دیه�ن جا به شهادت رس زیو کارور ن کردی عمل م رهیدر جزکارور  رضا

ش�ل  م یتقس  رهیجز محور  محور:  دو  به  بود  جنوب  ی شده  محور  هواپ یو    ی �ها ی. 

جز شدت  به  م  رهیدشمن  بمباران  شاکردندیرا  هواپ  کروزیدر    دی.  زمان    �ینود  هم 

بقفقط رو دژ  هارو ی ن  رهی. در جزکردندی را بمباران م   رهیجز بودند و    ه یها جا گرفته 

دژ را بمباران    کیبه ستون    �یفروند هواپ   هد  یدیدی م  کهو یبود.    زاریمنطقه آب و ن

 : گفتی . حاج همت م روندی و م  کنندیم

  .پاشندی مرغ و خروس دانه م یها انگار براو مادر پدری ب 

آن را ساخته بودند. حاج    هایبود که ظاهرا از قبل بوم  یآلونک گل   کی خط    کینزد 

ب تشک  میس یهمت  فرماندهان در    یمخابرات  لاتی و  با  و  بود  آنجا مستقر کرده  را در 

ا از  بعد  بود.  جز  هارو ین  نکهیارتباط  شدند  رهیدر  سوار   .مستقر  همت  حاج  و  من 

  .طور است هچ ت یوضع می نی عقب بب می تا برو میموتور شد
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  دهیخدا ما را طلب نکهیمثل ا

که ارتباط با خط مقدم قطع شده بود حاج همت به من گفت:    ی آن چند ساعت  در

ه  ا  رو ین   یحالا  م  ن یاز  ب   م یفرستی طرف  خبر  و  برود  رفته    یول  اوردیکه  هرکس 

محال بود بتواند   رفتیمرگ بود که هرکس م یبه نام سه راه یسه راه  کیبرنگشته. 

دو    یک یگفت:    )کربلا  ۲۵لشکر  نده فرما(ی قربان  یاز آن عبور کند. حاج همت به مرتض

ب خبر  بفرستند  را  بب  اورندینفر  شکل   نمیتا  چه  قربان  ی اوضاع  من    ی است.  گفت: 

برنگشت. حاج   چکسیه ندارم، هرکس را فرستادم رفت و  تکان داد و راه    یسر   یرا 

 :  رودی � ادمی چوقتیگفت که ه یا. قبل از راه افتادن جملهرهیافتاد سمت جز

 ...دهیرا طلب ماخدا  نکهیمثل ا

  

با    یاز رفتن حاج   بعد افتادم سمت جز  گرید  کنفریمن  داخل خط.    میو آمد  ره یراه 

پدافند کرده بودند.   هارو ی که ن  یی جا  می. رفتکردندی هنوز به شدت بمباران م   هایعراق

ز  ی لی خ  تیوضع  مجروحان  بود.  و    نیزم  یرو   یادیناجور  بودند  زهرا    ایافتاده 

صدا  گفتندیم سناله   یو  بود.  بلند  هر    ی تعداد  میکرد  یع شان  به  را  مجروحان  از 

  .عقب م یکه بود بفرست یشکل 

شهدا  های عراق  جنازه  آنقدر    یو  هم  توپ  و  خمپاره  و  آب  داخل  بودند  افتاده  ما 

بچه  بود.  شده  آلود  گل  آب  که  بود  تشنگ خورده  شدت  از  امکانات،    یها  فقر  و 

از همقمقمه را  پ  نیها  با دخوردندیو م  کردندی م  یآب گل آولد   دنی. حاج همت 

با پل شناور کم  کردها را جمع  ناراحت شد. قمقمه بچه  ی لی صحنه ح  نیا رفت    یو 

به    یر یها را پر کرد و آمد. تو خط درگکه آب زلال و شفاف بود آن  ییجلو و در جا

م بمباران  دائم  عراق  داشت.  ادامه  �کردی شدت  ما  ا  میتوانست ی.  جلو   نیاز  تر خط 

هم به    م یسی . حاج همت به من گفت: ش� بمان و از وضع خط مطلع باش. بمیبرو

  .عقبه در ارتباط باشم و خودش برگشت عقب امن داد تا ب

 

 شهادت یمجنون؛ سه راه رهیمحبوب در جز دارید

فکر   یحاج  یوقت آنجا  تا در  بوده  قرارگاه  به طرف  بازگشت  به حال خط    یدر حال 

. پس از رفتن حاج همت به  رسدی مرگ به شهادت م   ی ه�ن سه راه  مقدم بکند در 
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که حدود   ی ه�ن خط  که خط ساکت شد.  دیطول نکش  ی دو ساعت  یک یسمت عقب  

لحظه   کی ا  یر یدرگ  یاماه  و  بود  نشده  قطع  آن  ما    نیدر  شد.  همه  تعجب  سبب 

  .آغاز شود  یر یباز هم درگ دیشا  می. گفت میمنتظر ماند

که    می نشد. اطلاع نداشت  ی فردا هوا روشن شد اما باز هم از حمله دشمن خبر   صبح

از بدن جدا شده و    یسر   رهیکه در جز  میاز آن بود  خبری افتاده است. ب  یچه اتفاق

ب د  سری حاج همت  دست   داریبه  و  رفته  شده   یمحبوب  دست   قطع  برا  یه�ن    ی که 

  ی از تب و تاب افتاد. بالاخره زمان  یبا شهادت حاج رهیدر خط آب آورد. جز انیجی بس

اطم عراق  نانیکه  حمله  از  شد  عقب    می تصم  ست،ی ن  یخبر   هایحاصل  به  گرفتم 

 قطع شده بود زیدست او ن کی که سر در بدن نداشت و  یدیشه کریپ.برگردم

افتاد که سر    یدیشه   کریچشمم به پ   یگشتم در سه راه  یکه به عقب برم  یحال  در

او متوجه    یلباسها  یاز بدن قطع شده بود. از رو   زی دست او ن   کی در بدن نداشت و  

پ  که  ا  کریشدم  شهادت  که  آنجا  از  اما  است  همت  حاج    ی ل ی خ  م یبرا  شانی مطهر 

جنازه   نیکه نه ا  دادمی م  یخود را دلدار   آمدمی ه�ن طور که به عقب م  دردناک بود

وقت  نبود.  همت  رس   یحاج  قرارگاه  حاج   دمیبه  دنبال  همه  که  شدم  متوجه    ی و 

  .شده است دی که او شه رفتمیسخت بود اما پذ ی لی به ناچار و اگر چه خ گردندیم

که در   یبه عقب برگشت و من به قرارگاه فرمانده  یه�ن روز بدن پاک حاج   شب  

به داخل قرارگاه   یهمه مطلع هستند اما وقت   کردمی کنار جاده فتح بود رفتم. گ�ن م 

پخش نشده است. روز بعد متوجه    یمتوجه شدم که هنوز خبر شهادت حاج  دمیرس

مفقود شده است. من    یانشانه   چیهدر اهواز به علت نداشتن    یشدم که جنازه حاج 

آقا ش  انیحاج عباد  دیبه همراه شه . علت مفقود شدن  می به اهواز رفت  یبانیو حاج 

  .جنازه حاج همت نداشتن سر در بدن او بود

عباد  چند  حاج  شهادت  از  قبل  لشکر    انیروز  تدارکات  به    کی مسئول  لباس  دست 

  کر یو پ  می کن  ییرا شناسا  یحاج   می ه�ن لباس توانست  یداده بود و ما از رو   یحاج

ا بفرست  شانیمطر  تهران  از فروکش کردن درگمیرا به  از    های ر ی. پس  به دو کوهه و 

برا هم  شه  عییتش   یآنجا  تهر   دی جنازه  به  تشمیرفت  انهمت  از  پس  تهران    عیی.  در 

همت را بردند به زادگاهس «شهرضا» و در آنجا به خاک سپردند. البته    دیجنازه شه 

 ... راوی: جعفر جهروتی او بنا کردند ادبودیبه  یقبر  زیدر بهشت زهرا ن
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 !؟ پاي سرلشگر شكست

بودندش آشپزخانه كرده  بود و مسئول  بود. سرباز  آمده    .خيلي عصبا�  ماه رمضان 

هفته  رساند. ولي يك  ش مي بود و او گفته بود هر كس بخواهد روزه بگ�د، سحري به 

دادن   نشده،  سحري  ضرب  خبر  سر  هم  او  بود.  رسيده  ناجي  سرلشگر  گوش  به  ها 

و دستور داده همه بود  را رسانده  يك  خودش  بعد، يكي  و  به خط شوند  ي سربازها 

ليوان آب به خوردشان داده بود كه «سربازها را چه به روزه گرفتن!» و حالا ابراهيم  

 .ساعت بازداشت برگشته بود آشپزخانه ۲۴بعد از 

ها را برق ابراهيم با چند نفر ديگر، كف آشپزخانه را تميز شستند و با روغن موزاييك

 .كردند سرلشگر ناجي سر برسدانداختند و منتظر شدند. براي اول� بار خدا خدا مي 

ناجي در درگاه آشپزخانه ايستاد. نگاه مشكوكي به اطراف كرد و وارد شد. ولي اول� 

قدم را كه گذاشته بود، تا ته آشپزخانه چنان كشيده شده بود كه كارش به بي�رستان  

بايست چند صباحي تو بي�رستان بماند. تا آخر  كشيد. پاي سرلشگر شكسته بود و مي 

 برشی از زندگی شهید همت .ها با خيال راحت روزه گرفتندماه رمضان، بچه 

 

  ِ! عمليات  شب ِ خداحافظي 

، كن  رو آماده  خودت  :گفتم  بهش.  شدمي   شروع   داشت  مجلس   �ايندگي   يدوره   اول�

  روز گفت: داد. آن�ي  . جوابيبودم  گفتهبهش  قبلاً هم ؟خواهندمي تو را  مردم

 .»كنم  عوض  تونم�ي  ها رو با هيچي  بچه ِ عمليات  شب ِ خداحافظي من  .تونم «�ي

 برشی از زندگی شهید همت 

 

 درستکار و امین؟ 

از هر روز آمد خانه؛زود به آن  گفت ديگر بر�ي اخمو و دمق. مي   تر  گردد سر كار، 

بودميوه  زده  داد  سرش  اوستا  آخر  آهسته    .فروشي.  و  بوسيد  را  صورتش  شد  خم 

نشست. اوستا آمده بود هرطور شده، ناراحتي آن روز    صداش كرد. ابراهيم بيدار شد،

گفت «صد بار اين بچه را امتحان  اوستا مي   .را از دل او درآورد و برَش گرداند سر كار

توي دخل دم دست گذاشتم. ولي يه بار نديدم  ي ميز گذاشتم،شيشه پول زير    كردم؛

 برشی از زندگی شهید همت  .اين بچه خطا كنه
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 تا قدس ؟ 

 .بالا بزنيم  آست�  برات بيا برويم كه بوديم  كرده پيله  بهش

 .را بزنيم  بگذارد حتي حرفش  كرديمفكر �ي.: باشه  گفت

 .بياد همهمرا تا قدس  كه خواممي  ز� من : گفت.شديم  حالخوش 

 برشی از زندگی شهید همت 

 

 استقبال بچه ها 

، كرديبوسيدند. هركار ميرا مي   و بازوهاش   و سر و صورت  بودند دور و برش   ريخته 

نبودند.   كنباشند، ول  بسته   . انگاردخيل كني  خلاص   را از دستشان  حاجي   توانستي �ي

كبود   بود؛ زير چشمش  ديده  ها صدمهبچه   محبت هجوم   توي   بود حاجي   بارها شده 

 .بود شكسته  انگشتش  بار بود، حتا يك شده 

ماش�  لپ مي  كه  سوار  اين  شده   سرخ  هايششد،  كهبود،  را    هاشهالپبچه   قدر 

 .برد�شو مي  آورديممي را�سخن براي  و فن ! بايد با فوتتبرك بودند براي  برداشته

 ؟چي  بره  خواست  ؟ وقتي آوردنش ؟ يواشكي ، حالا قِصر در رفت ـ خب  

نشسته بچه   ب� مي   بودم   ها  خط مي   پچ پچ   چي   شنيدم و  داشتند  نشان ّ كنند.  و    

يواشكي   كشيدند. حاجي مي توي   بوديم   آورده  را  كه بوديم   كرده  چادرقا�ش  و  بعد   . 

 .بودند خور شدهدل  ها خيليآمد. بچه را�سخن براي  شدند، حاجي  جمع همه

تا چندصدمتر، دهكرد�ش  سوار ماش�   سريع   بودند.    آويزان  ماش� به  نفري  ، بيست . 

 برشی از زندگی شهید همت .بيايد پاي�  و حاجي  بايستيم  آخر مجبور شديم 

 

 !؟بود كرده گل شيطنتش 

  بقيه   چشمي   زير  بود و  برده  يكي   سر در گوش   . حاجي حوصله بودند و بي  ها كسلبچه 

ها . بچه سرش   پشت   آمد توُ و حاجي   عراقي    .بود  كرده  گل   پاييد. انگار شيطنتشرا مي

آن دور  حاجي دويدند  به   عراقيها.  سپرد  خودشبچه   را  و  آن  رفت  ها  هم كنار.   ها 

دلشان يك  هاشان عقده  خواست مي انگار  سر  خالي  را  عراقي   نفر  سر  ريختند  و كنند، 

به   شروع  زدن  مشت  كردند  لگد   نگاه  .فقطگفت�ي   هيچي   هم  حاجي او.    به  و 

  پريد و زبان   رنگش  عراقي.كنار سر عراقي   را آورد و گذاشت   تفنگش   رفت  كرد. يكي مي
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  كِش   را كه  هايي كرد تندتند، لباس  .» وشروع از خودتونم   «بابا، نكُشيد! من  باز كرد كه

بود ما رو    . نزديكهاتنقشه   با اين   ، تو هم جون«حاجي كه  و غر زدن   بود كندن   رفته

 ...كه شه �ي دليل هاييم عراقي .حالا شبيه بدي  كشتن  به

 خنديدند.                        ها ميبچه 

 .خنديدمي  هم حاجي 

 برشی از زندگی شهید همت 

 شست ها را مي ظرف

 .بود شب و دو نصفه يك ساعت 

بود و    تانكر نشسته   پاي   . يكي است   كي  نفهميدم   تاريكي آمد. توي مي   شرُشرُ آب   صداي 

 .شست ها را مي بيدار نشود، ظرف كسي كه، طورييواش

 برشی از زندگی شهید همت  .بود همت حاج .جلوتر رفتم  

 

 وقت �از اول

 .بود؛ از سوز سرما شده  سرخ هاشبود. چشم  خاكي سر تا پاش 

 .بودمش بود نديده  دو ماه 

 .بخور. بعد �از بخون  غذايي  بگ�، يه دوش يه  ـ حداقل 

 �از اول   كه  ماومدهبا عجله   من:  كشيد و گفت  را پاي�  هاشايستاد. آست�   سر سجاده 

آن  كردممي   . حسايستادم  كنارش  .نره   از دست   وقتم  زم�   است   ممكن  هر  . بيفتد 

 . راوی: همسر شهیدشستها را مي ظرف .دارم نگهش توانستم مي جوري شايداين

 

 هااوركت

. كرديم  هاقسمتبچه  و ب�  ها را آورديماوركت   .سوزشاستخوان   بود و سرماي  قلاجه

 .پوشم مي  هم موند، من . اگهبپوشن همه :گفت.نگرفت 

 راوی: شهید عیادیان .لرزيد از سرما، ميجا بوديم تا آن 

 خوابيبي

  وارسي   دقتها و بهنقشه   آمد سراغو مي  گرفتوضو مي   هي   شب  نصفه  ي تا دو، سه

 .برده و خوابش هاافتادهنقشه  جا روي ه�ن ديديمي وقتكرد. يكمي شان 
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 .خوابم مي  كيلومتري من: گفتمي  خودش 

 .رفتيم مي باماش�  جاده توي  خوابيد كه مي  راحت وقتي طور بود. فقطواقعاً هم�

وقتي   عمليات   ضروري  خيبر،  دست   كار  رو  رهاش مي   نگهش   داشتند،  تا   داشتند. 

 راوی: همرزمان شهید .بود كشيده  خوابيبي قدر كهاين  .شدمي هوشكردند، بيمي

 

 تخمه  بسته 

 .بار بستم  يك كرد. بالاخره مي . مراعاترا ببندم  ساكش گذاشت �ي

 برايم  با ساك  ،باز نشده  بعد شهادتش  كه  تخمه  بسته  . يكساكش  توي   دعا گذاشتم 

 .آمدخوشش  . ازشان گذاشتم  هم جوراب جفت آوردند. يك

 ؟بخرم  برات ديگه جفت دو، سه خواي مي:  گفتم 

 .، بعدبشن  ها پارهبذار اين: گفت

 راوی: همسر شهید .برگشت  اشجنازه  بود، وقتي  ها پاشجوراب ه�ن

 

 روایت خواهر شهید همت 

به شهرضا خانه مادرم آمده بودم و همراه مادرم مشغول    رازیچون باردار بودم از ش 

و مرتب    زیمادرم گفت: ننه خانه را تم  م،یبود  یتکانمشغول خانه   .میبود  ی خانه تکان

نگاهش کنم و با    ر یدل س  کی  دیآی که از جبهه م   میتا ابراه  م یکن   زیرا تم  هاشه یکن، ش

انجام داد  یهمه کارها.او صحبت کنم   شه یهم  .میکرد  زی را تم  هاشه یو ش   میخانه را 

از حال    دیمن با  گفتی در زمان پخش اخبار در خانه ما روشن بود، مادرم م  ونیزیتلو

 .و احوال جبهه خبر داشته باشم

  ک ی  دیآی که از جبهه م  م یتا ابراه  م یکن   زیرا تم  هاشه ی و مرتب کن، ش  ز یخانه را تم  ننه

روشن    ونیزیتلو  ۱۴به ساعت    قهیدق  ۱۰تا  .نگاهش کنم و با او صحبت کنم  ریدل س 

تلو به ح   م یرا خاموش کرد  ونیزیبود،  مادرم  با  تم   می رفت  اط یو  را  آنجا  در    می کن  زیتا 

 .کنندی را اعلام م  یخبر شهادت حاج  ون یزیاز تلو ۱۴ه�ن زمان ساعت 

خبر شهادت   بوسی نیم  یو یآباد بود و از راددر راه نجف   می زن داداشم زن حاج ابراه

خواهرم    د،یگوی را م  ی و خبر شهادت حاج  زندی زنگ م  ی و به خواهرم مهر   شنودی را م

 .کندی تلفن غش م یپا
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شان بروند به  از دوستان   یکی  دنیبه د  گرشیعصر ه�ن روز قرار بوده با زن برادر د

دار به مغازه   روندی م  شانیهال یاز فام  یک یکادو به به مغازه    دیخر  یبرا  لیدل  نیهم

 نیهمت از ا  دیشه  واهرخ  د،ییایب  نجا ی ش� امروز به ا  کردمیمن فکر �  دیگوی ها مآن

که   روندی شان معصر به خانه دوست  شود،یمتوجه �  یز یاما چ  کندی حرف تعجب م

 .دییایب  نجایامروز به ا کردمی من فکر � دیگوی او هم به آنها م 

 

آمد  یوقت گر  دمید  می خانه  حال  در  خوب   هیپدرم  حال  هم  مادرم  و  است    ی کردن 

افتاده    یهم در آشپزخانه بود به خواهرم گفتم چه اتفاق  گرمیخواهر د  ینداشت، مهر 

شده؟ هنوز به    یچه؟ چ  یعنیگفتم    کردند،یچون باردار بودم، مراعات حال من را م

 .شهادت را نداده بودند برمان خخانواده 

 

 .کردن کردم ه یمجروح شده است و من شروع به گر میگفت: نترس ابراه خواهرم

به    خواستندی و م  خوردی دو ساعت که گذشت تلفن مرتب زنگ م برسانند  اخبار را 

چ گفتم  ابراه  ی خواهرم  راستش  گفت:  خ  دیشه  م یشده؟  و    یل ی شده،  شدم  ناراحت 

 .نگو  یز یکردم و به من گفت به ننه چ هیگر

م  کینزد م  شودی مغرب  پهن  را  جا�ازش  نصرت  خواندن    کندی ننه  �از  مشغول  و 

و    ریاز جان من بگ   ایخدا  دیگوی و م  کندی و بعد از �از به درگاه خدا دعا م  شودیم

 .است �رستان یدر ب می ابراه کردی بده، فکر م میبه ابراه

 

و   کندیم  هیقدرت حرکت ندارد و مادر هم مرتب گر  گریپدر د  یشب زانوها  هنگام

 .آب به او بدهد  وانیل کی هست که  یکس ی عنیکجاست  میابراه ،دیگویم

مادرم    گشتم،ی و باز برم  کردمیم  هیگر  اطیدر ح  رفتمیدر اسفندماه هوا سرد بود، م

عوض کنم،   ییهوا  خواهمی م گفتمیم ،یرو ی م رونی سرد ب یهوا نیچرا در ا گفتیم

 .میکه بود به صبح رساند یآن شب را به هر شکل 

 

ول برادرم حاج  م  یصبح  به من گفت  آمد  برا  ی کم  نایالله که  ننه    یکاهگل و گلاب 

مان (به مادرم کندی غش م   دانمی به ننه بدهم، م   خواهمی خبر را م   ن یآماده کن من ا
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وگو همت در گفت  میحاج محمدابراه دیهمت، خواهر شه نایم... راوی: میگفتی ننه م

 با خبرنگار فارس در اصفهان  

 

 آخر، شهادت پرده

و شلوار    نشود.بادگ� آبي   له  كه  برداشتيم   راه  وسط را از    . جنازه پاي�   از موتور پريديم

 .بود رفته  . صورتشاست نبود كي  مشخص ، ولي داشت ريزي  يبود. جثه  پوشيده  پلنگي 

آدمنداشت   عادي   وضعيت   قرارگاه  مي   دلش  .  سفيدوسطشور  چادر  را  ِ افتاد.  سنگر   

بچه   نبود. يكي   جا هم آن  كنار. حاجي   زدم يواشكي   خودش  راكشيد طرف   ها مناز    و 

 .شهيد شده گن؟ مي خبر داري از حاجي :  گفت

امكاننه خودم نداشت   !  از   برق   دفعه.يكبودم  زده  حرف  باهاش   پيش   ساعت  يك  . 

 .را برگرديم آمده راه موتور كهپشت  . پريديمكردم نگاه  پناهنده  پريد. به چشمم 

 بود.  شده  كشيده  زم� روي جايي  تا يك  تازه ِ ردّ خون نبود. ولي  جنازه  

 .پيدا كرديد ، شايد نشا� برويد معراج : گفتند

 . قبلقوه   وچراغ  ايگ� قهوه ؛ عرقبادگ� را باز كردم  . زيپو شلوار پلنگي   بادگ� آبي  

 .نداشتم  شكي  . ديگر هيچ حاجيها را داد بهآن تداركات مسئول  بودم  ديده از عمليات 

سنگ�   هيچ  هوا  حاجي   خودش  كسبود.  وفرمان   آمبولانس   پشت  نبود.  و دهبود  ها 

ها قد را نبيند. ساخت�ن   بار آخر،حاجي   براي  آمد دوكوهه  او. حيفم   ها دنبال بسيجي 

به  كشيده  وقتي   احترام  بودند  هرچهگشتيم برمي او.  مي   ،  ميشديم دورتر   ديدم، 

   .آورند�ي تاب ها همشوند. انگارآن تر مي كوتاه

 برگرفته از كتاب « همت » از مجموعه كتب  يادگاران

 

 پایان 

http://naserkaveh.ir/  آدرس سایت ناصرکاوه 

https://eitaa.com/joinchat/4212850690C6651aa4497 ناصرکاوه در ایتا  آدرس 
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